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 1  
دو  کف  دیــوار.  به  می‏دهد  تکیه  و  می‏کشد  پس  صبحانه  سفرۀ  از  ع  زار شیخ‌حیدر 
کف دودستش  دستش را بالا می‌گیرد و زیر لب دعایی می‏خواند؛ بعد خیلی آهسته 
دیوار  به  که  بزرگی  پشتی‏های  پشت  می‏چرخاند  دست  محاسنش.  به  می‏کشد  را 

چسبیده و دنبال عرقچین سفیدش می‏گردد.
 الله!

ّ
- لا اله ال

طبق معمول دستش خالی و بی‌حاصل برمی‏گردد. سر می‏چرخاند طرف طلعت: 
»خانم، این عرقچین من را ندیدید شما؟!«

همسرش طلعت‌خانم، دارد نان‌خشک‏های توی سفره را جمع می‏کند. نیم‌نگاهی 
که بشورمَش.« به شیخ‌حیدر می‏اندازد و می‏گوید: »دیشب انداختم توی تشتِ آب 

ادامــه می‏دهد: »خــدا را خوش  بــود،  کــرده  از قبل‏تر شــروع  که  را  آن‌وقــت حرفی 
که نیست.  نمی‏آید شیخ‌حیدر! شما خودت را بگذار جای او. آخر حرف امروز و دیروز 
همین‏جوری سرانگشتی هم که حساب کنی، الان یک سال هم بیشتر است که این 

جوان معطّل شماست!«
که  شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد و زیر لب می‏گوید: »من نمی‏فهمم عرقچینی 

تازه سه‌چهار روز است شسته شده، چرا باید دوباره انداخت توی تشت آب؟!«
و  بزنید  بــالا  آستین  برایش  باید  چــه؟!  آخــرش  »بــالاخــره  می‏دهد:  ادامــه  طلعت 
ولَش  همین‌جور  که  نمی‏شود  اما  فــردا!  نه،  امــروز  حالا  نه!  یا  بدهید  سروسامانش 
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کنیم به امانِ خدا!«
به من  باید  را شما  به پشتی و می‏گوید: »خوشامدِ خدا  شیخ‌حیدر تکیه می‏دهد 
ما  و  شمایید  آخوند  خانه  این  توی  می‏کند  فکر  نداند،  هرکی  خانم؟!  کنید  گوشزد 

منبری شماییم!«
برابر  مــی‏گــذارد  قندان  با  را  چــای  کمرباریک  فنجان  و  می‏زند  لبخندی  طلعت 
گر  ا شود  ل  لا »زبانم  می‏گوید:  خوش‌رویی  با  روبــه‌رویــش.  می‏نشیند  و  شیخ‌حیدر 

کجا!« کلام من  کجا و  قصدم جسارت بوده باشد شیخ‌حیدر! نطقِ شما 
دقت،  با  و  می‏کند  وارسی  را  رنگش  و  می‌گیرد  دست  را  چای  فنجان  شیخ‌حیدر 

قندی از توی قندان برمی‌دارد و در چای فرو می‌برد و به دهان می‏گذارد.
طلعت‌خانم ادامه می‏دهد:

پسر  آخر  شیخ‌حیدر!  نیست  دلم  توی  دل  خب!  بدهید  حق  من  به 
شب  هست؟!  نیست!  بی‌حساب‌وکتاب  همین‌جور  که  دامــادکــردن 
دختر  تا  سه  است.  پسرمان  یکی‌یک‌دانه  همین  به  فکروذکرم  روز  و 
که این یکی سخت  فرستادم خانۀ شوهر، این‌همه سخت نبود برایم 
که  می‏دانید  من  از  بهتر  شما  است.  دل‌صغیر  و  جوان  بالاخره  شده! 
دست‌روی‌دست‌گذاشتن توی امر خیر، حَربۀ شیاطین است و مطابقِ 

شریعت نیست.
و  می‏برد  بــالا  را  دستش  دو  و  نعلبکی  تــوی  مــی‏گــذارد  را  چــای  فنجان  شیخ‌حیدر 
را  »خــدا  طلعت‌خانم:  صــورت  تــوی  می‏شود  خیره  و  می‏گوید  بلندی  »الحمدلله« 
بیدار  خــواب  از  که  ع  علی‌الطلو صبح  از  کــرده  روزی‏مـــان  که  شکر  مرتبه  صــدهــزار 

می‏شویم، از شما حدیث و روایت بشنویم تا خاموشیِ شام.«
کشش نداشت.  که بودیم مُخمان  »یا علی« می‏گوید و از جا بلند می‏شود: »جوان 
که  گوشمان نرفت  که با آخوندزاده وصلت نکنیم ها؛ اما به  رفقای دلسوز می‏گفتند 

نرفت! این هم نتیجه‏اش!«
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طلعت می‏خندد و همراه شیخ‌حیدر بلند می‏شود: »خب حدیث دلدادگی قصه‎اش 
جداست شیخ‌حیدر: قاعده ندارد و نصیحت‌بردار نیست.«

شیخ‌حیدر وسط اتاق می‏ایستد و با تعجب به طلعت‌خانم نگاه می‏کند: »حدیثِ 
دلدادگی؟!«

کم مانده از این جمله شاخ دربیاورد: »ببین می‏توانی آبروی ما را توی دَروهمسایه 
کنار سفرۀ عقد دیده بودم! تازه همان  خِ شما را تا پیش از نشستن  کجا رُ ببری. من 
آنجا هم فقط  از  زد.  برابر شما پس  از  را  که چادر  بود  به‌اصرار مادر خدابیامرزم  جا 

گفتم فرقی با ابروی عمه‌جانمان نداشت.« که قبلًا هم  گوشۀ ابرویتان پیدا بود 
طلعت‌خانم می‏خندد. قندانِ فیروزه به‌دست، برابر شیخ‌حیدر می‏ایستد: »بالاخره 
گفته بود. نگفته بود؟! دروغ‌گو دشمن خداست  همشیره‏تان چیزهایی دربارۀ من 

شیخ‌حیدر.«
بگویی؟  می‏خواهی  چه  »حالا  چیزی:  پیِ  می‏گردد  چوبی  آویز  روی  شیخ‌حیدر 

رد شما؟!«
َ

کوچه‌گ می‏خواهی بگویی من با تعاریفِ همشیره‏ام شدم شیدای 
شیخ‌حیدر:  دست  می‏دهد  و  برمی‌دارد  رخت‌خواب‏ها  روی  از  را  عبا  طلعت‌خانم 

که من خانم خانۀ شما هستم؟!« »حالا پشیمانید 
شیخ‌حیدر لبخندی می‏زند و نگاهش می‏کند و عبا را به‌دوش می‏اندازد:»بر فرض 

1»لُله مَعَ الصّابِریٖن
َ
پشیمان هم باشیم، خُب که چه! چاره داریم مگر؟! ا

دستش:  می‏دهد  را  سفید  عمامۀ  طلعت‌خانم  مــی‏گــردد.  چیزی  دنبال  دوبــاره 
گناه نیست شیخ‌حیدر؟! شکر نعمت واجب است ها!« »آن‌وقت ناشکری 

شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد و چیزی نمی‏گوید. شانه را از لبِ طاقچه برمی‌دارد 
و شروع می‏کند به شانه‌زدنِ محاسن بلندش.

کنیم؟!« طلعت‌خانم می‏گوید: »حالا چه 
کنیم؟« شیخ‌حیدر حواسش به شانه‌کردن ریشش است: »چه را چه 

کریم آمده است: بقره، 153و249؛ انفال، 46و66.  1. این عبارت در چهار آیه از قرآن 
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کرد می‏خوانم؟! - ای بابا! شیخ‌حیدر، این‌همه وقت دارم برایتان قصۀ حسین 
گوشۀ طاقچه است، برمی‏دارد و چند ضرب آرام می‏زند  که  شیخ‌حیدر عطری را 
محاسنش  به  را  دستش  دو  کف  طاقچه.  روی  برمی‏گرداند  را  عطر  و  دستش  کف 

می‏کشد و می‏گوید:
که از حرف دل من باخبری.  گفته‏ام. نگفته‏ام؟! شما  من پیش‏تر هم 
من دلم راضی نیست دختر سیدهاشم را بگیریم برای رضا. این‌همه 
توی  بــگــردنــد  زیــنــب  و  فاطمه  بگو  هــســت.  محله  ایــن  ــوی  ت دخــتــر 
باایمان  نان‌حلال‌خورِ  محجبۀ  مؤمنۀ  دختر  یک  فامیل،  دخترهای 
گذاشته‏اید روی دختر  کنند. من نمی‏دانم شما چرا دست  برایش پیدا 

سیدهاشم!
نباید  من  آخر  نیست؟!  دیگر!  است  این‌همه دختر  از  یکی  هم  سیدهاشم  دختر   -
بفهمم شما توی دلتان چه می‏گذرد! فاطمه و زینب هم با من هم‌نظرند. می‏پرسند: 
»آقاجان چرا با دختر سیدهاشم مخالف است؟« آخر ما نباید بدانیم شما چرا همیشه 
کمی دلتان راضی بود انگار. الان  دربارۀ سیدهاشم ساز مخالف می‏زنید؟! قبل‎تر باز 
که شده‏اید سنگ سخت. نرم نمی‏شوید! آخر دلیلش را بگویید تا  چند وقتی است 

ما هم تکلیفمان را بدانیم.
طرف  برمی‏‏گردد  و  ب��رم��ی‏دارد  طاقچه  روی  از  را  دع��ا  کتاب  و  تسبیح  شیخ‌حیدر 

کچل ما برمی‏داری؟!« گر بگویم، دست از سر  طلعت‌خانم: »ا
طلعت‌خانم فقط نگاهش می‏کند. شیخ‌حیدر ادامه می‏دهد: »مرام سیدهاشم با 
مرام ما سازگار نیست خانم. توی برخی مسائل، ما همدل و هم‌نظر نیستیم. آبمان 

توی یک جوی نمی‏رود!«
طلعت‌خانم با تعجب نگاهش می‏کند و می‏گوید:

اهل  هست،  که  نیست  امیرالمؤمنین  شیعۀ  سیدهاشم  مرام؟!  کدام 
که  نیست  آخــونــد  خــودتــان  مثل  هست،  کــه  نیست  تقوا  و  شریعت 
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حَمْدُ لِلهِ رَبِّ 
ْ
ل

َ
هست، خانواده‏شان مبادیِ آداب نیستند که هستند ا

دخترشان  می‏رسد،  که  نمی‏رسد  دهانشان  به  دستشان   میٖن
َ
عال

ْ
ال

بَرورو ندارد که دارد، نمی‏شناسیمشان که می‏شناسیم؛ خب پس دیگر 
که به عقل ما نمی‏رسد؟! کجاست شیخ‌حیدر  کار  گیرِ  کدام مرام؟! 

کوچک اتاق می‏رود توی حیاط. نعلین  شیخ‌حیدر زیر لب ذکری می‏گوید و از درگاه 
رنگ‌ورورفته‏اش را پا می‏کند و می‏گوید: »همین دیگر! توقع دارید عقل شما مطابقِ 

کند!« کار  عقل ما 
تصحیح  جوری  را  جمله‏اش  می‌کند  سعی  شیخ‌حیدر  می‏کند.  اخم  طلعت‌خانم 
کار نکند ها! منظورم این نیست. اتفاقاً عقل  کرده عقل شما  کند: »نه اینکه خدای‌نا
باشد،  پنهان  از هرکس  اثراتش هم  کار می‏کند!  شما بدجور مثل ساعتِ شمّاته‌دار 
زن‏ها  شما  از  بهتر  مردها  ما  را  مسائلی  یک  خب  اما  است؛  آشکار  حقیر  بندۀ  برای 

لحاظ می‏کنیم.«
طلعت‌خانم که هنوز دلخوری توی صورتش پیداست، می‏گوید: »می‏شود بگویید 

کردید شیخ‌حیدر!« کجای این ماجرا را من لحاظ نکردم و شما لحاظ 
خانم،  را  »عقایدش  می‏ایستد:  کوچک  حــوض  کنار  حــیــاط،  تــوی  شیخ‌حیدر 

عقایدش!«
سال‏های  حالا  است  خوب  ســرم!  بر  ک  خا »عقایدش!  نــدارد:  بــاور  طلعت‌خانم 
که هم را می‏شناسید. سیدهاشم شُهره است به نماز اول وقت و زبان  سال است 
گریه‏های نماز شبش بپرسید.  روزه! بروید از همسایۀ دیواربه‌دیوارش دربارۀ صدای 
کباب می‏کند! روضه‏هایش آدم را می‏کُشد از  گریه‏های قنوتش دل شمر را  می‏گوید 

غصه؛ آن‌وقت شما می‏گویید عقایدش!«
که همه‏اش این چیزها  شیخ‌حیدر دستی بر آب حوض می‏برد و می‏گوید: »عقیده 

نیست خانم!«
- پس چیست؟!
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شیخ‌حیدر دقیق نگاهش می‏کند: »حالا توقع داری من اینجا، وسط حیاط، بایستم 
و برایت اصول عقاید بگویم؟!«

گرسنه! چند روز پیش،  یا  یا خسته‏اید  تا موقع حرف‌زدن ما می‏شود، شما  - والله 
ملوک خانم، زنِ حاج‌حیدر خیاط، آمده می‏گوید: »خانم‏های مسجد از شیخ‌حیدر 
گفت: »خانم‏ها می‏گویند: ‘این  خیلی تعریف می‏کنند.« پرسیدم: »چه تعریفی؟!« 
حوصله  با  را  سؤال  آخرین  تا  مسجد  توی  نمی‏شود!  خسته  سؤال‌کردن  از  حاج‌آقا 

می‏شنود و اعتراض هم نمی‏کند!’«
شیخ حیدر سری تکان می‏دهد و زیر لب می‏غرّد.

 الله!
ّ

- لا اله ال
به آسمان نگاهی می‏اندازد و زیر لب می‏گوید:

ع  »استغفر الله ربّی و اتوب اِلیه«! خانم‏های مسجد مسئلۀ احکام و شر
کُرد تعریف نمی‏کنند. پشت  می‏پرسند؛ به‌قول خودتان قصۀ حسین 
ع  رجو بحث  پــاســخ‌دادن.  به  موظفم  شرعی  به‌لحاظ  من  پــرده‏انــد. 
می‏شود؟!  کــرد!  کتمان  نمی‏شود  که  را  علم  اســت.  عالم  به  جاهل 

بگویم بلد نیستم؟!
»! کنایه می‏گوید: »کاش ما هم پشت پرده بودیم والا طلعت‌خانم به 

من  زن‏هــا!  شما  دســت  »از  می‏دهد:  تکان  ســری  بگوید،  چه  مانده  شیخ‌حیدر 
چه  نمی‏دانم  که  ــول‌الله  رس آقــا  مظلومیت  قربان  نمی‏شوم.  شما  زبــان  حریف  که 

می‏کشیده‏اند از زبانِ این جماعت!«
است  سیاسی  آخــونــد  »سیدهاشم  می‌گوید:  و  مــی‏انــدازد  نگاه  طلعت‌خانم  بــه 
خانم! دنبال مسائل حکومت و دفترودستک‏های حکومتی ا‏ست. با شاه مملکت 
نشست‌‌‌وبرخاست دارد. من برای پسرم خانۀ آخوند سیاسی نمی‏روم خواستگاری! 

والسلام، نامه تمام!«
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۲ 
پر  را  گفت‌وگویشان تمام حجره  طلبه‏های جوان توی حجره نشسته‏اند و صدای 
کتاب است و چند نفری هم تکیه داده‏اند به  کرده است. چند نفری سرشان توی 
خم  سر  شیخ‌حیدر  حجره،  کوتاه  و  باریک  آجریِ  درگاه  از  مباحثه‌اند.  گرم  و  دیوار 

می‌کند و می‌آید داخل: »آقاجان این‌همه شلوغی برای چیست؟!«
شیخ‌حیدر  می‏ایستند.  و  می‏شوند  بلند  جا  از  شیخ‌حیدر  ورود  به‌احترام  طلبه‏ها 
که به بالای حجره می‏رود و به پشتی سفیدرنگ تکیه می‌‏دهد، می‏گوید:  همان‌طور 

کرده‏اید! این مباحثه است یا دعوا؟!« »آخر چرا صدایتان را بلند 
با لهجۀ  و  بالا می‏آورد  را  از طلبه‏ها دستش  از طلبه‏ها می‏خندند. یکی  نفر  چند 

شیرین یزدی می‏گوید: 
از یــک طرف  را  ــام شما  ک شــیــخ‌حــیــدر، مــا مــانــده‏ایــم ســر دوراهــــی! 
از  را  سیدهاشم  کلام  بعد،  و  می‏کنیم  قضاوت  یک‌جور  و  می‏شنویم 
کدام درست  طرف دیگر می‏شنویم و قضاوتمان فرق می‏کند! بالاخره 
کنیم تا خیالمان راحت باشد  است؟ دنبال کدام برویم؟ کدام را گوش 

که راه را به‌غلط نرفته‏ایم و در طریق هدایت هستیم؟
حالا سکوت تمام حجره را فرا گرفته است. همه دارند شیخ‌حیدر را نگاه می‏کنند. شیخ‌حیدر 
سری تکان می‏دهد، تسبیح را از جیب عبا می‏کشد بیرون، نگاهی به طلبۀ یزدی می‏اندازد 
و به‌آرامی و با لبخند می‏گوید: »شما لازم نیست دنبال کلام من و کلام سیدهاشم باشید!«
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که دنبال  کار  دانه‏های تسبیح به‌آرامی از میان انگشتانش می‏گذرد: »اصلًا همین 
روی  مــن  کــه  دارد  خجالت  والله  ــت.  اس معصیت  ــودش  خ باشید،  ــن‌وآن  ایـ کــام 

پیشانی‏ام حک شده باشد شیعۀ امیرالمؤمنین!
زمین  بگذارم  را  معصوم  کلام  »آن‌وقــت  می‏دهد:  نشان  را  پیشانی‏اش  دست  با 
به من دستور  امام‌باقر؟ع؟  کند! مگر  باید حیا  کلام غیرمعصوم! شیعه  پیِ  بروم  و 
به‌دست  را  صحیح  و  درست  علمِ  مغرب،  به  یا  بروی  مشرق  به  گر  ‘ا که:  نداده‏اند 

که از نزد ما اهل‌البیت بیرون آمده است’؟!«1 نخواهی آورد؛ جز آنچه 
طلبه‏ها در سکوت سر تکان می‏دهند و چیزی نمی‏گویند. شیخ‌حیدر ادامه می‏دهد:
دین خدا و شناخت معصوم و سیره و روش و سیاق معصوم، با نظرات 
از قرآن و روایات باشد، باطل‌ و  فردی شناخته نمی‏شود. هرچه غیر 
گمراهی‌ است. مولای ما امام‌صادق؟ع؟ فرموده‌اند: »خداوند پاره‌ای‌ 
را دَرهم‌ آمیخت؛ سپس‌  را برگرفت‌ و آن‌ها  از باطل‌  پــاره‌ای‌  و  از حق‌ 
میانِ حق‌  تا  برانگیخت‌  را  پیامبران‌  آنگاه‌  داد؛  به‌ مردم‌ نشان  را  آن‌ 
به‌‌سهولت‌  و  روشن‌  باطل‌  و  حق‌  گر  ا که  چرا اندازند؛  جدایی‌  باطل‌  و 

قابل‌تشخیص‌ بود، مردم‌ نیازی‌ به‌ پیامبران‌ و اوصیا نداشتند!«2
ع  سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »حالا شما دعوایتان بر سر این است که شیخ‌حیدر زار
کلام سخن‌گویى  صحیح می‏گوید یا سیدهاشم؟! امام‌باقر؟ع؟ فرموده‏اند: »هرکس به 
گوش دهد، در اصل بندگى او را کرده است؛ پس اگر آن سخن‌گو از جانب خدا باشد، شنونده 
بندگىِ خدا کرده و اگر ناطق از جانب ابلیس باشد، شنونده عبادت ابلیس کرده است!«3
یکی از طلبه‏ها به‌آرامی دست بلند می‌کند و می‌گوید: »ما فرمایش شما را قبول داریم 

شیخ‌حیدر؛ اما سیدهاشم هم از قول معصوم دلیل آورده‏اند!«
ورق‌زدن:  به  می‌کند  شروع  و  می‌گذارد  برابرش  و  می‌کند  باز  را  کتابی  شیخ‌حیدر 

که چه؟!« »دلیل آورده‏اند 

1. نک: محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص399؛ محمدبن‌عمر کشّی، إختیار معرفة الرجال )رجال الكشّی(، ص 209.
2.  محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏47، ص408.
کلینی، الكافی، ج‏6، ص434. 3.  محمدبن‌یعقوب 
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که اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی بوده‏اند.« طلبه می‌گوید: »دلیل آورده‏اند 
به طلبه‏های حاضر  با دقت  و  یکّه می‌خورَد. سکوت عمیقی می‌کند  شیخ‌حیدر 

نگاهی می‌اندازد و می‌گوید: »نخیر! این قول صحیح نیست.«
مــی‌انــدازنــد  نــگــاه  بــه‌هــم  هــمــۀ طلبه‏ها  کــه  مــی‌گــویــد  ــوار  ــت اس و  ــــدر محکم  آن‌ق
تلخ  اوقــاتــش  کمی  پیداست  کــه  شیخ‌حیدر  میانشان.  می‌افتد  همهمه  آرام   و 
این  اســت؟  آمــده  این چیزها  و سیره  ــات  روای ادامــه می‌دهد: »کجای  اســت،  شده 

حرف‏ها هیچ صحیح نیست!«
که توی ابروهای  طلبه‏ها سکوت می‌کنند؛ انگار نمی‏خواهند با وجود این اخمی 
شیخ‌حیدر افتاده است، با او دهان‌به‌دهان شوند. شیخ‌حیدر ادامه می‌دهد: »اصلًا 

این حرف‏ها چه دخل و ربطی دارد به ما و به خودِ سیدهاشم؟«
و  شما  میان  چون  شاید  »شیخ‌حیدر،  می‌گوید:  لرزانی  صدای  با  طلبه‏ها  از  یکی 

کدورت و...« سیدهاشم 
نمی‌کند.  تمام  را  حرفش  طلبه  می‌شود.  خیره  طلبه  چشم‏های  توی  شیخ‌حیدر 
شیخ‌حیدر کمی صدایش را می‌برَد بالا و می‌گوید: »چه ربطی دارد به من و سیدهاشم 

کدورت؟!« و 
بلند می‌شود و می‌گوید: »یعنی شما  از جایش  آرام  آذری‌زبــان  از طلبه‏های  یکی 

می‏فرمایید سیدهاشم اشتباه می‏کنند و شما درست می‏گویید؟!«
شیخ‌حیدر زیر لب صلواتی می‌فرستد؛ بعد سکوت می‌کند و چیزی نمی‌گوید. انگار 
کتاب برابرش را ورق می‌زند و زیرچشمی به طلبۀ آذری‌زبان  می‏خواهد آرام شود. 
که انگار این آقاسیدهاشم  نگاهی می‌اندازد و می‌گوید: »شما یک‌جور حرف می‏زنید 

هیچ‌‌وقت اشتباه نمی‏کند!«
طلبه چیزی نمی‌گوید. شیخ‌حیدر ادامه می‌دهد: »یا انگار که محال است اشتباه کند!«
که ما فقیه باشیم  نگاهش را میان طلبه‏ها می‌چرخاند و می‌گوید: »فرقی نمی‏کند 
یا غیرفقیه! هر آن‌کس‌که معصوم نیست، معصوم نیست! از منِ حقیر سراپاتقصیر 

بگیرید تا باقیِ آدم‏ها و ایضاً جناب سیدهاشم.«
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نفس بلندی می‌کشد و می‌گوید: »این حرف‏ها توی حوزه یعنی چه؟! سیاست... 
سیاست... حالا هم آمده‏اید و آن را می‏چسبانید به اهل‌البیت؟عهم؟!«

طلبۀ یزدی دوباره دستش را می‌برَد بالا. شیخ‌حیدر نگاهش می‌کند. طلبۀ یزدی 
مردم  بر  حکومت  به  علاقه‏ای  اهل‌البیت؟عهم؟  می‏فرمایید  شما  »یعنی  می‌گوید: 

نداشتند؟!«
بر  داشتند  اهل‌البیت؟عهم؟ علاقه  که  کنید  »اصلًا شما فرض  شیخ‌حیدر می‌گوید: 
چه  چیزها،  این  دانستنِ  و  حرف‏‏ها  این  و  آن‏ها  علاقۀ  این  کنند.  حکومت  مردم 

فایده‏ای دارد برای من و شما؟!«
خودتان  کــام  شما،  فرمایشِ  طبق  گــر  ا حــالا  »خــب  می‌گوید:  آذری‌زبـــان  طلبۀ 
باشد  صحیح  سیدهاشم  کــام  و  باشد  خطا  هستید،  غیرمعصوم  که  جهت  آن  از 
یا شما درست  این وسط  نباشیم؟!  یا  باشیم  دنبال حقیقت  باید  ما  بالاخره  چه؟! 

می‏فرمایید یا سیدهاشم!«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »شما اول بفرمایید مقصودتان از این کلام چیست و دنبال چه 
کارِ خودتان؟!« هستید تا من جوابتان را بدهم! شما دنبال حقیقت هستید یا دنبال 

طلبۀ آذری می‌گوید: »ما دنبال حقیقت هستیم.«
شیخ‌حیدر می‌پرسد: »کدام حقیقت؟!«

از انتهای حجره یکی از طلبه‏ها می‌گوید: »اینکه بالاخره اهل‌البیت سیاسی بودند 
کند یا نمی‏تواند؟!« یا نه و اینکه آخوند می‏تواند در امور سیاسی و حکومتی مداخله 
شیخ‌حیدر می‌گوید: »این‏ها دو تا حرف جدا هستند! آخوند توی سیاست مداخله 

که چه بشود؟!« کند 
کند  که حالا سعی دارد خودش را برساند جلوتر، می‌گوید: »مداخله  همان طلبه 

که معصیت نشود.«
کند  طلبۀ یزدی به‌نشانۀ تأییدِ حرف او، سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »مداخله 

کسی ضایع نشود.« که حقّی از 
که  کند  طلبۀ آذری هم بدون‌صبر، درست بعد از طلبۀ یزدی می‌گوید: »مداخله 
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کند.« امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
شیخ‌حیدر نگاه معناداری به آن‏ها می‌اندازد. شاید فکرش را نمی‏کرد که این موضوع 
تا ایــن انـــدازه تــوی طلبه‏ها رایــج شــده باشد و همه دنبال یک جــواب باشند. سری 
که هنوز روی لب دارد، می‌گوید: »آخوند حتماً باید  تکان می‌دهد و با همان لبخندی 
نمی‏شود  منبر  روی  از  کند؟!  نهی‌ازمنکر  و  امربه‌معروف  بتواند  تا  بشود  سیاست  وارد 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد؟! توی کوچه‌وبازار و میانِ مردم نمی‏شود امربه‌معروف و 
نهی‌ازمنکر کرد؟! امام‌سجاد؟ع؟ حاکم بودند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‏کردند؟!«
همان طلبه که از آخر حجره پیش آمده و حالا در صف دوم طلبه‏ها نشسته است، 
گر مملکت یا شخص اول مملکت خلاف طریق اسلام و قرآن رفت چه؟!  می‌گوید: »ا

کرد؟!« کرد و فقط تماشا  باز باید سکوت 
است؟!  ج  خار آدمیزاد  دایــرۀ  از  مملکت  اول  شخص  »مگر  می‌گوید:  شیخ‌حیدر 

طبق تکلیف او را نیز امر می‏کنیم به معروف.«
گر نپذیرفت چه؟ دست بگذاریم روی دست؟!« طلبۀ یزدی می‌گوید: »ا

شیخ‌حیدر می‌گوید:
تکلیف امربه‌معروف است، نه جبرِ به معروف! باب دعا مفتوح است 
کرد و امام معصوم. این‌ها را  گشایش امور را باید از خدا طلب  هنوز. 
که انجام دهیم، دیگر اسمش دست‌روی‌دست‌گذاشتن نیست! مگر 

کرد؟! کسی تحمیل  می‏شود به‌زور، عقیده را به 
که از صدایش پیداست، می‌گوید: طلبۀ آذری با دلخوری 

نیاید! هرکسی هر  ل شود و صدایش در  آخوند لا اینکه نمی‏شود  آخر 
کند؟! ما این لباس  کاری دلش خواست، بکند و آخوند بنشیند تماشا 
فریاد  باشیم! می‏خواهیم  تماشاچی  که  نکرده‌ایم  تنمان  را  آخوندی 

بزنیم و حق مظلومان را از ستمگران بگیریم!
شیخ‌حیدر می‌گوید:

فریاد بزنید. کسی جلوی دهان شما را نگرفته است! اما شما لباس پیغمبر 
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ل‌الله را فریاد بزنید. دنبال عدالت هستید؟ روایات  را تن کرده‏اید تا روایات آ
عدالت را بخوانید. آیه‏های قسط را بخوانید. تکلیف من و شما این است 
که مردم را بامعرفت بار بیاوریم. مردم را روشن کنیم. ما نه چکمه‌پوشیم 
و نه تفنگ‌به‌دست! این‌همه آخوند داریم و مردم هنوز از ظلم‏هایی که بر 
سر اهل‌البیت؟عهم؟ آمده، بی‌خبرند! دین خدا را زنده کنید! نام و فضیلت 
کنید میان مــردم! ظلم بد اســت؟ ما هم  و شئون امــام معصوم را زنــده 
مخالف ظلم هستیم؛ اما ظلم بزرگ‏تر را فراموش نکنیم! اینکه لقمه‌نانی 
را از دهان یک روستایی بگیرند، به‌حتم ظلم است و قبیح است و دل 
ما هم به‌رنج می‏آید. در برابرش هم سکوت نمی‏کنیم: از این فعل برائت 
می‏جوییم و روی منبر از حقوق مظلوم دفاع می‏کنیم؛ اما ظلم بزرگ‌تری 
ل‌الله! ما اگر  هم هست و آن این است که پا بگذارند روی اسم و نام و یاد آ
که مردم امام معصوم را بشناسند.  کنیم  کاری  راست می‏گوییم، بیاییم 
این‏ها اگر امام معصوم و روش حکومت‌داریِ امام معصوم را شناختند، 

آن‌وقت خودشان می‏دانند با سلطانشان چه کنند!
شما  »هــرچــه  می‌گوید:  دیـــوار،  بــه  اســت  داده  تکیه  حجره  آخــر  کــه  دیــگــری  طلبۀ 

می‏گویید، خلاف همان را سیدهاشم می‏گوید!«
شیخ‌حیدر می‌گوید:

ــرآن داریـــم و عــتــرت. همین و  ــدارم. مــا ق نـ ــاری بــا سیدهاشم  ک مــن 
پیدا  را  حقیقت  و  کنید  جست‌وجو  و  بگردید  خــودتــان  هیچ!  دیگر 
ــن خــدا،  ــوی دی ــوی طــریــق هــدایــت و ت بــاشــد ت یــادتــان  کنید. فقط 
ــه مــعــصــوم مــی‏گــویــد. مــن ایــن‌طــور  ک  فــصــل‌الــخــطــاب هــمــان اســـت 
فکر می‏کنم و به‌نظرم این‌طور می‏آید و من می‏گویم و این حرف‏ها، 
هدایت  طریق  اســت!  نکرده  رها  ابتر  را  دینش  خدا  نــدارد!  فایده‏ای 
کلام  گر امام معصوم آشکار و پیدا نیست، درعوض،  مسدود نیست! ا
نگردانید؛  روی  خورشید  از  ماست.  اختیار  در  خورشید  مثل  معصوم 
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آنجاست.  هدایت  آنجاست،  نــور  باشد!1  پنهان  ابــر  پشت  گــر  ا حتی 
که پشتتان به خورشید باشد و رویتان به فانوس! یک‌جور نباشد 

»یا علی« می‌گوید و از جا بلند می‌شود: »من وضو بگیرم تا دوباره بیایم خدمتتان و 
کنیم.« درس را شروع 

با بلندشدن شیخ‌حیدر، همۀ طلبه‏ها بلند می‌شوند و دورش حلقه می‌زنند. طلبۀ 
که در یک‌قدمیِ شیخ‌حیدر است، می‌گوید: یزدی 

چند  را  شما  مــا  شیخ‌حیدر.  نیست  ایــن‏هــا  از  جـــدای  هــم  مــا  ــرف  ح
کــه چــقــدر دل‌ســوخــتــۀ  ســـال اســـت مــی‏شــنــاســیــم. خـــوب مــی‏دانــیــم 
به‌اندازۀ  هیچ‌کس  مدرسه،  این  توی  شاید  هستید.  اهل‌البیت؟عهم؟ 
کار نکرده باشد. قدر درس شما را هم همه  شما برای اهل‌البیت؟عهم؟ 
امام‌شناسی خوانده باشد، توی زمانه  کسی‌که پیش شما  می‏دانیم. 
پایش نمی‏لنگد؛ اما حرف ما و بحث ما، بحث روز است. ما می‏گوییم 
اینجا  تــازه!  مسائل  حل  برای  کنیم  جدید  استنباط  قدیم  روایــات  از 
گذاشت. مناسبات اجتماعِ امروز با مناسبات  کنار  دیگر باید تعصب را 

هزار سال قبل تفاوت دارد. ندارد؟!
شیخ‌حیدر نگاهش می‌کند و درحالی‌که راهش را در دل طلبه‏ها باز می‏کند تا خودش 

را به در برساند، می‌گوید:
کنار  کنار بگذاریم؟ قبول؛ اما تعبّد را چه! تعبّد را هم باید  تعصب را 
معصوم،  احادیث  روی  گذاشتن  پا و  روایــات  کنارگذاشتن  گذاشت؟! 
که می‏گوید  کرده‏اید  کنارگذاشتن تعبّد ندارد. یک روایت پیدا  فرقی با 
که ماست سفید است! چطور  ماست سیاه است! ما هزار روایت داریم 

کرد و یک را چسبید؟! می‏شود هزار را رها 
طلبۀ دیگری رو به شیخ می‌گوید:

اختلاف همین جاست شیخ‌حیدر. ما همین حرف شما را به سیدهاشم 

1.  نک: محمدبن‌عل‌ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، كمال الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص485؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52،ص92. 
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گفتند:  ایشان  روایات.  روی  بگذاریم  پا  نمی‏خواهیم  گفتیم  گفتیم. 
روایــات  از  »مــا  گفتند:  ــات!«  روایـ روی  بگذارد  پا  کسی  نیست  ــرار  »ق

استنباط می‏کنیم به‌نفع دین خدا و شریعت اسلام.«
شیخ‌حیدر می‌گوید:

دین خدا قیّم دارد! صاحب دین خدا ما نیستیم. نفع دین را خودِ خدا بهتر 
از من و شما می‏داند. نمی‏داند؟! یعنی خدا امام عصر؟عج؟ را فرستاده 
کند؟! ما را با سلطان ظالم تنها  در پردۀ غیبت تا دینِ خودش را خراب 
گذاشته و امور را واگذاشته است به خودمان؟! هر چیزی حکمتی دارد، 
ج مولا دعا کنید. وقت دارد. هر کاری زمان خودش را دارد. شما برای فر
از درگاه حجره می‌آید بیرون. طلبه‏ها پشت سرش می‌آیند بیرون و دورش حلقه می‌زنند.

- یعنی فقها حق ندارند استنباط تازه داشته باشند از روایات قدیم؟
گر این‌جور باشد  شیخ‌حیدر می‌گوید: »فقها بله، اما من و شما و دو تا آخوند دیگر نه! ا

که به ‌تعداد آخوندهای این شهر، می‏شود استنباط داشت از دین خدا.«
توی حیاط نعلین را پا می‌کند و رو‌به‌سوی حوض پیش می‌رود و ادامه می‌دهد: 
گرفته تا مجلسیِ بزرگ و شیخ  کنید. از صدوق؟ره؟  »استنباط فقهای متأخّر را نگاه 

مفید و شیخ بهایی و شیخ طوسی)رحمة‌الله‌علیهم(!«
طلبۀ آذری‌زبان برابر شیخ‌حیدر می‌ایستد و می‌گوید: »شیخ‌حیدر، شما خودتان را 
بگذارید جای ما. آمده‏ایم درس دین یاد بگیریم. در مسئله‏ای میان دو نفر اختلاف 

کنیم؟« است. ما باید چه 
کلام معصوم. - باید بروید پیِ 

کنید چه؟! کنید و پرچم عدالت را بلند  که برابر ظلم قیام  گر معصوم فرموده بود  - ا
که  گر معصوم همین را فرموده بود  شیخ‌حیدر لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید: »ا

کنید.« گفتید، آن‌وقت دیگر بر شما حجت تمام است و همان  شما 
طلبۀ یزدی می‌گوید: »شما مخالفتی ندارید؟!«

شیخ‌حیدر آستین را بالا می‌زند و می‌گوید: »من غلط کنم با کلام معصوم مخالفت کنم!«
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۳ 
خورشید هنوز به وسط آسمان نرسیده است. حیاط حوزه خلوت شده است. انگار 
کلاس هستند یا از حیاط حوزه بیرون رفته‏اند. زیر درخت بزرگ  بیشتر طلبه‏ها یا سر 
که  جوانی  طلبه‏های  با  و  است  ایستاده  بلندش  قامت  آن  با  شیخ‌احمد  تبریزی، 
ایران  جنوب  از  که  پیداست  رخسارش  رنگ  از  می‏زند.  حرف  گرفته‏اند،  را  دورش 
و  آرام  خیلی  پیداست.  خاصی  آرامش  و  مهربانی  رفتارش  در  است.  آمده  حوزه  به 
شمرده حرف می‏زند. هنوز لهجه‏اش به جنوبی‏ها می‏خورَد و سال‏ها زندگی توی قم 
گرفته‏اند و با دقت به  نتوانسته است لهجه‏اش را از زبانش بگیرد. طلبه‏ها دورش را 
حرف‏هایش گوش می‏دهند. شیخ‌احمد اشاره می‏کند به کتاب توی دستش و می‌گوید:
حمنِ  بِسمِ الله ‏الرَّ که شما یک  کبیره یک دعا نیست  زیارت جامعۀ 
کنید به خواندن و یک‌ضرب  حیم بگویید و از یک طرفش شروع  الرَّ
این  کلمات  تک‌تک  کنید!  تمامش  دقیقه  بیست  توی  و  بخوانید 
کتاب است. باید روی تک‌تک  کلمه‏اش یک  زیارت درس است. هر 
گر می‏خواهیم  کلماتِ این زیارت فکر کرد. فکرِ تنها هم کارساز نیست. ا
پا بگذاریم توی این اقیانوس، باید بااحتیاط برویم. باید از خودِ این 
و  استاد  مقام  در  من  اینکه  بطلبیم.  کمک  معصومین؟عهم؟  حضرات 
کنم و بعد بنشینم  کلمه‏ از این زیارت‌نامه را انتخاب  معلم بیایم یک 
معنای تحت‌اللفظی‎اش را مبنا قرار دهم و درباره‏اش ساعت‏ها حرف 
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کار غلطی است! بزنم و منبر بروم و نظرات شخصی خودم را بگویم، 
کلاغ‏ها  شد.  بلند  تبریزی  درخت  شاخۀ  بلندترین  روی  از  کلاغ  چند  قارقار  صدای 

بالای سر درخت دور هم می‏چرخیدند. شیخ‌احمد ادامه داد:
کردید: »وَ ساسَةَ العِبادِ.«1 خُب  ح  که شما امروز مطر کلمه  مثلًا همین 
کلام من و شما نیست.  کلمۀ بزرگی است. چرا بزرگ است؟ چون  این 
نورانی  کــامِ  ایــن  نیست.  رهگذر  و  ــازاری  ب و  معمولی  آدم  یک  کــام 
کلامش هم متعاقبِ  که خودش نور است،  معصوم است. معصومی 
کنار  آن، نور است. از نورِ مطلق، تنها نور صادر می‏شود! نباید ساده از 
یا  کلاممان یک وجه  و  بیان  و  زبان  و شما  گذشت. من  این‏ها  کلام 
کلام معصوم بیشتر از هفتاد وجه و بطن  نهایتاً دو و سه وجه دارد؛ اما 
کنیم  کنیم و بعد فکر  که لفظ را بگیریم و معنا  دارد! این‌جور نیست 
امام  خدمت  آمد  شخصی  یک‌وقتی  فهمیده‏ایم!  را  معصوم  کلام  که 
معصوم؟ع؟ و برابر ایشان زانو زد. حضرت سؤال کردند: »چه شده؟ چرا 
ناراحتی؟« آن شخص عرض کرد: »درخواست دعایی دارم برای فلان 
امام  داشت.  رزق  تنگی  مثلًا  بود.  شده  مشکلی  دچار  گویا  گرفتاری« 
کاغذی نوشتند و دادند دستِ آن شخص  معصوم؟ع؟ دعایی بر روی 
گرفت و رفت. بعد از  و فرمودند: »این دعا را بخوان.« او دعا را از امام 
که دوباره او هم همان مشکل قبلی را داشت.  او، شخص دیگری آمد 
کاغذ  کاغذی برداشتند و این بار دعای تازه‏ای روی  امام؟ع؟ دوباره 
که با دعای شخص قبلی تفاوت داشت! دعا را دادند دستِ  نوشتند 
رفع شود.«  تا مشکلاتت  را بخوان  »این دعا  فرمودند:  و  آن شخص 
گرفتار را دیده  کنار امام نشسته بود و هردو  که آنجا  یکی از اصحاب 
کــرد: »مــولای من،  انداخت و عرض  امــام نگاهی  با تعجب به  بــود، 

1. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص610؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج‏97، ص342.
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این دو نفر، هر دو یک مشکلِ واحد داشتند؛ اما من با چشمان خودم 
که شما دو جور دعای مختلف به این‏ها دادید!« حضرت هم  دیدم 

که شما نمی‏دانید.« فرمودند: »ما چیزی می‏دانیم 
گفت: شیخ احمد نگاهی به طلبه‏ها انداخت و 

پنهان  معنای  دارد،  اسرار  زیارت‌نامه  این  کلمات  بگویم  می‏خواهم 
و  تعابیر  و  تفاسیر  ایــن  که  دارد  تفاسیر  از  دریایی  خــودش  در  دارد، 
امام معصوم  پنهان است. فقط  ناقصِ من و شما  از چشم  مفاهیم، 
کند! که می‏تواند این‏ها را بشکافد و راز درونش را برای ما فاش  است 
که طلبه‏ها  نیم‌نگاهی به حجرۀ آن طرف حیاط انداخت. معلوم بود منتظر است 

حرفشان تمام شود تا خودش را به حجره برساند. ادامه داد:
کلام معصوم و  کنم: ما اول باید تفاوت  حرفم را با همین جمله تمام 
کلامی معمولی  کلام این‏ها  که  کنیم. باید بفهمیم  غیرمعصوم را درک 
ج  که از دهان من و شما خار کلامی  کلام معصوم با  و زمینی نیست. 
کلام  قیاسِ  که  بفهمیم  باید  دارد.  فرق  آسمان  تا  زمین  از  می‏شود، 
کلام خداست!  کلام معصوم  کلام بشرِ عادی باطل است.  معصوم با 
فهم،  بــرای  ما  بفهمد!  تمام‌وکمال  می‏تواند  کجا  بشر  را  خــدا  کــام 
امام  معلم خودِ  کجاست؟  و  کیست  معلم  داریــم. حالا  نیاز  معلم  به 
این  که  دهد  ح  شر تا  بیاید  باید  خودش  معصوم  است.  معصوم؟ع؟ 

کجاست! عِبادِ« یعنی چه! بگوید مصادیقش 
ْ
واژۀ »وَ ساسَةَ ال

که می‏رفت،  با قدم‏های آهسته به‌طرف حجرۀ آن طرف حیاط قدم برداشت. راه 
تشنه  و  مشتاق  همچنان  طلبه‏ها  می‏لنگد.  کمی  پاهایش  از  یکی  روی  بود  پیدا 
»جامعه،  طلبه‏ها:  طرف  که ‏رسید، ‏چرخید  حجره  برابر  بودند.  زده  حلقه  دورش 
جامعه، جامعه! این سفارش امام‌‌مهدی؟عج؟ است. تا می‎توانید این زیارت‌نامه 

که هرچه هست، توی همین است.« را بخوانید 
کبیره برای ما  ح جامعۀ  کلاس شر یکی از طلبه‏ها می‏پرسد: »شیخ‌احمد، چرا یک 
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نمی‏گذارید؟!«
حال  ایــن  در  و  بیرون  بکشد  طلبه‏ها  حلقۀ  از  را  خــودش  می‌کند  سعی  شیخ‌احمد 

می‌گوید:
کبیره را برایتان  که باشم که بخواهم جامعۀ  دریا را دریا می‏فهمد! من 
ح دهم! آسمان تنها توی آسمان می‏گنجد! باید از قُدما یاد بگیریم  شر
کلام معصوم. حواسمان هم جمع  که چه احترامی قائل بودند برای 
که این عبا و عمامه،‏ خودش یک  باشد به خودمان. این‌جور نشود 
گر مردم دور ما جمع شدند،  حجاب بشود برای معرفت به امام معصوم! ا
فکر نکنیم خبری هست! فکر نکنیم حجت خدا ماییم و حرف، حرف 
ماست و فصل‌الخطاب ماییم! خدا نیاورد آن روزی را که یک آخوند به 
کسی شده! کند برای خودش  که دچار عُجب شود و فکر  جایی برسد 
معصوم را تنهای تنها معصوم روایت می‏کند و بس! این‏ها نور مطلق 
که تاریک‌تر از تاریکم، بیایم خورشید را برای شما  هستند. حالا منی 
از باب معارفه، به‌روی  کرد؛ اما  ح دهم؟! نور را با نور باید تفسیر  شر
و  می‎خوانیم  را  آن  از  ســطــری  چند  و  می‏نشینیم  روز  یــک  چــشــم! 
درباره‎اش باهم حرف می‏زنیم؛ اما اسمش تفسیر نیست: تدبّر است 

کمک احادیث و روایات. با 
گر اجازه بدهید، من از حضورتان مرخص شوم.« اشاره می‏کند به حجره: »حالا ا

طلبه‏ها راه را باز می‏کنند و شیخ‌احمد می‏رود طرف حجره.
توی حجره، شیخ‌حیدر رو به قبله نشسته و دارد زیارت عاشورا می‏خواند. شیخ‌احمد 
»یاالله« می‏گوید و نعلین را از پا درمی‌آوَرد و داخل حجره می‏شود. میان راه‌رفتن، دست 
بر زانو می‏کشد. پیداست از درد می‏رنجد. عمامه را از سر برمی‌دارد و می‏نشیند روی 
زمین و تکیه می‏دهد به دیوار. پایش را دراز می‏کند و آهی بلند می‏کشد و آرام دست 
می‏کشد روی زانویش. پیرمردِ قدکوتاهی از توی حیاط می‏گذرد و برابر حجره می‏ایستد. 
با لهجۀ اصفهانیِ غلیظ می‏گوید: »شیخ‌احمد،  و  به درون حجره می‏اندازد  نگاهی 



23

چیزی لازم دارید بیارم براتون؟«
شیخ‌احمد که هنوز سرگرمِ مالیدن زانویش است، همان‌جور که سرش را تکیه داده به 
گر برایت زحمت نیست، فقط یک لیوان  دیوار می‏گوید: »خدا خیرت بدهد عموتُراب! ا
آب محبت کن. این زانوهای من دیگر رمق ندارند؛ وگرنه به شما زحمت نمی‏دادم.«

عموتُراب دستی تکان می‏دهد و می‏رود: »الساعه!«
شیخ‌حیدر سر از سجده برمی‏دارد و دو دستش را بالا می‏برد و دعای 
هُمَّ 

ّٰ
لل

َ
سلامتی امام عصر را می‏خواند. صدایش توی حجره می‏پیچد: »ا

کَ... .« نْ لِوَلِیِّ
ُ

ک
را  زیر لب دعا  که سر به دیوار تکیه داده است، چشم‌بسته میان درد،  شیخ‌احمد 
که تمام می‏کند، سر می‏چرخاند  همراه با شیخ‌حیدر زمزمه می‏کند. شیخ‌حیدر دعا را 

طرف شیخ‌احمد: »سلام علیکم شیخ‌احمد!«
السلام.  علیکم  »و  می‏کند:  نگاهش  نیمه‌بسته  پلک‏های  لای  از   شیخ‌احمد 

تقبّل الله شیخنا!«
دراز  پا  که  شرمندگی  »عــرض  می‌گوید:  و  ــده‏اش  درازشـ پاهای  به  می‏کند  اشــاره 

کردیم توی حجره!«
زانــوی  روی  مــی‏گــذارد  دســت  و  شیخ‌احمد  طــرف  بـــرمـــی‏دارد  خیز  شیخ‌حیدر 

شیخ‌احمد.
گفتم. این درد  که من  - آخر یک فکری برای درد زانوهایتان نکردید؟! همان شد 

دارد روز‌به‌روز بیشتر می‏شود.
کنم شیخ‌حیدر! توی همین قم چند جا بردم؛ اما فایده ای نکرد. می‏گویند  - چه 

باید بروم تهران. طبیب‏های تهران خِبره‏تر هستند.
»آخر شما خودتان  بالا می‏زند:  را  گشاد شیخ‌احمد  و  آرام شلوار سفید  شیخ‌حیدر 
ل‌الله را یاد ما دادی و ما معالجه شدیم. چطور حالا خودتان از علاج پرهیز  طب آ

می‏کنید؟! عَجَب است والله!«
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شلوار سفید شیخ‌احمد را تا بالای زانو تا می‏زند و به زانوی ورم‌کردۀ شیخ‌احمد نگاه 
می‏کند: »این ورم تازه است؟!« 

شیخ‌احمد سری به نشانۀ تأیید تکان می‏دهد: »بله. مال امروز است.«
- لابد با این پادرد راه هم رفته‏اید!

را  کسی  نمی‏شد  جایی.  می‏رفتم  »باید  می‌گوید:  چشم‌بسته  درد،  از  شیخ‌احمد 
کرد.« که بشود به دیگری اعتماد  کاری نبود  بفرستم. 

شیخ‌حیدر با نوک انگشتان شروع می‏کند به مالیدن زانوی شیخ‌احمد. شیخ‌احمد 
از شرم پایش را پس می‏کشد؛ اما شیخ‌حیدر با دو دست محکم می‏چسبد به پای 
گر این بار هم پا پس بکشید و نگذارید بمالم،  شیخ‌احمد و می‌گوید: »به خدا قسم ا

همین الان بلند می‏شوم و می‏روم بیرون حجره و دیگر تا شب پیدایم نمی‏کنید!«
خــدا!  مــؤمــن  می‏کنید  تهدید  چــرا  بــابــا!  »ای  مــی‏خــنــدد:  درد  مــیــان  شیخ‌احمد 

می‏خواهم شرمنده‏تان نشوم.«
شیخ‌حیدر با نوک انگشتان زانوی شیخ‌احمد را می‏مالد: »شرمندۀ امیرالمؤمنین 
ورم  ایــن  دهید.  نشان  حاذقی  طبیب  به  امــروز  همین  باید  را  ــو  زان ایــن  نباشید! 

ک است.« خطرنا
به شیخ‌احمد نگاه می‏کند و می‌گوید: »وعدۀ آن طبیبِ تهرانی چه شد؟ دنبالش 

نرفتید؟«
شیخ‌احمد از درد لبش را می‏گزد:

که الان قمردرعقرب است. مشروطه و مشروطه‌خواهان  اوضاع تهران 
یک طرف و شاه و دارودسته‏اش طرف دیگر. قرار بود سیدهاشم توی 
که رفت تهران، سراغی از آن طبیب‏ها بگیرد. شنیده‏ام دو  این سفری 
تا آخوند را توی تهران گرفته‏اند زیر کتک! چماق‌به‌دست‏های شاه گویا 
رحم و مروّت ندارند. آخوند و غیرآخوند سرشان نمی‏شود. شنیده‏ام 
گریخته‏اند! آن دو تا آخوند بیچاره هم، عبا و عمامه را انداخته‏اند و 



25

دوباره  »سیدهاشم  می‌گوید:  و  می‏اندازد  شیخ‌احمد  به  معناداری  نگاه  شیخ‌حیدر 
رفته تهران؟!«

شیخ‌احمد نگاهش می‏کند: »بله.«
ورم‌کـــردۀ  زانـــوی  انگشت‏ها  نــوک  بــا  کــه  همان‌جور  و  می‏کشد  آهــی  شیخ‌حیدر 
کرده توی ذهن و فکر این  که  شیخ‌احمد را می‏مالد، می‏گوید: »این حرف‏ها چیست 

طلبه‏های بیچاره؟!«
کنجکاو می‌پرسد: »کدام حرف‏ها؟!« شیخ‌احمد 

که اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی بوده‏اند و این‌جور چیزها! - همین 
آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد:

که دیگر حوزه مثل سابق نیست! این حرف‏ها سابق نبود میان  حیف 
طلبه‏ها. طلبه‏ها دنبال علم بودند، دنبال معرفت بودند، دنبال تقوا 
که هرکس  بودند؛ اما الان این‌گونه مطالب باب شده؛ آن‌هم جوری 
از آن مطالب بی‌‌خبر باشد، طلبه‏ها یک‌جوری نگاهش می‏کنند: انگار 

که بی‌سواد است!
و  می‏بینند  را  ظلم  دارند  شیخ‌حیدر.  داد  حق  این‏ها  به  »باید  می‌گوید:  شیخ‌احمد 
کت نماند، خودش  که یک طلبه در برابر ظلم سا کنند! همین  نمی‏توانند سکوت 

نوعی پرهیزکاری است. نیست؟!«
شیخ‌حیدر جوابی نمی‌دهد. شیخ‌احمد ادامه می‌دهد:

گر بر فرض آن‏ها غلط و بیراه می‏گویند،  جوان هستند و جویای علم. ا
من و شما باید با دلیل و حدیث و مدرک و روایات قانعشان کنیم. شما 
که الحمدلله خیلی بیشتر از من روایات و احادیث را توی ذهن دارید! 
با همان روایات می‏شود راه را به این‏ها نشان داد. توی این زمانه، 
ع چیزی نگو و  گفت: »دربــارۀ فلان موضو دیگر به طلبه‏ها نمی‏شود 

نپرس و فکری نکن!« باید سؤالشان را شنید و جوابشان را داد.
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شیخ‌حیدر می‌گوید:
نظر  و  کــام  دنبال  بیفتند  اینکه  چیست؟!  حرف‏ها  ایــن  فایدۀ  آخــر 
سیاست  جای  که  حوزه  اصلًا  کجاست؟!  عاقبتش  و  آخر  سیاسیون، 
باشید،  سیاست  اهل  می‏خواهید  گــر  »ا بگوید:  نیست  یکی  نیست. 
آقا  این  می‏گوید  یکی  دیگر!«  جای  بروید  اینجا؟!  سراغ  آمده‏اید  چرا 
کرد! کلاس درس ما شده نقد و  کرد و یکی می‏گوید آن آقا چنان  چنین 
کلام سیاسیون! آخر به ما چه؟! ما چه‌کارۀ مملکتیم! عوض این  نظر 
کنیم و خودمان را پیدا  اظهارِنظرهای بی‏فایده و بیهوده، چشم باز 
کنیم! ما لباس دین بر تن کرده‏ایم که دنبال دین خدا و دنبال دیانت 
ع و شریعت باشیم. اینجا هم مدرسۀ دین خداست، نه مدرسۀ  و شر
گفته شود و لاغیر! معصیت  کلام خدا  باید  این سقف،  زیر  سیاست! 

است دربارۀ دنیا و دنیاخواهی و دنیاداری چیزی بگوییم.
شیخ‌احمد می‌گوید:

ــوی ایــن  ــ ــظــر و اجــتــهــاد شــمــاســت. ت ــا ن ــن‏هـ ــب شــیــخ‌حــیــدر، ایـ خـ
ــه مـــثـــل شـــمـــا فـــکـــر نــمــی‏کــنــنــد. ســـیـــدهـــاشـــم هــم  ــ ک  حــــــوزه هـــمـــه 
می‏گوید:  خــدا  بندۀ  نشسته‏ام.  حرفش  پــای  من  نگفته!  ع  خــافِ‌شــر
تارک  آخوند  بشویَد؛  دست  دنیا  از  که  سرش  نگذاشته  عمامه  »آخوند 
و  دربند  را  آخوند  و عمامه،  عبا  نیست؛  تماشاچی  آخوند  نیست؛  دنیا 
در حبس نکرده؛ تازه، این عبا و عمامه مسئولیت آخوند را بیشتر هم 
کرده!« این‏ها حرف‏های بدی نیست. طلبه‏ها هم این نوع حرف‏ها را 
دوست دارند. حالا من نمی‏دانم چرا توی این شش‌هفت ماه، شما دو 
نفر مثل جن و بسم‌الله از هم دور شده‏اید! سر این موضوع باید نشست 
و حرف زد. باید دو طرف، دلیل و برهان بیاورند؛ مخصوصاً توی همین 
که آیا واقعاً اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی بوده‏اند یا نبوده‏اند؟  موضوع اصلی 
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این حرف کوچکی نیست که بشود ساده از کنارش گذشت. باید صغرا و 
کبرایِ مسئله را کنار هم چید و به یک نتیجۀ صحیح طبق ثقلین رسید.

شیخ‌حیدر می‌گوید:
شما از ما آخوندترید شیخ‌احمد. اخلاق و روشِ من را هم خوب می‏دانید 
کلام  و می‏شناسید. برای من حجت اول و آخر، فقط یک چیز است: 
از این‌دو برای  کسی بیاید و  گر  ا خدا و رسول خدا و اهل‌البیت؟عهم؟. 
که اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی بوده‏اند، به‌روی  من دلیل و مدرک بیاورد 
و  را  خودش  نظر  بخواهد  کسی  گر  ا اما  می‏پذیرم؛  من  چشمانم!  دو 
کارش  کاری به  گمان خودش را بچسباند به اهل‌البیت، من  منطق و 
گوشم می‏شود دروازه! می‏شنوم و  گوشم می‏شود در و آن  ندارم: این 
و سیدهاشم هم جداست. دعای خیر  داستان من  سکوت می‏کنم. 

من دنبالش هست؛ اما چندان میل ندارم با ایشان هم‌کلام شوم.
شیخ‌احمد لبخندی تلخ می‌زند و می‌گوید:

شما بزرگوارتر از این حرف‏ها هستید. هم شما و هم سیدهاشم، هردو 
نور چشم‏های من هستید. با هر دو نفرتان هم سال‏های سال است 
که رفیق هستم و اهلِ‌منزل‏‏ها باهم مراوده دارند؛ اما یک روز طلبه‏ها 
و  زده  را  حرف‏ها  این  شیخ‌حیدر  چرا  که  می‏شوند  معترض  و  می‏آیند 
گلایه می‏کنند چرا سیدهاشم  فردای آن روز، عده‏ای دیگر می‏آیند و 

گفته‏ام: باید نشست و حرف زد. که از اول هم  گفته! من  این‏ها را 
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »من مخالف حرف‌زدن نیستم شیخ‌احمد؛ 
باشیم!  خُب  هستیم،  سیاست  اهل  گر  ا شما  و  من  می‏گویم  اســت:  این  حرفم  اما 

حرجی نیست؛ اما چرا باید پای اهل‌البیت؟عهم؟ را به‌میان بکشیم؟!«
را  حرف‏ها  این  تمام  »حــالا  می‌گوید:  و  می‌کشد  بالا  را  خــودش  کمی  شیخ‌احمد 
گر  کنار. من از شما یک سؤال می‏پرسم و شما صادقانه جوابم را بدهید. ا بگذاریم 
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بر فرض سیدهاشم بخواهد در همین باب با شما حرف بزند، شما قبول می‏کنید؟«
شیخ‌حیدر با تردید نگاهش می‌کند و می‌گوید: »در چه مورد؟!«

- در همین مورد خاص. اینکه آیا اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی بودند یا نبودند. برای من 
گر تا یک سال قبل، به آن بی‌اعتنا بودم، الان دیگر نمی‏توانم  هم این سؤال شده. ا
بی‌اعتنا باشم. بالاخره دو تا نظر مخالف وجود دارد: یکی می‏گوید نبوده‌اند و یکی 
می‏گوید بوده‌اند. طلبه‏ها هم افتاده‏اند به جانِ هم! عده‏ای طرف‌دار شما شده‏اند 

و عده‏ای طرف‌دار سیدهاشم.
اهل‌البیت؟عهم؟  طــرف‌دار  باید  می‏کنند!  اشتباه  »طلبه‏ها  می‌گویند:  شیخ‌حیدر 

که میزان نیستیم!« باشند. من و سیدهاشم 
شیخ‌احمد می‌گوید: 

کسب علم.  اینجا حــوزه است و محل  کلام شما درســت اســت. حالا 
گیر افتاده‏اند. حرف من  طلبه‏های بیچاره هم میان شما و سیدهاشم 
گر کس دیگری بیاید وسط و  کنار، ا این است: حالا اصلًا سیدهاشم به 
ع با شما حرف بزند، آیا شما حاضرید به حرفش  بخواهد سر این موضو

کنید؟ گوش 
از زانوی شیخ‌احمد پس می‌کشد و می‌گوید:  را  شیخ‌حیدر سکوت می‌کند. دستش 

کنیم؟!« »یعنی مناظره 
که نه... : »ابداً! فقط یک بحث علمیِ خودمانی!« کرد  شیخ‌احمد با دست اشاره 
پیداست،  نگاهش  از  که  کنجکاوی  همان  با  است،  شده  دقیق  که  شیخ‌حیدر 

کسی؟!« می‌پرسد: »با چه 
شیخ‌احمد به‌سختی پایش را جمع می‌کند و چند بار آن را باز و بسته می‌کند: »چه 
فرقی می‏کند چه کسی! یک بندۀ خدا. یک‌ کسی‌که مثل من و شما توی حوزه، درس 
ع حرف بزنید؟« دین خوانده و معمّم است. شما بفرمایید آیا حاضرید سر این موضو

شیخ‌حیدر به آرامی سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله.«
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گر  شیخ‌احمد پاچۀ شلوارش را می‌دهد پایین و می‌گوید: »حالا یک سؤال دیگر: ا
که بنشیند برابر شما، آیا حاضرید با او هم‌کلام  من همین امشب یک نفر را بیاورم 

شوید؟!«
من  که  شده  »چیزی  می‌پرسد:  و  می‌کند  نگاهش  بیشتری  تردید  با  شیخ‌حیدر 

بی‌خبرم؟!«
و  شیخ‌حیدر  صــورت  جلوی  می‌بَرد  را  سرش  آرام  و  می‌زند  لبخندی  شیخ‌احمد 
زد.  بیشتری  حرف  نمی‏شود  اینجا  و  »الان  می‌گوید:  شیخ‌حیدر  گوشِ  کنار  آهسته 

که از نجف آمده!« یک نفر هست 
شیخ‌حیدر با تعجب می‌گوید: »از نجف؟!«

- بله. چند روزی میهمان اخویِ من بوده.
نگاهی به حیاط می‌اندازد و با احتیاط ادامه می‌دهد: »بعد از اذان ظهر قرار است 
امان  در  جانش  اینجا  اطــراف.  قریه‏های  از  یکی  توی  قم،  از  بیرون  ببرمش  من 
گر دوست داشتید، شما هم با من همراه شوید و یک امشب را باهم  گفتم ا نیست! 

بگذرانیم.«
شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش می‌کند و می‌پرسد: »چرا جانش در امان نیست؟!«

کنم.  - داستانش مفصّل است. نمی‏شود اینجا گفت. فقط به شما می‏توانم اعتماد 
طرف از نجف آمده. باسواد و باتقواست. خانۀ اخویِ ما دیگر برایش امن نیست. 
کرده برایش  همسایه‏ها راپورت داده‏اند و نظمیه دنبالش است. می‏ترسیم خدای‌نا

اتفاقی بیفتد! تا فرداشب میهمان ماست و بعد می‏رود طرفِ نجف.
شیخ‌حیدر می‌پرسد: »برای چه نظمیه دنبالش است؟!«

اجیر  را  نفر  یــک  نیست  بعید  زده.  حــرف  سلطنت  و  شــاه  خــاف  آنــکــه  بـــرای   - 
کشتنِ او! کرده باشند برای 

کجای این ماجرا هستم  شیخ‌حیدر نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: »حالا من 
شیخ‌احمد؟!«

به‌اتفاق  را من و شما  لبخندی می‌زند و می‌گوید: »گفتم یک امشب  شیخ‌احمد 
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کنیم. این بندۀ خدا سخت معتقد  گفتید، بحث  کنیم و در همان باب که  ایشان سر 
است اهل‌البیت؟عهم؟ اهل سیاست بوده‏اند.«

شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌پرسد: »اسمش چیست؟!«
- سیدرسول.

عموتُراب یاالله می‌گوید ومی‌آید توی حجره. پیالۀ آب را می‌دهد دست شیخ‌احمد. 
شیخ‌احمد پیاله را از دستش می‌گیرد و نگاهی به عموتُراب می‌کند و می‌گوید: »چه 

دعایی بکنم برایت؟!«
کنید  »دعــا  می‌گوید:  و  می‌کند  خشک  را  عرقش  سفیدی  دستمال  با  عموتُراب 

کربلایی بشوم شیخ‌احمد!«
»گران‌فروشی عموتُراب! یک  گفت:  و  زد  لبخندی  و  داد  تکان  شیخ‌احمد سری 

کربلا می‏خواهی؟!« پیالۀ آب دادی دست ما و 
عموتُراب سر کج می‌کند و با اندوه می‌گوید: »چه کنم؟! شش سال است نمی‏طلبد 
کردند.« کربلای ما را امضا  کنید؛ بلکه دلشان برایِ ما سوخت و برات  ما را. شما دعا 

گوید: »سلام بر حسین!« شیخ‌احمد آب را سر می‌کشد و زیر لب می 
پیاله را برمی‌گردانَد دست عموتُراب. شیخ‌حیدر می‌گوید:

از نماز  کربلا می‏خواهی، پیش  پیش ما جز دعا چیزی نیست. برات 
بــاادب  حضرت  پایین‌پای  معصومه؟سها؟.  حضرت  حــرم  بــرو  صبح 
به  کن  هدیه  نماز  رکعت  دو  و  بخوان  کساء  حدیث  یک  و  بنشین 
خانم. بعد از نماز، با ناله و انابه از ایشان بخواه تا از امام‌حسین؟ع؟ 
این  درِ  باشد  بلد  گدایی  باید  گدا  شود!  امضا  براتت  بلکه  بخواهند؛ 

خانه و خانواده!
و  می‌کند  نگاه  شیخ‌احمد  به  شیخ‌حیدر  مــی‌رود.  و  می‌د‌هد  تکان  سری  عموتُراب 

می‌گوید: »حالا این سیدرسول چه‌جور آدمی است؟!«
برای  حرف‏ها  خیلی  به‌گمانم  امشب  ببینی.  باید  »خودت  می‌گوید:  شیخ‌احمد 

شنیدن وجود دارد.«
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4 
عبا  برمی‏دارد.  دیــوار  روی  میخ  از  را  عبایش  می‏شود.  بلند  سفره  سر  از  شیخ‌حیدر 
به  است  داده  تکیه  طلعت‌خانم  می‏اندازد.  دوش  بر  را  آن  و  می‏تکاند  هوا  توی  را 
ک‏ریزه‏هایش را می‏ریزد توی  ک می‏کند و خا پشتیِ رنگی و دارد برنج توی دیس را پا

کاسه. هاج‌وواج سر بلند می‏کند و به شیخ‌حیدر نگاه می‏اندازد: »شب؟!«
شیخ‌حیدر انگشتر فیروزه را برابر دهانش نگه می‏دارد و ها می‏کند و آن را می‏مالد 

به عبا. خیلی آرام می‏گوید: »بله.«
که نشسته بود،  سر می‏چرخاند دنبال عمامه. عمامه را پای دیوار، درست جایی 
»توی  می‎گوید:  و  می‏کند  نگاهش  تعجب  با  همان‏جور  طلعت‌خانم  می‏کند.  پیدا 

این‌همه سال، هیچ سابقه نداشته شبی را بیرون منزل بمانید!«
شیخ‌حیدر عمامه را روی سر جابه‌جا می‏کند و سری تکان می‏دهد:

می‏دانم خانم! اما چاره نیست. حالا هم اتفاقی نیفتاده: یک ملاقات 
گر آمدنم به  ا که یک‌وقت  گفتم  دوستانه است در جمع فُضلا! فقط 
کمی آمدنم  گر به هر دلیلی  تأخیر افتاد، دل‌شوره نیاید سراغت. حالا ا

به تأخیر افتاد، رضا را بفرست منزل شیخ‌احمد تا از من خبر بگیرید.
آمدنتان  باید  زانو می‌نشیند: »چرا  کنار و روی  را می‌گذارد  طلعت‌خانم سینی برنج 

به‌تأخیر بیفتد؟!«
نگرانی توی نگاهش موج می‏خورَد. با همان صدای لرزان ادامه می‏دهد: »اتفاقی 
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افتاده؟!«
شیخ‌حیدر بالای سرش می‏ایستد و شانه بالا می‏اندازد: »چه اتفاقی؟!«

طلعت‌خانم بلند می‏شود و می‏ایستد برابر شیخ‌حیدر و می‌گوید:
و  منزل  آمده‏اید  یک‌دفعه  شما  که  شده  یک‌چیزی  اما  نمی‏دانم؛ 
می‏گویید می‏روم و شب برنمی‏گردم! از همین الان هم دل توی دلم 
نیست. می‏دانید تا فردا صبح چه بر سر این دل می‏آید؟! آن‌هم توی 

این اوضاع قم!
شیخ‌حیدر لبخندی می‏زند و می‏گوید:

که نمی‏روم خانم! دو  وب1ُ سفر قندهار 
ُ
قُل

ْ
ال تَطْمَئِنُّ  الِله  رِ 

ْ
بِذِک لٰا 

َ
ا

صبح  فردا  و  میهمانیم  یک‌جایی  شب  و  بیرون  می‏رویم  قم  از  قدم 
برمی‏گردیم.  و  می‏افتیم  راه  بخوانیم،  که  را  نمازمان  ع،  علی‌الطلو

کجایش نگرانی دارد؟! همین! حالا این 
از  را  قــرآن  و  طاقچه  طرف  مــی‏رود  شیخ‌حیدر  می‏کند.  نگاهش  فقط  طلعت‌خانم 
روی طاقچه برمی‌دارد و می‏بوسد و آرام بازش می‏کند و شروع می‏کند به خواندن. 
بی‌خبر  و  یک‌دفعه  همین‌جور  که  نمی‏شود  »آخر   : برابرش...  می‏آید  طلعت‌خانم 

بیایید و بگویید من شب نمی‏آیم!«
شیخ‌حیدر قرآن را می‏بندد و می‏بوسد و می‏چسباند به پیشانی‏اش:

یک  خانم‌جان!  نیستم  که  طفل  آمد!  خوب  استخاره‏اش!  هم  این 
کسی؟ من هم  شب می‏رویم خورآباد. حالا شما می‏پرسی منزل چه 
بی‏خبرم. شیخ‌احمد دعوتم کرده برای یک مباحثۀ دینی. قرار نیست 

که شما نگران هستی! اتفاقی بیفتد 
این چه  و می‏پرسد: »حالا  به شیخ‌حیدر می‏اندازد  نگاه حق‌به‌جانبی  طلعت‌خانم 

گذاشته‏اید برای نیمه‌شب؟!« که  مباحثه‌ای است 
بیرون  مــی‏رود  از درگــاه خانه  نــدارد،  را  این حرف‏ها  انگار حوصلۀ  که  شیخ‌حیدر 

1. رعد، 28.
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داریــد توقع  شما  »حــالا  می‏گوید:  معترضانه‏ای  لحن  با  و  ایــوان  تــوی  می‏ایستد   و 
 سیر تا پیاز ماجرا را برایتان بگویم؟!«

و  می‏شود  خم  شیخ‌حیدر  ایــوان.  توی  می‏آید  شیخ‌حیدر  سر  پشت  طلعت‌خانم 
تا  به‌هم می‏زند  بار  را چند  آن‏ها  و  برمی‏دارد  را  نعلین‏هایش  کنار ستون چوبی،  از 
کنارش و می‌گوید: »چه می‏شود مگر؟! خب  کش بریزد. طلعت‌خانم می‏ایستد  خا

کجا می‏روید و چه خبر است تا آرام شوم.« بگویید 
شیخ‌حیدر کمر صاف می‏کند و با تعجب نگاهش می‏کند: »دیگر چه باید بگویم؟! 

می‏رویم خورآباد.«
کرد؟! - حالا چرا خورآباد؟! توی همین قم و زیر آفتابِ روز نمی‏شود مباحثۀ علمی 

شیخ‌حیدر نعلین را می‏اندازد روی زمین و پاهایش را در آن فرو می‏کند و می‏گوید: 
»لا اله الا الله! شما تا ما را خسته نکنید، دست‌بردار نیستید.«

آن‌ سوی حیاط، درِ چوبی باز می‏شود و رضا، پسری جوان با لباس سپید ساده، پا 
کوچک  کمی ‏دارد. حوض  می‏گذارد توی حیاط. لاغراندام است. صورتش محاسنِ 

وسط حیاط را می‏گذرانَد و برابر شیخ‌حیدر می‏ایستد: »سلام.«
شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش می‏کند و آهسته می‏گوید: »سلام علیکم!«

رضا آهسته از سه پلۀ پای ایوان بالا می‏آید و از کنار شیخ‌حیدر می‏گذرد. نیم‌نگاهی 
به طلعت‌خانم می‏اندازد و سلامی می‏کند. شیخ‌حیدر برمی‏گردد و با تعجب به رضا 

نگاه می‏کند و می‏پرسد: »مگر امروز نانوایی نرفته‏ای؟!«
رضا می‏ایستد. بی‌آنکه رو به پدرش برگردد، آهسته می‏گوید: »نه.«

گفت: ‘نمی‏روم’،  طلعت‌خانم لبخندی می‏زند و می‏گوید: »حالش خوش نبود. 
گفتم: ‘نرو!’« من هم 

رضا:  طرف  می‏کند  کج  سر  است،  ایستاده  ایوان  توی  که  همان‌طور  شیخ‌حیدر 
»ببینم! حالت خوش نیست؟!«

رضا آهسته یک »نه« بی‌رمق می‏گوید و می‏رود توی اتاق. طلعت‌خانم سعی دارد 
که بیدار شد، همان  کند: »شما توقع دارید حالش خوش باشد؟! از خواب  پادرمیانی 
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گفتم. از اول تا آخر!« گفتید، همه را برایش  که  حرف‏هایی را 
شیخ‌حیدر با تعجب می‏پرسد: »کدام حرف‏ها؟!«

گفتید دیگر اسم دختر سیدهاشم را نیاورد. که  - همین 
»هرکس  می‏گوید:  نشنود  اتاق  توی  از  رضا  که  جوری  و  می‏کند  آرام  را  صدایش 

دیگری هم بود، ناراحت می‏شد. نمی‏شد؟!«
گفتم دیگر به  که انگار باورش نمی‏شد، پرسید: »یعنی به‌خاطر اینکه  شیخ‌حیدر 

دختر سیدهاشم فکر نکند، نرفته نانوایی؟!«
کشید و برگشت توی اتاق. رضا نشسته بود پای  تاب نیاورد. نعلین را از پا بیرون 
کرد. شیخ‌حیدر ایستاد بالای سرش  دیوار. با آمدن شیخ‌حیدر خودش را جمع‌وجور 

و پرسید: »پسر! تو به‌خاطر دختر سیدهاشم نرفته‏ای نانوایی؟!«
را  را نداشت. مانده بود چه بگوید. در سکوت سرش  انگار توقع این سؤال  رضا 

کنار شیخ‌حیدر. که وارد اتاق شده بود، ایستاد  انداخت پایین. طلعت‌خانم 
گفت: »چرا جوابم را نمی‏دهی؟!« کنار رضا و با لحن آرام‏تری  شیخ‌حیدر زانو زد 

ع از شما نخواستم پدر. خواستم؟!« رضا آهسته سر بلند کرد و گفت: »من که خلافِ‌شر
ع  گفت: »خلافِ‌شر کرد و  شیخ‌حیدر آرام دست پیش برد و موهای رضا را نوازش 
یا  آیا رضایت من برای وصلت شما دو نفر شرط است  اما  نخواستی پسر! صحیح؛ 

نیست؟! این را به من بگو!«
گفت: »اینکه معلوم است رضایت شما شرط است. من هیچ‌وقت  رضا خیلی آرام 

کاری نمی‏زنم، چه حالا و چه اوقات دیگر.« بدون اجازه و رضایت شما دست به 
گفت: »خب، پس غائله تمام است!« شیخ‌حیدر لبخندی زد و سری تکان داد و 

گفت: »بگردید  برابر رضا، سر چرخاند طرف طلعت و  بود  که نشسته  همان‌جور 
کنید.« یک دختر خوب دیگر برایش پیدا 

رضا  نیم‌نگاهی به شیخ‌حیدر انداخت و گفت: »من حرف شما را قبول می‏کنم؛ اما...«
کرد: »اما چه؟!« شیخ‌حیدر نگاهش 

کنم.« گفت: »اما از من نخواهید با دختر دیگری ازدواج  رضا با تردید 
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طرف  چرخاند  سر  و  شد  بلند  جا  از  انداخت.  رضا  به  معناداری  نگاه  شیخ‌حیدر 
کرد و پرسید: »این حرف یعنی چه؟!« طلعت‌خانم. دوباره به رضا نگاه 

گفت: »من می‏روم نانوایی.« رضا نتوانست چیزی بگوید. از جا بلند شد و 
که صدای شیخ‌حیدر  کرد و هنوز به درگاه در نرسیده بود  کنار شیخ‌حیدر عبور  از 

نگهش داشت: »لازم نکرده بروی نانوایی! بمان!«
رضا میان درگاه چوبی ایستاد. شیخ‌حیدر رفت برابرش ایستاد و گفت: »این حرف 

گفتی یعنی چه؟!« که 
که هنوز پهن بود،  گوشۀ اتاق و سفره‏ای را  رضا پاسخی نداد. طلعت‌خانم رفت 
کند. شیخ‌حیدر رو به رضا  کاری  کرد. انگار می‏خواست خودش را مشغول به  جمع 

که ازدواج سنت رسول خداست؟!« گفت: »مگر نمی‏دانی 
گفت: »می‏دانم.« رضا سری تکان داد و 

کنار بگذاری؟!« شیخ‌حیدر ادامه داد: »می‏خواهی سنت رسول خدا را 
رضا برگشت طرف شیخ‌حیدر. زیر چشمی نگاهش کرد و خیلی آرام پرسید: »خویشی 

و وصلت با خانواده سیدهاشم خلاف سنت خداست؟!«
گفت: »نه!« شیخ‌حیدر لبخندی زد و 

گفت: »پس چرا مخالفت می‏کنید؟!« رضا 
گفت: »چون دلیل دارم.« که روی لبش بود  شیخ‌حیدر با همان لبخندی 

همه  مــی‏دانــم.  را  »دلیلتان  گفت:  و  شــد  خیره  شیخ‌حیدر  چشم‏های  تــوی  رضــا 
کسی از آن بی‌خبر باشد؛ اما  که  می‏دانیم. دعوای شما و سیدهاشم چیزی نیست 

این وسط، فقط من دارم می‏سوزم.«
کسی بسوزد.« گفت: »قرار نیست این وسط  شیخ‌حیدر 

شیخ‌حیدر رفت طرف طلعت‌خانم و بالای سرش ایستاد و گفت: »خانم! شما باید 
که این‌جور غم‌زده نباشد.« با پسرت حرف بزنی 

شیخ‌حیدر بــه  تعجب  بــا  و  ســمــاور  کــنــار  گــذاشــت  و  زد  تــا  را  ســفــره   طلعت‌‌خانم 
انداختید جلوی پایش؛ حالا  گفت: »من چه بگویم؟! شما سنگ  انداخت و   نگاه 
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من را مقصر می‏دانید!«
سنگ  »مــن  پرسید:  تعجب  بــا  نــبــود،  جمله  ایــن  شنیدن  منتظر  کــه  شیخ‌حیدر 

انداختم؟! آن ‌هم جلوی پای پسرم؟!«
زد:  ایــوان. شیخ‌حیدر صدایش  گذشت و رفت توی  از درگاه  و  رضا تحمل نکرد 

»کجا می‏روی؟!«
صدای رضا از توی ایوان آمد: »نانوایی.«

شیخ‌حیدر با صدای بلند گفت: »مگر نگفتم لازم نکرده بروی؟! همین جا بمان!«
گفت: طلعت‌خانم با صدای آرامی رو به شیخ‌حیدر 

آخر چرا شما و سیدهاشم باید جوری با هم رفتار کنید که تقاصش را ما 
که باهم خوبیم و مشکلی نداریم.  پس بدهیم! والله من و زینب‌خانم 
که  که با دخترهای سیدهاشم خوب‌اند. رضا را هم  دخترهایمان هم 

سیدهاشم مثل پسر خودش دوست دارد... .
کجا معلوم؟ سیدهاشم هم چندان دلِ  کرد و پرسید: »از  شیخ‌حیدر دقیق نگاهش 

خوشی از ما ندارد!«
گفت: »اصلًا این‌طور نیست شیخ‌حیدر! دو روز قبل آمده نانوایی و  طلعت‌‌خانم 
گفته:  کرده، سیدهاشم سری تکان داده و  که سلام  کرده. رضا  با رضا حال‌واحوال 

‘سلام پسرم!’«
شیخ‌حیدر ناباور رفت طرف درگاه در. سرش را داد بیرون و به رضا نگاهی انداخت 

گفت: »باهم حرف زدید؟!« و 
گفت: »بله.« رضا سری تکان داد و 

گفت؟!« شیخ‌حیدر پرسید: »چیزی هم دربارۀ من 
رضا سرش را داد بالا: »نه!«

که  گفت: »خودت خوب می‏دانی  کنار رضا و  شیخ‌حیدر رفت توی ایوان. ایستاد 
من خیر و صلاح تو را می‏خواهم. غیر از این است؟!«

گفت: »نه.« رضا آرام و آهسته 
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شیخ‌حیدر ادامه داد:
آدم  نمی‏گویم  نــمــی‏رود.  جــوی  یــک  تــوی  آبــمــان  سیدهاشم  و  مــن 
و  جاهایی  یــک‌  ــا  ام نمی‏کنم؛  غیبت  ســرش  پشت  نیست.  خــوبــی 
چرکین  او  از  دلم  که  شنیده‏ام  زبانش  از  حرف‏هایی  یک‌وقت‏هایی 
شده. دوست ندارم تو دامادش باشی. حرف اول و آخرم هم همین 

کوتاه نمی‏آیم!« است. 
رضا پاسخی نداد. شیخ‌حیدر ادامه داد:

گفتم.  را  نظرم  فقط  دخترش.  با  عروسی  از  نمی‏کنم  منع  هم  را  تو 
من راضی به این وصلت نیستم. دلم به هیچ عنوان راضی نیست. 
همین! من بیفتم توی چاه، این آدم فانوس نمی‏گیرد دستش تا من 

را بیرون بیاورد! همین، والسلام!
صدایش را رو به طلعت‌خانم بلند می‏کند و می‏گوید: »من رفتم.«

نعلین را پا می‏کند و می‏رود.



38

 

۵ 
جــاده‏ای  کنار  ایستاده‏اند  شیخ‌حیدر  و  شیخ‌احمد  اس��ت.  آسمان  وس��ط  خورشید 
دستش  یک  تــوی  شیخ‌حیدر  اســت.  شــده  ســرازیــر  هــردو  پیشانی  از  عــرق  کی.  خا
ک می‏کند و توی دست دیگر،  دستمال سفیدرنگی دارد و مدام عرق پیشانی‏اش را پا
گرفته و زیر لب ذکر می‏گوید. هرازچندگاه، نیم‌نگاهی به عمق  تسبیح شاه‌مقصود 
طرف  می‏چرخاند  سر  آرام  است.  چیزی  رسیدن  منتظر  پیداست  می‏اندازد.  جاده 
کتابی به‌دست  کمی دورتر روی یک تخته‌سنگ نشسته و  شیخ‌احمد. شیخ‌احمد 
»حالا  می‏گوید:  شیخ‌احمد  به  رو  شیخ‌حیدر  اســت.  مطالعه  مشغول  و  است  گرفته 

نمی‏شد می‏رفتیم منزل خودِ شما؟!«
را می‏بندد و به شیخ‌حیدر نگاه می‏اندازد: »آن‌وقت اهل‌منزل  کتاب  شیخ‌احمد 

در خطر بودند.«
را  میرصالح  این  بتواند  نظمیّه  بر فرض  آمد طرفش: »حالا  قدم  شیخ‌حیدر چند 

که چه؟!« بگیرد. آخرش 
کتاب: »آخرش را نمی‏دانم شیخ‌حیدر.« شیخ‌احمد دوباره سرش را می‏برَد توی 

کتاب را ورق می‏زند و ادامه می‏دهد: »فقط می‏دانم ما نباید کاری کنیم که میرصالح 
بیفتد دست این‏ها! هرچه‌ زودتر، باید برگردد نجف.«

و  مــی‏انــدازد  کتاب  بــه  نیم‌نگاهی  شیخ‌احمد.  س�ـر  ب��الای  می‏ایستد  شیخ‌حیدر 
ک می‏کند، زیر لب می‏گوید: »حالا چه  درحالی‌که با دستمال عرق پیشانی‎اش را پا
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کتاب‌خواندن است!« وقت 
را  شیخ‌حیدر  صــدای  انگار  می‏کند.  نگاهش  و  می‏کند  بلند  را  سرش  شیخ‌احمد 

گفتید؟ نشنیدم.« نشنیده: »چیزی 
شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد: »نه. با شما نبودم.«

تا  را می‏کاود.  و دوردســت  را سایبان می‏کند  جــاده. دست  سر می‏چرخاند طرف 
کار می‏کند، برهوت است و خبری از جنبنده‏ای نیست. دوباره به شیخ‌احمد  چشم 

که آمدیم اینجا؟!« نگاه می‏اندازد: »توی قم یک خانۀ پنهان نبود 
گرمای آفتاب و برهوت و   با دستمال خودش را باد می‏زند و می‌گوید: »از یک طرف، 

از یک طرف، این زانویِ شما!«
چشم می‏چرخاند توی دشت و ادامه می‌دهد: »می‏سپردیم به رفقا و یک جای 

کلمه حرف زد.« که بشود در خلوت و خفا نشست و چهار  امن پیدا می‏کردیم 
که می‏رفتیم،  کرد: »خانۀ هرکسی  کتاب را بست و به شیخ‌حیدر نگاه  شیخ‌احمد 
جان و موقعیتش به‌خطر می‏افتاد. حالا با این اتفاق، یک تیر و سه نشان می‏زنیم.«

نشان  مگر  میرصالح،  پنهان‌کردن  »جز  چشمانش:  توی  شد  دقیق  شیخ‌حیدر 
کار است؟!« دیگری هم در 

یا  سیاسی‌بودن  ســر  بــر  میرصالح  و  شما  مباحثۀ  »بــلــه!  زد:  لبخند  شیخ‌احمد 
سیاسی‌نبودن اهل‌البیت؟عهم؟.«

کنار، نشان سوم؟!« گفت: »این به  شیخ‌حیدر سری تکان داد و 
گفت: »باید الان بگویم؟« که روی لبانش مانده بود  شیخ‌احمد با همان لبخندی 

شیخ‌حیدر با تعجب پرسید: »قرار نیست الان بگویید؟!«
برابر  درســت  بگویم،  خــورآبــاد  رسیدیم  وقتی  »می‏خواستم  گفت:  شیخ‌احمد 

درهایش.«
کجا؟!« که شیخ‌حیدر منظور شیخ‌احمد را نفهمیده است: »درهای  پیدا بود 

کتابخانۀ ظهیرالدین.« گفت: »درهای  شیخ‌احمد 
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انگار  و  کــرد  نگاهش  فقط  نپرسید.  چیزی  کــرد.  نگاهش  متعجب  شیخ‌حیدر 
که شنیده بود، توی فکرش مرور می‏کرد. بعد آرام خم شد برابر  داشت جمله‏ای را 

گفت: »شیخ‌حبیب ظهیرالدین؟!« شیخ‌احمد و توی صورتش 
شیخ‌احمد فقط سری تکان داد. 

گفت: »باور نمی‏کنم.« شیخ‌حیدر 
درد  از  آهی  شد.  بلند  و  گذاشت  زانــو  بر  دست  و  گفت  علی«  »یا  یک  شیخ‌احمد 
کنم  غافل‌گیرتان  »می‏خواستم  گفت:  می‏مالید،  را  زانویش  که  همان‏جور  و  کشید 
گفتم  گرمای آفتاب بدجوری حوصله‏تان را سر برده. با خودم  شیخ‌حیدر؛ اما انگار 

که شیخ‌حیدر برگردد قم!« الان است 
گفتم، بلکه رغبت رفتنتان بیشتر شود.« می‏خندد و می‌گوید: »حالا هم 

کتابخانۀ ظهیرالدین برقرار است؟!« گفت: »مگر  کرد و  شیخ‌حیدر نگاهش 
گفت:  کشید و نگاهی به زانویش انداخت و  کنار و شلوار را بالا  شیخ‌احمد عبا را زد 
»این خانه که الان می‏رویم، خانۀ دیواربه‌دیوار منزل شیخ‌حبیب ظهیرالدین است.«
شیخ‌حیدر گفت: »می‏دانستم ظهیرالدین مال خورآباد است؛ اما بندۀ خدا دَه‌سال 

که به رحمت خدا رفته!« بیشتر است 
گفت: »بله، خودش به رحمت خدا رفته،  شیخ‌احمد پاچۀ شلوارش را زد پایین و 
که باقی است الحمدلله! الان پسرش آنجاست، توی خورآباد، همان  کتابخانه‏اش 

کتابخانه هم سر جایش محفوظ است.« کتاب‏ها و  منزل پدری. 
راه  جاده  کنار  بیایید  برسد،  درشکه  این  »تا  جــاده:  به  می‏کند  اشــاره  شیخ‌احمد 

برویم! این‌جور وقت هم برای شما سخت نمی‏گذرد.«
پیش  لنگ‌لنگان  شیخ‌احمد  می‏روند.  راه  کی  خا باریک  جــادۀ  امتداد  در  هــردو 
کتاب را می‌گذارد زیر بغل و عمامه از سر برمی‏دارد. دستی بر سرش می‏کشد  می‏رود. 

و دوباره عمامه را می‏گذارد روی سرش:
گفتم شاید یک نفر ما  اما  به فکرم رسید برویم بنشینیم توی حرم؛ 
که  است  آن  عقل  شرط  بالاخره  نظمیّه!  به  برسد  خبر  و  بشناسد  را 
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توی حرم  تا  فرستاده‏اند  را  کسانی  تهران  از  کنیم. شنیده‏ام  احتیاط 
کسی خلاف شاه چیزی نگوید. با این اوضاع،  و حوزه مراقب باشند 
روی آخوندهای نجف هم حسابی حساس شده‏اند. بفهمند یکی از 

نجف آمده، می‏آیند می‏برندش و هزارویک سؤال و جواب!
که  بود  سالی  چند  »عجب!  می‏گوید:  و  می‏اندازد  سر  پشت  به  نگاهی  شیخ‌حیدر 
پی‏اش بودم تا این کتابخانه را از نزدیک ببینم. شنیده بودم بعد از مرگ ظهیرالدین 

کربلا!« کتابخانه را بسته‎اند و رفته‏اند  در‏های 
شیخ‌احمد سری به نشانۀ تأیید تکان می‏دهد و می‌گوید:

رفته بودند. دو سال قبل برگشتند و رفتند یزد. تا همین یک ماه پیش 
هم یزد بودند. من یک ‌روز از سر اتفاق، توی حرم، پسر ظهیرالدین را 
کتاب‏ها را  گفت همۀ  گرفتم.  کتابخانه را  دیدم و شناختمش. سراغ 

برده‏اند توی زیرزمین یک باغ.
شیخ‌حیدر پرسید: »زیرزمین یک باغ؟!«

کتابخانه شد. به فکرم  کتاب و  که با میرصالح حرف می‏زدیم، بحث  - بله! دیشب 
کتابخانه را ببیند و هم دور از شهر قم در امنیت  رسید میرصالح را ببریمش آنجا: هم 

باشد.
کرد و گفت: »با این اوضاع و احوالی که از  شیخ‌احمد برگشت و امتداد جاده را نگاه 
کافی‏ است بفهمند یک نفر از نجف آمده و میهمان ماست!  تهران خبر رسیده، فقط 
که این بندۀ خدا برای زیارت و امر خیر آمده، بعید نیست  کنیم  تا بخواهیم ثابت 

پای خودمان را هم بکشند وسط!«
این‌قدر خراب  گفت: »یعنی اوضاع مملکت  کرد و  با تعجب نگاهش  شیخ‌حیدر 

که ممکن است بخواهند قصد جانش را ‏کنند؟!« گرفته  کار آن‌قدر بالا  شده و 
گفت: کرد و  شیخ‌احمد ایستاد و به امتداد جاده نگاه 

غ شود، به جاهای دیگر  که شلو بعید نیست شیخ‌حیدر! اوضاع تهران 
به‌هم!  ریخته  را  همه  حسابی  شیخ‌فضل‌الله  می‏گویند  می‏رسد.  هم 
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تا دیروز منتقد شاه بود و حالا شده مدافع شاه! خدا می‏داند توی سر 
درد  و  است  آخوند  ما  خود  مثل  هم  او  بالاخره  می‏گذرد.  چه  این‏ها 
کلامش را شنید. از طرف دیگر،  دین دارد. باید نشست پای حرفش و 
کوچکی نیستند!  که مخالف شاه هستند، آدم‏های  علمای نجف هم 

بیشترشان هم مخالف شیخ‌فضل‌الله هستند.
گفت: »من نمی‎دانم آخر آخوند را چه به شاه  شیخ‌حیدر با تأسف سری تکان داد و 

و مملکت‌داری!«
گفت: شیخ‌احمد 

شما باز دارید حرف خودتان را می‏زنید. این‌جور که شما به آخوند نگاه 
می‏کنید، دیگران نگاه نمی‏کنند. شما آخوندی را تنها در نماز و روزه و 
ل‌الله می‏بینید و  ذکر و مناجات و پرهیزکاری و تقوا و دیانت و دعوت به آ
دیگران همۀ این‏ها را قبول دارند و کنار این‏ها چند فرض دیگر هم برای 
آخوندی قائل‌اند که شما آن‏ها را قبول ندارید! اختلاف همین جاست.

شیخ‌حیدر توی نگاه شیخ‌احمد خیره شد و چیزی نگفت. شیخ‌احمد ادامه داد:
من شما را خوب می‏شناسم. خودتان هم خوب می‏دانید چقدر این 
روایی‌بودن حرف‏هایتان را دوست دارم! اینکه سعی می‌کنید مبنای 
این  باشد، خیلی خوب است، حرف من  احادیث  و  روایــات  کلامتان 
دو  سکه  می‏گویم  من  می‏گویید.  بیراه  شما  کرده  خدای‌نا که  نیست 
اســت؟! نمی‏شود  این  از  را هم دید. غیر  باید روی دیگرش  دارد:  رو 
چشم بست و فقط یک روی آن را دید یا خودمان هرچه می‏خواهیم 

گوش ببندیم! بگوییم و بعد به‌روی حرف و اشکال دیگران 
کرد. شیخ‌احمد ادامه داد: شیخ‌حیدر چیزی نگفت. فقط نگاهش 

کلام آن‏ها! اما  خود من دلم با شماست. به کلام شما بیشتر نزدیکم تا 
مگر تعقل و تدبیر از امور سفارش‌شده نیست؟! خب بیایید حرف شما 
کنار حرف میرصالح! بیایید ببینیم  کنار حرف سیدهاشم و  را بگذاریم 
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کجاست! آخرش چه می‏شود! حاصل این دو نگاه چیست و 
کلام میرصالح. خیلی  که بودم، نشستم پای  من دیشب منزل اخوی 
گر ناحق بود  از بیان ایشان خوشم آمد. حرفش هم حرف حق بود. ا
که اصلًا محال بود بروم طرفش! نه اهل زیاده‏گویی بود و نه اهل غلو! 
دلیل  و  مــی‏آورد  مثال  همه‎اش  اهل‌البیت.«  و  »قــرآن  می‏گفت  فقط 
که هر آدم منصفی  کنار هم می‏چید  می‏آورد و یک‌جوری این دلایل را 

حرفش را قبول می‏کرد.
گوش می‏داد. شیخ‌احمد ادامه داد: کت بود و  شیخ‌حیدر هنوز سا

سر  از  میرصالح  یا  من  به‌خاطر  امشب  که  نیاورده‏ام  را  شما  هم  حالا 
عقایدتان برگردید یا اینکه ایشان بخواهند شما را بکشانند به مناظره 
شده  بهانه  که  است  ساده  میهمانی  یک  خیر!  آن‌چنانی!  مباحثۀ  و 

گفت‌وگو. همین. برای این 
گفت: کرد و  شیخ‌حیدر خیلی جدی توی صورت شیخ‌احمد نگاه 

من برای مباحثه حرفی ندارم؛ اما ایشان میهمان هستند و احترامشان 
کنیم به‌نیت  کسی را دعوت  که  واجب است. از ادب هم به‌دور است 
که معلوم نیست آخرش چه  کنیم  میهمانی و بعد، باب بحثی را باز 
گوش بشوم برای شنیدن،  گر از منِ حقیر توقع دارید  خواهد شد. اما ا

کلام میرصالح را. کلام شما را می‏شنوم و هم  به‌روی چشم! من هم 
گفته‏ام.  گفت: »البته از شما هم برای میرصالح زیاد  شیخ‌احمد سری تکان داد و 
این‌جور نیست که حالا چون ایشان میهمان باشند، بخواهم طرف ایشان را بگیرم.«

برگشت و به جاده نگاه انداخت.
گفت: کرد و  ک  گردنش را پا شیخ‌حیدر با دستمال عرق دور 

شیخ‌احمد! حرف زیاد است: حرف و نظر من، حرف و نظر شما، حرف 
و نظر دیگری؛ اما باید دید دین خدا کجاست؟! باید دنبال این بود که 
حرف و نظر معصوم را برسانیم به گوش دیگران؛ وگرنه به تعداد تمام 
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این آخوندهای قم و نجف حرف هست و نظر! غیر از این است؟!
شیخ‌احمد ایستاد. خم شد و دوباره دست بر زانو گذاشت: »این پا انگار خیالِ رفتن ندارد.«

شیخ‌حیدر ادامه داد:
خــوانــده‏ایــم  دیــن  درس  مــثــاً  کــه!  نیستیم  ــوام  عـ از  آخــونــدیــم.  مــا 
باید  آخــونــدیــم،  کــه  مــا  ــرف  ح حــدیــث‌دیــده‏ایــم.  و  تفسیرخوانده  و 
همین‌جوری  آخر  که  نمی‏شود  باشد.  برهان  و  ل  استدلا پشتوانه‏اش 
عظیم  خیل  بعد  و  بگویم  چیزی  و  کنم  بــاز  دهــان  شیخ‌حیدر  مــنِ 

طلبه‏های بدبخت بیفتند دنبالم!
گفت: کرد و  کمر صاف  شیخ‌احمد لبخندی زد و 

حساب  از  عقاید،  حساب  اما  می‏دانم؛  را  سیدهاشم  و  شما  دعــوای 
آدم‏ها جداست! حالا چند سال قبل سر یک ‌حرفی و توی یک‌ جمعی، 
گوشتان. من هنوز آن  شما حرفی زدید و او تحمل نکرد و یکی زد بیخ 
روز را یادم نرفته! من هم بودم، سخت دلگیر می‏شدم؛ اما الان این 
مناسبات شخصی و فردی دارد به اختلاف عقیدتی شما دامن می‏زند!
شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش کرد و گفت: »من کجا از آن روز و آن اتفاق حرف زدم؟!«

گفت: »فهمیدنش چندان دشوار نیست.« شیخ‌احمد 
شیخ‌حیدر گفت: »آن روز و آن اتفاق همان جا تمام شد. خدا شاهد است من برای 

اهل‌ منزل، حتی یک مرتبه هم حرفی از آن ماجرا نزده‏ام!«
کنارش و با لبخند توی چشم‏های شیخ‌حیدر خیره شد و گفت:  شیخ‌احمد ایستاد 

»شما را قسم به اعتقاداتت، سیدهاشم را بخشیده‏ای یا نه؟!«
گفت: »نه.« کرد و آرام  شیخ‌حیدر نگاهش 

گفت: »می‏دانستم.« شیخ‌احمد سری تکان داد و 
گذشت و در امتداد جاده راه رفت. کنارش  دستی بر شانۀ شیخ‌حیدر زد و از 
گفت: »نبخشیده‏ام؛ اما هیچ‌وقت هم به رویَش نیاورده‏ام.« شیخ‌حیدر 

بر سر چیز  الان بحث  گذشته!  ما  به شیخ‌احمد: »دعــوای  برسد  تا  کرد  تند  قدم 
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دیگری است.«
کدورت‏ها  همان  شاید  شیخ‌حیدر.  آدمیم  »ما  کرد:  نگاهش  و  برگشت  شیخ‌احمد 
اینجا توی همین بحث‏ها و نظرات بیاید وسط و نگذارد حرف همدیگر را بفهمیم.«

کرد: کنارش و نگاهش  شیخ‌حیدر رسید 
او  از  اما بُغضی هم  کرده‏ام به خدا!  گذارش  را نبخشیده‏ام. وا او  من 
که افتاد و حساب‌وکتابش  کینه‏ای ندارم. اتفاقی بود  در دلم نیست. 
ع دیگری اختلاف داریم.  یک ‌جای دیگر است. حالا هم بر سر موضو
گفته‏ام: دست سیدهاشم از روایات و احادیث خالی است. فقط  بارها 
اما  داریــد؛  نظری  هم  شما  دارم،  نظری  هم  من  می‏گوید.  را  نظرش 
دین خدا و طریق هدایت، نظر من و شما و سیدهاشم نیست! نظر 
دین  درسِ  همین.  اهل‌البیت!  نظر  و  اســت  رســول  نظر  و  خداست 
که  کرده‏ایم  را تن  لباسِ دینِ خدا  بزنیم.  که حرف دین  خوانده‏ایم 
کنیم؛  که از دینِ خدا دفاع  راوی دینِ خدا باشیم. از منبر می‏رویم بالا 
! حرف آخوندجماعت باید ریشه داشته  نه اینکه خودمان را ببریم بالا
کلام معصوم باشد و بس! اهل‌البیت یک  باشد و ریشه‏اش هم باید 
ج  از این خط قرمز خار کشیده‏اند و ما حق نداریم  خط قرمز دورمان 
که  گر قرار باشد منِ آخوند توی هر چیزی نظر خودم را بگویم  شویم. ا
را نمی‏کنم.  واویلاست! من غیبت سیدهاشم  اوضاع دینِ خدا  دیگر 
گفته‏ام  جوی ما و آب ما جداست. راهمان جداست. توی رویَش هم 

و باز می‏گویم: دین خدا تعارف‌بردار نیست!
کی بلند بود.  شیخ‌احمد برگشت به عقب و نگاهی به جاده انداخت. از دور، خا

گفت: »بالاخره آمد.« شیخ‌احمد دست را سایبان قرارداد و 
ک  خا که  درشــکــه‏ای  جــاده،  دل  در  دور  از  جــاده.  طــرفِ  سرچرخاند  شیخ‌حیدر 
کرده بود، پیش می‏آمد. درشکه نزدیک و نزدیک‏تر شد و برابر پاهای  سفیدی بلند 
کوتاه‌قدی بود، دو بندِ افسار اسب را محکم  که مرد  شیخ‌احمد ایستاد. درشکه‌چی 
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در دست نگه داشت.
- آرام حیوان!

به شیخ‌احمد و شیخ‌حیدر نگاهی انداخت و سری تکان داد.
- سلام!

کشید. شیخ‌احمد پیش رفت و دستی بر صورت و یال اسب 
کجایی؟! کردی مؤمن خدا! هیچ معلوم است  - سلام موسی. دیر 

کشید و سرش را  انگشتان شیخ‌احمد میانِ یال اسب فرو رفت. اسب شیهۀ آرامی 
تکان داد. موسی از درشکه آمد پایین.

دو  قــدر  کشید.  طــول  شوند،  ســوار  و  بیایند  ایشان  تا  میرصالح.  پــیِ  بــودم  رفته   -
کتاب داشتند. صندوق 

کردی؟!« کرد: »خب! چه  شیخ‌احمد نگاهش 
کتاب‏ها را هم بار زدیم و بردیم.  -

شیخ‌احمد با دست شیخ‌حیدر را نشانش داد: »یک‌ کمکی بده شیخ‌حیدر برود بالا.«
شیخ‌حیدر پس رفت: »نه! خودم می‏روم. لازم نیست.«

تنش  سنگینیِ  داشــت  سعی  که  شیخ‌حیدر  و  گرفت  را  شیخ‌حیدر  دست  موسی 
گفت:  کشید. شیخ‌احمد  را بالا  گفت و خود  بر دوش موسی نباشد، یک »یا علی« 

کردی! خبری نبود؟!« کن ببینم چه  »خب! تعریف 
گفت: »این میرصالح چه سید  کرد و  ک  موسی با دستمال عرق پیشانی‏اش را پا

بزرگواری هستند.«
شیخ‌احمد لبخندی زد و سری تکان داد: »عجب!«

موسی ادامه داد:
این‌طرف  آخوند  و  هستم  درشکه‏چی  قم  توی  است  سال  این‌همه 
کم دیده‏ام به خدا! لقمه‏شان را  آن‌طرف می‏برم. آدم به این نورانیت 
کردند؛ یک نیم را خودشان خوردند و یک نیم را دادند به من.  دونیم 
گفتند: »تا تو نخوری، من هم  گفتم نمی‏خواهم، نپذیرفتند.  هرچه 
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لب به لقمه نمی‏زنم!«
درشکه  روبــاز  اتاقک  توی  که  شیخ‌حیدر  به  نیم‌نگاهی  و  زد  لبخندی  شیخ‌احمد 
گفت: »می‏بینید شیخ‌حیدر! آقاموسی دارد دربارۀ میرصالح  نشسته بود، انداخت و 

حرف می‏زند.«
ما  را.  میرصالح  کند  حفظش  »خــدا  گفت:  درشکه  ــالای  ب همان  از  شیخ‌حیدر 
حرم  مجاور  سال‏هاست  به‌هرحال  را.  نورانی  سید  این  ببینیم  داریــم  رغبت  هم 

امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند و زیارت مؤمن هم مستحب است.«
گفت: »رساندی‎اش خانه؟!« کرد و  شیخ‌احمد رو به موسی 

کند و خودم یک‌راست آمدم سراغِ شما. گفتم از ایشان پذیرایی  - بله. به آقانعمت 
کنار شیخ‌حیدر. موسی دوباره دو  کمک موسی رفت بالا و نشست  شیخ‌احمد با 
کرد. درشکه به‌آرامی به‌راه افتاد.  گرفت توی دستش و آرام اسب را هی  سر افسار را 
که به روبه‌رو نگاه می‏کرد، گفت: »چه وقت باید بیایم دنبالتان؟« موسی همان‏طور 
گفت: »پیش از اذان صبح پیش ما  شیخ‌احمد داشت اطراف دشت را می‏کاوید. 

باش تا نماز را با ما بخوانی و باهم برگردیم قم.«
می‏آمدم،  که  راه  سر  راستی  چشم!  »بـــه‌روی  گفت:  و  داد  تکان  ســری  موسی 

شیخ‌ادریس نهاوندی را دیدم.«
گفت: »خب!« شیخ‌احمد دقیق شد و 

کرد. اتفاقاً میرصالح را هم پشت  موسی ادامه داد: »ایستاد و سلام و احوالپرسی 
درشکه دید.«

میهمانی  ــارۀ  درب که  »چیزی  گفت:  اســت،  شده  نگران  بود  پیدا  که  شیخ‌احمد 
امشب نگفتی؟!«

موسی خندید: »نه آقا! شما این‌همه سفارش کرده‎اید، آن‌وقت من بیایم چه بگویم!«
شیخ  این  از  خیلی  »من  گفت:  و  شیخ‌حیدر  طرف  برگرداند  را  سرش  شیخ‌احمد 

می‏ترسم!«
کرد: »برای چه؟!« شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش 
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- نمی‏دانم. چند باری دیده‏ام همراه این نظمیه‌ای‏ها می‏رود و می‏آید. با این‏ها 
راست می‏شوند و توی معابر عزت و احترامش 

ّ
یک‌سروسرّی دارد. خیلی برابرش دول

می‏گذارند!
کرد به ذکرگفتن. شیخ‌احمد  شیخ‌حیدر تسبیحش را در دست چرخاند و آرام شروع 
نگاهش در برهوت چرخید و خطاب به موسی گفت: »متوجه چیز مشکوکی نشدی؟!«

که غریب بود. - راستش یک درشکه دیدم بین راه 
- خب!

بــود! شاید هم بی‌جهت شک  که ســوارش  مــردی  بود و هم  - هم درشکه غریب 
کردم دارد دنبال ما می‏آید. کردم؛ اما تا یک‌جاهایی فکر 

شیخ‌احمد نگران پرسید:
کجا دنبالتان بود؟! - مگر تا 

- تا اول جادۀ خورآباد.
گفت: »تا اول جادۀ خورآباد؟!« شیخ‌احمد با نگرانی سرش را جلو برد و 

کردم تا ببینم درشکۀ غریبه  - بله. من همان اول قریه ایستادم و درشکه را متوقف 
گذشت و رفت توی خورآباد و دیگر ندیدمش. کنارم  چه می‏کند. دیدم آمد و از 

و  زائر  شاید  »حالا  گفت:  و  شیخ‌احمد  شانۀ  روی  گذاشت  دست  آرام  شیخ‌حیدر 
مسافر بوده!«

کرد: »به قیافه‎اش می‏خورد زائر یا مسافر باشد؟!« شیخ‌احمد به موسی نگاه 
گفت: »نمی‏دانم آقا. رویَش را پوشانده بود.« کرد و با تردید  موسی مکث 

گفت: »رویَش را پوشانده بود؟! عجب!« شیخ‌احمد با تعجب 
گفت: »حالا خیال بد  انداخت. شیخ‌حیدر  شیخ‌احمد نگران به شیخ‌حیدر نگاه 
هم  خدا  بندۀ  این  تردید  و  شک  شاید  کرد.  قضاوت  نمی‏شود  که  این‌جور  نکنید. 

به‌خاطر سفارش‏های زیاد شما بوده.«
کرد و گفت: »خب توی این جادۀ بیراهه  شیخ‌احمد فکورانه به شیخ‌حیدر نگاهی 

چه می‏کرده؟!«
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که نمی‏توانیم  - لابد می‏رفته قریه‏های اطراف قم. شاید قوم‌وخویشی داشته! ما 
کجا می‏روی! کجا می‏آیی و به  که از  توی زندگی همۀ مردم سرک بکشیم 

او میهمانِ  گفت: »من فقط برای میرصالح می‏ترسم! هرچه هست،  شیخ‌احمد 
گردن ما دارد.« ماست و حقّی به 

که حالا اتفاقی نیفتاده و میرصالح سالم رسیده  گفت: »خب الحمدلله  شیخ‌حیدر 
خانه! ما هم خدا بخواهد، داریم به او ملحق می‏شویم و جای نگرانی نیست.«

گفت: »کمی سریع‏تر برو موسی!« گوش موسی  کنار  شیخ‌احمد سرش را پیش برد و 
گفت: »چشم آقا.« موسی سری تکان داد و 

کرد. ک، جاده را سفید  گردوخا درشکه با سرعت بیشتری پیش رفت و 
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۶ 
تکیه  خوش‌سیما.  و  بلندقامت  است  شیخی  اتــاق.  بالای  است  نشسته   میرصالح 
داده است به دیوار خشتی و دست بر زانوها گذاشته و با احترام خاصی برابر شیخ‌احمد 
و شیخ‌حیدر نشسته است. اتاقی که در آن نشسته‏اند، چندان بزرگ نیست. دیوارها 
گذاشته‏اند.  دیوارها  پای  رنگ‌ورورفته  نــازک  پشتیِ  چند  اســت.  خالی  طاقچه  و 
کشمش خودنمایی  کاسه  کمرباریکِ نیم‌خوردۀ چای و یک  میانشان سه استکانِ 
می‏کند. میرصالح از شیخ‌احمد و شیخ‌حیدر جوان‏تر و فربه‏تر است. شیخ‌احمد آرام 

دست دراز می‏کند طرف استکانِ چای و آن را از توی نعلبکی برمی‏دارد.
- سفرتان به قم چندروزه است؟

میرصالح با کشمش‎های میان انگشتانش بازی می‏کند: »قرار بوده سه‌روزه باشد؛ 
گر خدا بخواهد و اوضاع برای  اما امروز روز پنجم است و برگشت به تأخیر افتاده. ا

برگشتن جور باشد، فردا ظهر برمی‏گردم طرف نجف.«
گفت: »کاش می‏شد یک وعده بیایید  شیخ‌حیدر سری تکان داد و لبخندی زد و 
منزل ما تا در خدمتتان باشیم. از اخلاقیات و علمیّت شما از زبان شیخ‌احمد بسیار 

شنیده‏ام و مترصد فرصتی بودم تا شما را ببینم.«
میرصالح لبخندی می‏زند:

حــرم  ــوار  جــ در  بیشتر  روزی  چــنــد  داشــتــم  دوســــت  خــیــلــی  نــیــز  مــن 
حــضــرت مــعــصــومــه؟سها؟ بــاشــم و اتــفــاقــاً شــیــخ‌احــمــد دربــــارۀ تــواضــع 
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نــیــز قلباً  بـــه‌واقـــع مــن  گــفــتــه‏انــد و  بــرایــم  ــان  ــاری‏ت ــزک ــرهــی پ  شــمــا و 
کــاری به  انــجــام‌دادن  بــرای  دوســت داشتم شما را ببینم؛ امــا چــون 
قــم آمـــده‏ام، مجبورم بــه رســم امــانــت‌داری، طبق وعــده بــه نجف 
گر  ا شاید  دارم!  تأخیر  روزی  دوســه  هم  الان  تا  که  هرچند  بــرگــردم؛ 
کتابخانۀ ظهیرالدین نبود، همین امروز برمی‏گشتم  وسوسۀ تماشای 
که باید پیدا می‏کردم و با خودم  از نُسخ خطی بود  نجف. چند جلد 

برمی‏گرداندم نجف.
»حالا  می‏گوید:  و  نعلبکی  تــوی  برمی‏گرداند  را  چــای  از  خالی  استکان  شیخ‌احمد 
بفرمایید اوضاع‌واحوال نجف چگونه است؟! ما که اخبار ضدونقیض زیاد می‏شنویم 

غ‏تر است یا تهران؟« کدام را باور نکنیم! آنجا شلو کنیم و  کدام را باور  و نمی‏دانیم 
میرصالح با لبخند سری تکان می‏دهد و می‏گوید:

در نجف که بودیم، دربارۀ شلوغی‏های تهران به ما هم خبر می‏رسید. 
از نزدیک با امور مواجه شده‏ام، فکر می‏کنم  که اینجا هستم و  الان 
که ما می‏شنیدیم و فکر می‏کردیم. ما  اوضاع بدتر از آن چیزی است 
از  چندان  نجف  هستیم.  خودمان  کار  مشغول  بیشتر  البته  طلبه‏ها 
کنند یا اخبار  که درس را تعطیل  این خبرها نیست و این‏طور نیست 

شلوغی‏ها طلبه‏ها را بترساند.
شیخ‌حیدر با لبخند سری تکان می‏دهد و به شیخ‌احمد نگاهی می‏اندازد و می‏گوید: 
»نگفتم؟! این آشوب‏ها فقط در تهران است و بس. حوزۀ نجف از این های‌و‌هوی 

به‌دور است.«
برایتان  هم  »پیش‏تر  می‏گوید:  میرصالح  به  رو  و  می‏زند  لبخندی  شیخ‌احمد 
گفته‏ام! این شیخ‌حیدرِ ما از مخالف‏های سرسخت ورود آخوند به سیاست است. 
گره می‏خورَد و چنان با غضب  که پیشش بیاورید، ابروهایش در هم  اسم سیاست را 

که نگو و نپرس!« نگاه می‏کند 
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شیخ‌احمد  می‏کند.  نگاه  شیخ‌حیدر  به  و  می‏دهد  تکان  سری  لبخند  با  میرصالح 
ادامه می‏دهد:

از  کــه یکی  اســت  یــکــی‌دو ســال  بــه  نــزدیــک  الان  پنهان،  از شما چــه 
بحث‏های داغِ میان ما همین مسئله است که آیا واقعاً آخوند اجازه دارد 
کجا آمده؟ مصادرش  گر بله، این بله از  پا بگذارد توی سیاست یا نه؟ ا
گر  کدام است؟ ا کجاست؟ دلیل و برهانش چیست؟ آیات و روایاتش 
کدام دلیل نه؟! برخی معتقدند آخوند عمامه‌به‌سر  هم نه، خب باز به 
باید از سیاست و امور حکومتی پرهیز کند و بنشیند کنج حجره و رسائل 

و مکاسبش را بخواند، همین!
میرصالح سری تکان می‏دهد و می‏گوید:

اتفاقاً دیروز صبح، منزل اخوی‏تان، یکی از علمای قم آمده‌بود برای 
بحث  بودند.  شما  اخویِ  نبودم؛  من  صحبت،  طرف  البته  مباحثه. 
کشیده شد به سیاست و حکومت. من تحمل نکردم و دربارۀ همین 
ع حرف زدیم. البته بحث من بر سر ورود آخوند و فقیه به عالم  موضو
که امامان معصوم ما هم آدم‏های  سیاست نبود. من حرفم این بود 

کنم. سیاسی بودند یا نبودند؟ می‏خواستم این مسئله را روشن 
نظرتان  شما  »خــودِ  می‏پرسد:  و  می‏شود  دقیق  میرصالح  صــورت  توی  شیخ‌حیدر 

چیست؟!«
و  بلند  محاسن  بر  را  راستش  دســت  بــه‌آرامــی  بــار  چند  می‏کند.  مکث  میرصالح 

سیاهش می‏کشد و با لبخند می‏گوید: »حالا نظر من چه اهمیتی دارد؟!«
شیخ‌حیدر با لبخند سری تکان می‏دهد و می‏گوید:

آخر  گفتید.  که  است  همین  من  حرف  تمام  بیامرزد!  را  پدرتان  خدا 
و شمای  منِ شیخ‌حیدر  نظر  دیگر  نظر معصوم هست،  و  کلام  وقتی 
میرصالح و دیگران یعنی چه؟! ما وظیفه‏مان پیدا و مشخص است. 
به  برساند  را  معصوم  کلام  که  است  این  کــارش  آخوند  آخوندیم.  ما 
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گوش خلق‌الله و والسلام!
کشمش‏ها را می‏گذارد توی دهانش: میرصالح یکی از 

کمترین تردیدی  کلام شما را قبول دارم شیخ‌حیدر. هیچ‌کس  من این 
کلام تمام مخلوقات عالم حجت است. در  کلام معصوم بر  که  ندارد 
کلام معصوم است، نه  شیعه، ما فقط یک فصل‏الخطاب داریم و آن 
کلام دیگری! اما الان دو تا بحث است اینجا: یکی اینکه ما در  هیچ 
عصر غیبتِ امام معصوم هستیم. امام عصر معلوم و پیدا و مشخص و 
معلوم‌الحال نیستند. از پسِ پردۀ غیبت به ما نظر و عنایت دارند؛ اما 
ادارۀ اجتماع به‌عهدۀ خود ماست. خودمان باید آستین‏هایمان را بالا 
کرد و سلطنت  گر ظالمی آمد و ظلم  بزنیم و »یا علی« بگوییم. حالا ا
امیرالمؤمنین؟ع؟ تنگ  را به شیعیان  کرد و روزگار  برقرار  ظالمانه‏ای 
آمد و خواست عقاید ضالۀ خودش  گر اجنبی  ا کرد، تکلیف چیست؟ 
کند توی فکر و ذهن و دل مردم، تکلیف چیست؟ باید دست  را فرو 
قرآن  و  روایــات  و  حدیث  مردم  برای  باید  باز  بگذاریم؟!  دست  روی 
گود و برای حفظ  کنیم یا اینکه باید برویم وسطِ  بخوانیم و سکوت 

دین قدمی برداریم؟!
گوش می‏دهد. میرصالح ادامه می‏دهد: کامل دارد  شیخ‌احمد در سکوت 

باید دید آیا همان‏گونه که ما را از شراب و گوشتِ خوک برحذر داشته‏اند 
به  ورود  همان‌گونه  به  آیا  دانسته‏اند،  حرام  خلایق  جمیع  از  را  آن  و 
رشته‏هایی  این‏ها  یا  دانسته‏اند  حرام  آخوند  بر  هم  را  سیاست  عالم 
برای  را  دست‌وپایمان  و  تنیده‏ایم  خودمان  برای  خودمان  که  است 

احقاق حق و ظلم‌ستیزی بسته‏ایم؟!
شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد و می‏گوید: »حرفی نیست! بیایید بنشینیم و کتاب باز 
کنیم به احادیث و ببینیم اهل‌البیت؟عهم؟ دراین‌باره چه فرموده‏اند.« ع  کنیم و رجو

الان  ع،  از آن موضو به دیوار: »حالا جدا  و تکیه می‏دهد  میرصالح عقب می‏رود 
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بحث  و  مطالعه  و  کار  ع  موضو این  سر  بر  دارم  نجف  توی  که  است  سالی  دوســه 
که آیا چهارده معصوم؟عهم؟ سیاسی بودند یا نبودند!« می‏کنم 

کردید اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی  که شما ثابت  شیخ‌حیدر می‏گوید: »حالا بر فرض 
که جواز برای غیرمعصوم نیست! هست؟!« بودند، فعل معصوم 

میرصالح می‏خندد: »پس امروز و امشب ما خیلی حرف‏ها باهم داریم!«
گر قرار است  کت نشسته است و می‌گوید: »بیایید ا نگاهی به شیخ‌احمد می‏اندازد که سا
امروز و امشب باهم باشیم، دربارۀ همین موضوع بحث کنیم و البته پله‌پله پیش برویم.«
که من خلاف آیات و  سر می‏چرخاند طرف شیخ‌حیدر و ادامه می‌دهد: »هرجا هم 

گفتم، شیخ‌حیدر غلط ما را بگیرند و تصحیح بفرمایید!« خلاف روایات 
شیخ‌حیدر لبخندی می‏زند و سرش را می‏اندازد پایین.

میرصالح ادامه می‏دهد:
من دربارۀ سیره و روش زندگی سیاسی چهارده معصوم؟عهم؟ یک نگاه 
خاص دارم. این هم نگاه خاص خودم است. آن را تعمیم نمی‏دهم 
به علمای دیگر و فقهای دیگر. شاید خیلی‏های دیگر آن را نپسندند و 
که می‏تواند  خوششان نیاید. این یک اجتهاد فردی و شخصی است 
کنند و درباره‏اش  ها باید بشنوند و قضاوت 

ّ
غلط باشد. بزرگ‏ترها و مل

نظر بدهند. کلام معصوم نیست که بگوییم همین است و دیگر سکوت!
صدای در می‏آید. در اندکی باز می‏شود و آقانعمت دستش را می‏آورد داخل.

شیخ‌احمد بلند می‏شود و دو بشقاب میوه را از دست آقانعمت می‏گیرد.
را  نظرتان  شما  »خــب  می‏گوید:  و  مــی‏انــدازد  میوه‏ها  به  نیم‌نگاهی  شیخ‌حیدر 

بفرمایید تا بحث آغاز شود.«
شیخ‌احمد بشقاب میوه را می‏گذارد برابر میرصالح. یک سیب و یک خیار است. 

میرصالح می‏گوید:
تنها به دوران زندگی این‏ها  امامان معصوم؟عهم؟  من معتقدم غربت 
مربوط نمی‏شود. در تمام این قرن‏ها آن‌قدر به ابعاد مختلف زندگی 
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پیدا  استمرار  تاریخی‏  این غربتِ  که  بی‌توجهی شده  اهل‌البیت؟عهم؟ 
در  زیادی  نوشته‏های  و  کتاب‏ها  معصوم  امامان  دربــارۀ  است.  کرده 
آنچه در لابه‌لای  اما  که بی‌نظیرند؛  مانده  به‌جا  این چند قرن  طول 
گم شده، همان عنصرِ مبارزۀ سیاسی است  کتاب‏ها و نوشته‏ها  این 
که خطِ ممتد زندگی تمام چهارده معصوم؟عهم؟ است. این خط ممتد 
را  باید همین خط ممتد ‌۲۵۰ساله  ۲۵۰ سال به طول انجامیده و ما 

به‌عنوانِ درس و اسوه یاد بگیریم.1
ع نگاه  کنار شیخ‌حیدر و سری تکان می‏دهد: »عجب! این نو شیخ‌احمد می‏نشیند 

برای بنده تازگی دارد.«
درست  هنوز  من  »اما  می‏گوید:  می‏زند،  موج  تردید  نگاهش  توی  که  شیخ‌حیدر 

نفهمیده‏ام شما چه می‏خواهید بگویید!«
میرصالح ادامه می‏دهد:

چون  امــا  بگذرانیم؛  حرف‏ها  ایــن  به  را  امــروز  میهمانی  ــدارم  ن قصد 
می‏کنم  جسارت  من  دادیــد،  نشان  علاقه  شما  هم  و  شیخ‌احمد  هم 
زمان  که  اســت  طویل  آن‌قــدر  بحث  ایــن  البته  می‏کنم.  پرحرفی  و 
داریــم،  که  اندکی  زمــان  همین  بــه‌انــدازۀ  ما  امــا  می‏طلبد؛  بیشتری 

درباره‏اش حرف می‏زنیم.
شیخ‌احمد اشاره می‏کند به میوه‏ها: »بفرمایید از این میوه‏ها بخورید. مال باغچۀ 
خسته  شما  که  است  آن  سخن  شرط  هم  ع  موضو این  دربــارۀ  اســت.  خانه  همین 

نباشید و حوصله داشته باشید.«
میرصالح می‏گوید: »من به هیچ عنوان خسته نیستم. بیشتر نگران آن کتاب‏هایی 
گذاشته‏ام منزل اخوی‏تان و قرار است فردا بردارمشان و توی نجف  که قم  هستم 

به دست صاحبانشان برسانم!«
گوید: »جایشان امن است ان‌شاء‌الله!« شیخ‌احمد سری تکان می‏دهد و می 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 250ساله، ص15.
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میرصالح یک سیب برمی‏دارد و نگاهش می‏کند. شیخ‌احمد ادامه می‏دهد: »من و 
شیخ‌حیدر خیلی مشتاقیم تا تفکرات شما را دربارۀ سیاسی‌بودن اهل‌البیت بشنویم. 
ع برای خودِ من خیلی تازگی دارد. دوست دارم بیشتر دراین‏باره بشنوم.« این موضو
میرصالح عمامه‏اش را از روی سرش برمی‏دارد و دستی بر سر کم‌مویش می‏کشد و می‌گوید:
شاید در ظاهر، میان زندگی چهارده معصوم؟عهم؟ تفاوت‏هایی باشد، 
این  زندگی  بخش‏های  از  برخی  میان  کنند  تصور  برخی  شاید  حتی 
ع،  امام با زندگیِ آن امام تناقض‏هایی است؛ اما من معتقدم درمجمو
که  تمام ائمه؟عهم؟ یک حرکت واحد و مستمر و البته طولانی داشته‌اند 
این حرکت واحد از سال یازدهم هجرت آغاز شده و ۲۵۰ سال ادامه 

کرده است!1 پیدا 
شیخ‌احمد می‏گوید: »حالا چرا ۲۵۰ سال؟!«

ــداد ســـنـــواتِ رحــلــت  ــعـ ــون تـ ــ ــنــد و مـــی‏گـــویـــد: »چـ ــگــاهــش مــی‏ک  شــیــخ‌حــیــدر ن
رسول خدا� تا تولِد امام عصر؟عج؟ را که جمع بزنیم، سرجمع می‏شود ۲۵۰ سال.«

شیخ‌احمد با تعجب سری تکان می‏دهد و می‌گوید: »عجب!«
میرصالح عمامه را توی دستش می‏چرخاند و ادامه می‏دهد:

تا پیش از آغاز غیبت صغری، من امامان معصوم؟عهم؟ را یک شخص 
ــرده‏ام. تمام این‏ها هــدف و جهت واحــد دارنـــد. من  کـ واحــد فــرض 
معتقدم ما به‌جای آنکه بیاییم و زندگی امام‌حسن مجتبی؟ع؟ را جدا 
و و زندگی امام‌حسین؟ع؟ را جدا و زندگی امام‌سجاد؟ع؟ را جدا تحلیل 
که  کنیم  کنیم، باید تمام این‏ها را یک انسان واحدِ ۲۵۰ساله فرض 
گذاشتند و تا ۲۵۰ سال این راه  از سال یازدهم هجری قدم در راهی 
که  کردند. با این روش، دیگر دچار این اشتباه هم نمی‏شویم  را طی 

تضاد و تناقضی در روش و سیرۀ ایشان وجود دارد.2

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 250ساله، ص16.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص16.
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ع  نو این  منکر  من  شنیدنی.  و  است  قشنگی  نگاه  این  »البته  می‏گوید:  شیخ‌حیدر 
کلام جدید و تازه‏ای هم نیست.« کلام،  نگاه نیستم؛ اما این 

میرصالح دقیق می‏شود و می‌پرسد: »چطور؟!«
شیخ‌حیدر می‏گوید:

به  معرفت  حدیث  لابد  هستند.1  واحد  نور  یک  همه  اهل‌البیت؟عهم؟ 
جناب  روز  یک  شنیده‏اید.  یا  خوانده  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  نورانیت 
سلمان و ابوذر مشرّف می‏شوند خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟ و از ایشان 
که  کلام  می‏خواهند دربارۀ معرفتِ خود سخنی بگویند. نتیجۀ این 
اتفاقاً خیلی هم پرمغز و عمیق است، می‏شود حدیث شریفی به نام 
چهارده  شما  اینکه  حالا  امیرالمؤمنین؟ع؟«.   نورانیت  به  »معرفت 
با  است  منطبق  دقیقاً  کرده‏اید،  فرض  واحد  شخص  یک  را  معصوم 

فرازهای همین روایت شریف.
شیخ‌حیدر سر می‏چرخاند طرف شیخ‌احمد و ادامه می‌دهد:

یکی  »ما  می‌فرمایند:  حضرت  که  است  حدیث  همان  از  جایی  یک 
هستیم. نخستین ما محمد است، آخرین ما نیز محمد است و میانۀ 
جدایی  ما  میانِ  پس  هستیم؛  محمد  ما  همۀ  و  است  محمد  نیز  ما 
که ما اهل‌البیت چیزی را بخواهیم، خدا آن را  قائل نشوید. هنگامی 
کراهت داشته باشیم،  که ما اهل‌البیت از چیزی  خواسته و هنگامی 

کراهت داشته!«2 درحقیقت خداوند از آن 
برایم  خیلی  که  چیزی  »یک  می‏گوید:  و  می‏اندازد  میرصالح  به  نگاهی  شیخ‌احمد 
که شنیده‏ام توی نجف، آخوند خراسانی و ملاعبدالله  جای سؤال دارد، این است 
که  مازندرانی و میرزاحسین خلیلی تهرانی، جزو حامیانِ مشروطه هستند! این اخبار 

1. محمدبن‌علی‌بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‏1، ص262.
الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین؟ع؟، ص160و256؛ محمدباقر  انوار  2. رجب‌بن‌محمدبن‌رجب حلی )حافظ رجب بُرسى(، مشارق 

مجلسی، بحار الانوار، ج‏26، ص7. 
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به ما رسیده، صحیح است؟!«
میرصالح سری تکان می‏دهد و می‌گوید: »بله.«

اول  ترازِ  »اینکه علمای  گازی به سیب توی دستش می‏زند. شیخ‌احمد می‏پرسد: 
نجف دم از مشروطه بزنند و در این امور مداخله ‏کنند، برای شما عجیب نیست؟!«

میرصالح می‏گوید:
عجیب آن است که آخوند خراسانی بیاید بنشیند جای شاه! این قبیح 
که باید دقیق  است! اما حرف فعلیِ علمای نجف چیز دیگری است 
کلام جناب آخوند قرار  شنیده شود و از آن درست استفاده شود. توی 
نیست کسی جای شاه بنشیند! شاه، شاه است و شاهی‏اش را می‏کند. 
صحبت از »حقّ جمهور« است و اتفاقاً آقای نائینی هم از هم‌فکران 

همین‏ها به‌حساب می‏آید.
کنجکاو می‏پرسد: »حق جمهور دیگر چه صیغه‏ای است؟!« شیخ‌حیدر 

و  ــالـــت‌دادن  دخـ یعنی  جمهور  »حــق  مــی‏گــویــد:  و  مــی‏زنــد  لبخندی  میرصالح 
مشارکت‌دادن نظر مردم.«

در  مــردم  نظر  مشارکتِ  و  »دخــالــت‌دادن  هم:  توی  مــی‏رود  شیخ‌حیدر  اخم‏های 
چه؟! در دین خدا؟!«

کلامِ  کلامِ قرآن است، یا  میرصالح می‏خندد: »هرگز. اول و آخر فصل‌الخطاب، یا 
معصوم و لاغیر! حق جمهور یعنی مردم در امر حكومت، مشارکت و هم‌فکری کنند!«

شیخ‌احمد می‏گوید: »خب اینکه شد همان بازیِ عثمانی‏ها!«
کلام عثمانی‏ها تفاوت دارد.« کلام ما با  میرصالح می‏گوید: »نه! 

- چه تفاوتی؟!
گذاشته‏اند و برایش حدودی تعریف نکرده‏اند؛  - عثمانی‏ها باب دخالت مردم را باز 
یعنی هرچه عموم خلایق بِدان متفق‌النظر باشند، همان اجرا شود؛ اما ما معتقدیم 
شرط  هم  مــردم  نظر  بــرای  و  کنند  اداره  را  خودشان  عمومیِ  امــور  خودشان  مــردم 
گذاشته‏ایم که باید نظرشان مطابقت داشته باشد با شریعت! یعنی نظر مردم محترم 
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که سلطان است، باید تابع  که مخالف شریعت نباشد. سلطان هم  است، تا جایی 
ع الهی را تغییر دهد یا  شریعت باشد: حق ندارد برای مصالح خودش و حکومتش شر

کند! یک‌جاهایی به‌مصلحت، برای حفظ حکومتش دین خدا را قربانی 
کسی چند ضرب به در می‏زند. شیخ‌احمد از جا بلند می‏شود و می‏رود طرف در. 
آقانعمت پشت در ایستاده است. شیخ‌احمد آهسته می‏پرسد: »چه شده آقانعمت؟!«
گوشِ شیخ‌احمد  کنار  کمی نگران است. سرش را پیش می‏آوَرد و  آقانعمت انگار 
چیزی می‏گوید. شیخ‌احمد نیم‌نگاهی به شیخ‌حیدر و میرصالح می‏اندازد و می‏گوید: 

»الساعه برمی‏گردم.«
از اتاق می‏رود بیرون و در را پشت سرش می‏بندد. شیخ‌حیدر رو به میرصالح می‏گوید: 
بنشیند؟!« سلطنت  و  حکومت  رأس  در  است  حاضر  خراسانی  آخوند  خــودِ  »حــالا 

میرصالح می‏گوید: »نه!«
شیخ‌حیدر می‏پرسد: »چرا؟!«

میرصالح می‏گوید:
ع  خلافِ‌شر مشروطه  اما  دارد.  دلایلی  خــودش  بــرای  لابد  نمی‏دانم. 
كه  قانون  آن  عرفی.  قوانین  به‌دست‌گرفتن  یعنی  مشروطه  نیست. 
قابل‌تغییر  الهی  شریعت  اما  است؛  عُرف  قانون  دارد،  تغییر  قابلیت 

نیست و نمی‏شود آن را به نظر مردم وانهاد.
نخواهند  شرعی  ــور  ام در  دخالتی  ــردم  م »پــس  مــی‏دهــد:  تکان  ســری  شیخ‌حیدر 

داشت؟!«
- خیر. امور شرعی در اختیار فقهاست. از فتوا گرفته تا قضاء. امور عرفی هم به‌عهدۀ 

که مجلسی‏ها منتخب مردم هستند. مجلس است 
کج رفت؟!« گر مجلس  شیخ‌حیدر خیار را می‏گذارد دهانش و می‏گوید: »و ا

میرصالح می‏گوید: »بر مجلس هم عُلما نظارت دارند. نمی‏گذارند مجلس کج برود.«
اتاق باز می‏شود و شیخ‌احمد با چهره‏ای نگران می‏آید داخل و بدون‌معطلی  درِ 

می‏گوید: »آقایان، باید از این خانه برویم بیرون.  اینجا امن نیست!«
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7 
کوچکی در زیرزمین خانه ایستاده‏اند. نور انبار  هر سه با چهره‏های نگران در انبار 
اندک است و تنها چند خط باریکِ شعاعِ آفتاب از شکاف پنجرۀ‏ چوبیِ زیر سقف، به 
درون می‏تابد. شیخ‌حیدر نگران به اطراف چشم می‏دوزد. چشمش در تاریکیِ انبار، 
چیز زیادی نمی‏بیند. رو می‏کند به شیخ‌احمد و می‏گوید: »ما نباید بدانیم چه اتفاقی 

افتاده؟! آخر از چه فرار می‏کنیم؟!«
شیخ‌احمد از لای درِ انبار، مراقب حیاط است تا رفت‌وآمدهای توی حیاط را ببیند. 
که!  »گفتم  می‏گوید:  آهسته‏ای  صــدای  با  و  شیخ‌حیدر  طــرف  می‏گرداند  سر  آرام 

کجاییم! جایمان لو رفته!« فهمیده‏اند 
پاسخ  از  چیزی  هیچ  پیداست  می‏کند.  نگاه  میرصالح  به  متعجب  شیخ‌حیدر 
شیخ‌احمد دستگیرش نشده که می‌گوید: »جایمان لو رفته؟ مگر قرار بود چه کنیم؟!«
ادامه  شیخ‌حیدر  اســت.  حیاط  به  حواسش  شیخ‌احمد  اما  اســت؛  جــواب  منتظر 
کسی دنبال ماست؟! بنا بود بیاییم اینجا یک میهمانی ساده برگزار  می‏دهد: »مگر 

کنیم، همین!«
شیخ‌احمد همان‌طور که مراقب حیاط است، با همان صدای آهسته می‏گوید: »خب 
این را ما می‏دانیم شیخ‌حیدر. آن‏ها که نمی‏دانند ما دنبال چه هستیم. می‏دانند؟!«

شیخ‌حیدر هر لحظه مبهوت‌تر می‏شود: »آن‏ها؟!«
می‏گویید،  که  آن‏ها  »این  می‏کند:  نزدیک  شیخ‌احمد  گوش‎های  به  را  دهانش 
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کی هستند شیخ‌احمد؟!« دقیقاً 
است. می‌گوید: »من  در  به شکافِ  شیخ‌احمد می‎چرخد طرفشان. حالا پشتش 

هم مثل شما بی‏خبرم!«
کسی و  زانوهایش. پیداست درد دارد: »درست نمی‏دانم چه  دست می‏کشد به 

که پیداست، دارند ردّمان را می‏گیرند.« چرا دنبال ماست؛ اما این‏جور 
میرصالح لبخند تلخی می‏زند و می‏گوید: »اینکه نمی‏شود ما ندانیم چرا و از چه 

کسی داریم پنهان می‏شویم!«
شیخ‌احمد سری تکان می‌دهد و می‌گوید:

که نشسته بودید و من از  کرد. شما   حق با شماست! اما باید احتیاط 
گفت یک  اتاق رفتم بیرون، دیدم همسایۀ دیواربه‌دیوارمان است. 
کوچه رفته و آمده و برابر خانۀ ما توقف  مرد ناشناسی چند بار توی 

که انگار دنبال ما می‏گردد! کرده؛ جوری 
کجاست؟!« گوید: »خب این خطرش  میرصالح می 

کرده.« گم  کجا معلوم پیِ ما آمده باشد؟! شاید راه  شیخ‌حیدر می‌گوید: »اصلًا از 
گفت: شیخ‌احمد 

کارش ندارد.  کاری به  کسی  این خانه، تمام طول سال خالی است و 
این  توی  آمده‏ایم  ما  سال  یک  از  بعد  که  روزی  همین  درســت  حالا 
خانه، این فرد ناشناس هم پا گذاشته توی کوچه و دارد خانه را وارسی 
می‏شناسد.  را  غریبه‏ها  و  است  محل  همین  مال  همسایه  می‏کند! 
ندیده‏ام!« عمرم  توی  را  ناشناس  فرد  این  تابه‌حال  »من  می‏گوید: 

گفت: »حالا قرار است تا چه وقت اینجا بمانیم؟!« شیخ‌حیدر 
که همسایه  گفت: »تا وقتی  شیخ‌احمد از شکاف در نگاهی به بیرون انداخت و 

کند.« بیاید و جای امنی برایمان پیدا 
ساعت  چند  تا  شاید  »حــالا  گفت:  و  شیخ‌احمد  پاهای  به  کرد  اشــاره  شیخ‌حیدر 
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دیگر، خبری از این همسایه نشد. شما با این وضعِ پاهایتان نباید سرپا بایستید!«
گفت: »چاره‏ای نیست.« شیخ‌احمد 

شیخ‌حیدر گفت: »چطور چاره‏ای نیست؟! من الان یک صندلی برایتان پیدا می‏کنم.«
گشت.  کورمال‌کورمال دنبال چیزی  شیخ‌حیدر رفت قسمت تاریک انباری و 
که بمانیم اینجا؟! بیایید بر‏گردیم قم!« گفت: »چه اصراری است  میرصالح 

که نمی‏آمدیم اینجا!« گر قرار بود بمانیم قم  گفت: »ا شیخ‌احمد لبخندی زد و 
آن‌همه  تــوی  بالاخره  نیست؟!  اینجاست!  از  امن‏تر  »قــم  داد:  ادامــه  میرصالح 

کند.« کسی جرئت می‏کند مزاحمتی ایجاد  کمتر  شلوغی و جمعیت، 
گفت: شیخ‌احمد 

حالا بر فرض بخواهیم برگردیم قم، اوضاع مثل قبل نیست! باید اول 
کیست و چه قصد و نیتی دارد.  کسی‌که دنبال ما آمده،  ببینیم این 
جاده!  توی  برویم  و  بیندازیم  را  سرمان  همین‏جوری  که  نمی‏شود 

ممکن است یک جا بیایند سروقتمان و راه را بر ما ببندند.
شیخ‌حیدر از قسمت تاریک انباری گفت: »سه تا مرد بالغ هستیم. طفل که نیستیم! 
کند و ما را به‌شتاب ببرد و میان راه هم توقف نکند!  به درشکه‏چی بگویید تعجیل 

خود حضرت هم عنایت می‏کنند و زودتر از همیشه می‏رسیم. ترس ندارد!«
گفت: شیخ‌احمد سری تکان داد و 

ما سه نفریم، درست! اما آن‏ها چند نفرند شیخ‌حیدر؟! ما که نمی‏دانیم 
آن‏ها چند نفرند و اصلًا چه مقصودی دارند! دستِ‌خالی سوار درشکه 
از خودمان نداریم:  کجا برویم؟! هیچ چیزی هم برای دفاع  بشویم 
نه چوبی، نه عصایی! دیدی یک‌دفعه جلوی ما سبز شدند و دیدیم 

کنیم؟! همه‏شان قمه دارند! آن‌وقت باید چه 
گذاشت جلوی  را  کنار شیخ‌احمد. جعبه  با یک جعبۀ چوبی برگشت  شیخ‌حیدر 

گفت: »واقعاً ممکن است قمه داشته باشند؟!« پای شیخ‌احمد و 
اشاره کرد به جعبه: »آرام بنشینید روی این. مراقب باشید نشکند بخورید زمین.«
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که بخواهند به  کرده‏ایم  گفت: »مگر ما چه  بعد سرش را چرخاند طرف میرصالح و 
ما آسیب برسانند؟!«

شیخ‌احمد آرام نشست روی جعبه: »خدا پدرتان را بیامرزد شیخ‌حیدر!«
گفت:  انداخت و  از شکاف در به حیاط  کشید و نیم‌نگاهی  زانوهایش  بر  دستی 
»اوضاع تهران نابسامان است. گفتم که دو تا آخوند را گرفته‏اند زیر کتک! حالا بعید 
که دم از مشروطه می‏زنند و  نیست آمده باشند سراغ آخوندهای قم. سراغِ آن‏هایی 

با سلطنت درافتاده‏اند.«
شما،  نه  و  من  نه  چیزها!  این  و  مشروطه  به  چه  را  ما  »خب  گفت:  شیخ‌حیدر 
هیچ‌کدام اهلِ این قضایا نیستیم. ما نه از شیخ‌‌فضل‌الله چیز زیادی می‏دانیم و نه 

از مخالفان نجف چیزی شنیده‏ایم!«
که هر دو به میرصالح  کلمۀ »مخالفانِ نجف« از زبانش بیرون نیامده بود  هنوز 
کسی  گفت: »در تهران  کرد و به‌آرامی  نگاهی انداختند. شیخ‌احمد رو به میرصالح 

که بداند شما از نجف آمده‏اید قم؟« هست 
گفت: »بله!« میرصالح با تردید نگاهی به آن‎ها انداخت و 

»آن‏ها  گفت:  شیخ‌احمد  انداختند.  نگاهی  همدیگر  به  شیخ‌احمد  و  شیخ‌حیدر 
کن هستید؟« می‏دانند شما توی قم سا

- بله!
شیخ‌احمد نگران شده بود. ادامه داد: »یعنی می‏دانند خانۀ اخوی من بوده‏اید؟!«

- بله!
نزدیک‌شدن  صــدای  انداختند.  به‌هم  پرمعنا  نگاهی  شیخ‌حیدر  و  شیخ‌احمد 
همسایه  دید  و  کرد  نگاه  در  شکاف  از  نگران  شیخ‌احمد  رسید.  گوش  به  پاهایی 
کلید انداخت و درِ انباری را  دارد از پله‏های انبار پایین می‏آید. همسایه پیش آمد و 

کردند. کرد. نور ریخت توی انبار. هر سه نگران به همسایه نگاه  باز 
گفت: »سلام آقارجب!« شیخ‌احمد 

گذاشت روی شانه‏اش و گفت:  که آقارجب دست  خواست از روی جعبه بلند شود 
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»بلند نشوید.«
که بیشتر قابل‌اعتماد بودند، خواستم تا  گفت: »از دو نفر  درِ انبار را تا نیمه بست و 

نیمروزی را در خانه‏شان بمانید؛ اما قبول نکردند. ترسیدند!«
ظهیرالدین  »کتابخانۀ  گفت:  و  انداخت  نگاهی  اطرافیان  به  نگران  شیخ‌احمد 

چه؟! آنجا هم نمی‏شود رفت؟!«
کنید. من نمی‏دانم الان چطور می‏شود  گفت: »باید با پسرشان صحبت  آقارجب 

رفت آنجا.«
می‏شود  چطور  ببینیم.  را  کتابخانه  تا  آمده‏ایم  راه  این‌همه  »ما  گفت:  شیخ‌احمد 

رفت پیش پسرش؟«
گر بخواهید، من می‏روم و سری به خانه‏شان می‏زنم؛ اما تا آنجا  گفت: »ا آقارجب 

فاصلۀ زیادی است و صلاح نیست الان توی این موقعیت بروید آنجا.«
که  »من  گفت:  شیخ‌حیدر  کردند.  نگاه  به‌هم  سکوت  در  شیخ‌حیدر  و  میرصالح 

کتابخانه بگذریم و برگردیم قم!« می‏گویم از خیر 
شیخ‌احمد سر چرخاند طرف آقارجب: »اینجا کسی درشکه دارد که ما را برگرداند قم؟«
کوچه آن‌طرف‎تر، خانۀ  گفت: »یک درشکه توی خورآباد هست. دو تا  آقارجب 
مرحوم شیخ‌داوود آهنگر. اما درشکه‏اش را صبحِ زود فرستاده پیِ قابله. هنوز هم 

برنگشته! دخترش دارد وضعِ‌حمل می‏کند.«
که آمدیم برنگردیم؟!« گفت: »چرا با همان درشکه  میرصالح 

شیخ‌حیدر گفت: »راست می‏گوید. درشکه‌چی هم مرد خوبی بود! اسمش چه بود؟«
گفت: »موسی.« میرصالح 

گفت: »موسی را فرستادم برگردد قم. بنا بود قبل از نماز صبح بیاید.« شیخ‌احمد 
گفت: کردند. آقارجب  همه به‌هم نگاه 

که من دیدم، آدم عجیبی بود. یک‌طرفِ صورتش جای  این غریبه 
زخم بود. انگار جای قمه یا چاقو یا خنجر بود یا یک همچین چیزی! 
شما  خانۀ  برابر  گذشت.  کوچه  از  و  آمد  بار  هفت  کــردم:  حساب  من 



65

کوتاهی می‏کرد و نگاهی به دیوارها می‏انداخت  که می‏رسید، توقف 
و دوباره می‏رفت و باز برمی‏گشت، برابر خانۀ شما می‏ایستاد، نگاهی 

می‏انداخت و می‏رفت!
شیخ‌حیدر نگران پرسید: »چیزی هم همراهش بود؟! مثلًا قمه!«

گر هم قمه داشته باشد که دستش  آقارجب گفت: »من چیزی دستش ندیدم؛ اما ا
کی به من  نمی‏گیرد! زیر لباسش پنهان می‏کند. من را که بالای بام دید، نگاه غضبنا

که هفت ستون بدنم لرزید! بعد هم رفت و دیگر نیامد.« انداخت 
با  را  که موسی  باشد  کسی  باید همان  »این  گفت:  و  داد  تکان  شیخ‌حیدر سری 

کرده.« درشکه تعقیب 
گر بروید آنجا پنهان  کوچکی دارم. شاید ا گفت: »من همین حوالی، باغ  آقارجب 
شوید، بهتر باشد. تا شما توی باغ باشید، من هم می‏روم سراغ کتابخانۀ ظهیرالدین؛ 

هرچند بعید می‏دانم پسرش آنجا باشد.«
آنجا  بــوده!  ما  منتظر  کــرده‏ام.  صحبت  پسرش  با  خودم  »من  گفت:  شیخ‌احمد 

امن‏تر از اینجا و باغ است.«
نظر  نظر،  ــدارم.  ن حرفی  من  کتابخانه،  بروید  می‏خواهید  گــر  »ا گفت:  آقارجب 
حوالی  همین  غریبه  آن  چون  آنجا؛  بروید  الان  نمی‏بینم  صلاح  من  اما  شماست. 

است و بعید نیست یک چشمش به همین خانه باشد!«
کجاست؟!« که درباره‏اش حرف می‏زنید،  گفت: »این باغ  میرصالح 

که برویم، می‏افتیم توی  از پشت‌بامِ دو تا خانه  گفت: »زیاد دور نیست.  آقارجب 
که یک‌راست ما را می‏بَرد طرف باغ.« کوچه‌باغی 

می‏گویید،  که  کوچه‌باغ  ایــن  »از  گفت:  و  کشید  زانــویــش  بر  دستی  شیخ‌احمد 
کتابخانۀ ظهیرالدین؟« نمی‏شود رفت 

من  که  باغی  و  اســت  ــرف  آن‌ط ظهیرالدین  کتابخانۀ  آقــا!  »نــه  گفت:  آقــارجــب 
می‏گویم این‌طرف است؛ به هم راهی ندارند.«

داد:  ادامه  آقارجب  انداختند.  به‌هم  نگاهی  میرصالح  و  شیخ‌حیدر  و  شیخ‌احمد 
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»راه درازی نیست. اینجا بمانید، احتمال خطر بیشتر است. دستِ‌خالی توی یک 
انبار تاریک!«

گر توی راه ما را دیدند!« گفت: »همسایه‏ها چه؟! ا شیخ‌احمد 
گفت: »اینجا آدم‏های زیادی زندگی نمی‏کنند شیخ‌احمد. همین‏ها هم  آقارجب 

که هستند، قابل‌اعتمادند.«
ما  اینکه  یعنی  هم  بگیریم  پناه  باغ  آن  توی  برویم  اینکه  »اما  گفت:  شیخ‌حیدر 
داریم از یک چیزی فرار می‏کنیم! این خودش خطر را افزایش می‏دهد. یعنی یک 

که فراری شده‏ایم!« کرده‏ایم  کاری 
گفت: »نظر شما چیست؟« شیخ‌احمد نگاهی به میرصالح انداخت و 

گفت: میرصالح 
حرف شیخ‌حیدر منطقی و درست است؛ اما من می‏گویم برویم باغ. 
فضای باز بهتر از این انباری است. ما مرتکب فعل خطایی نشده‏ایم 
آن  نمی‏دانیم  دیگر،  طــرف  از  امــا  کنیم؛  فــرار  کسی  از  بخواهیم  که 
کسی‌که انگار دنبال ماست، چقدر اهل تعقل و دلیل و برهان است. 

عقل حکم می‏کند فعلًا از برابر چشمانش پنهان شویم.
شیخ‌احمد سر چرخاند طرف آقارجب و گفت: »از نزدیک‏ترین راه ما را به آن باغ ببر.«

گفت: »به روی چشم!« آقارجب سری تکان داد و 
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8 
که  گرفته‏اند، راه می‏روند. آقارجب  که دو طرفش را درختان بلندی  در باریکه‌راهی 
مرد میانه‌سال و قدبلندی است، پیش‏تر از همه با قدم‏های بلند می‏رود. چند قدم 
گاهی لنگ‌لنگان  گاهی می‏ایستد و  عقب‏تر، شیخ‌احمد دارد به‌سختی راه می‏رود. 
آقارجب  به  را  خودش  تا  می‏رود  به‌شتاب  است،  مانده  عقب  که  را  قدمی  چند  آن 
فاصلۀ  با  سرشان،  پشت  است.  شده  شروع  دوبــاره  زانویش  درد  پیداست  برساند. 
بیشتری، شیخ‌حیدر و میرصالح به‌موازات هم، شانه‌به‌شانه راه می‏آیند و مشغول 
از بالای درخت‏ها شنیده می‏شود. تلألؤ آفتاب  حرف‌زدن هستند. صدای پرنده‏ها 
بازی می‏کند.  پایشان  زیر  نور،  و  تابیده است  کی  بر جادۀ خا میان شاخ‌وبرگ‏ها  از 
می‏خواهید  شما  »یعنی  می‏گوید:  و  می‏کند  نگاه  میرصالح  به  تعجب  با  شیخ‌حیدر 
که در حوزه هستم و  ل‌الله سیاسی بودند؟! من هرگز توی این‌همه سال  بگویید آ

درس می‏خوانم و درس می‏شنوم، چنین چیزی را نشنیده‏ام!«
میرصالح لبخندی می‏زند و می‏گوید:

البته ما پیش شما درس پس می‏دهیم شیخ‌حیدر. اینجا هم داریم 
به‌واقع  اما  می‏کنیم؛  اختلاط  هم  با  گفت‌وشنود  و  مباحثه  مقام  در 
که اهل‌بیت؟عهم؟، تمامشان، هم  من خودم به این مسئله رسیده‏ام 
سیاسی بوده‏اند و هم بسیار در این رشته خبره و همه‌کاره بوده‏اند. 

که نبودند؟! شما معتقدید 
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شیخ‌حیدر تأمل می‏کند. به درخت‏های دو طرف جاده نگاهی می‏اندازد و می‏گوید:
کاری سرآمد روزگار  در اینکه اهل‌البیت؟عهم؟ در هر علم و فن و هنر و 
خدا  حجت  بالاخره  نــدارم.  تردیدی  کمترین  بندۀ  هستند،  و  بودند 
بلکه  و  بشر  تمام  بر  دارد،  که  ولایتی  به‌سبب  خدا  حجت  و  هستند1 
امور  همین  از  یکی  هم  سیاست  دارد.2  برتری  و  است  سر  مخلوقات 
معصوم  چــرا  شــود،  مسلط  آن  بر  توانسته  بشر  گــر  ا که  اســت  دنیایی 
کــه باید دیــد اصــاً  نــتــوانــد؟! امــا مشکل مــن و ســؤال مــن ایــن اســت 
سیاست چیست و چه تعریفی دارد! دنیای ما عوام با دنیای معصوم 
از زمین تا آسمان تفاوت دارد. همۀ مناسبات ما فرق دارد. قیاس هم 
یک  سیاست،  می‏گوییم  که  ما  نداریم.  قیاس  اجــازۀ  کرد.  نمی‌شود 
که بگویند سیاست، یک معنای دیگر! من با جمع  ل‌الله  معنا دارد و آ
کار دارم. می‏خواهم ببینم شما نگاهتان به این مسئله  این دو معنا 
سیره  و  قــرآن  در  گــر  ا می‏گویید،  شما  که  سیاست  آن  اســت؟   چگونه 
که  زبانی  آن  شــود  ل  لا و  ــدارم  ن حرفی  و  مطیعم  من  که  باشد  آمــده 

بخواهد بالای حرف معصوم حرفی بزند!
میرصالح سری تکان می‏دهد و می‏گوید: »من هم همین را می‏گویم. برویم در قرآن 

کنیم و این‏ها را بکشیم بیرون.« و سیره جست‌وجو 
که جلوتر است، می‏گوید:  کمی بلند می‏کند و رو به شیخ‌احمد  آن‌وقت صدایش را 

»شیخ‌احمد، نظر شما چیست؟ یک حرفی هم شما بزنید!«
شیخ‌احمد بی‌آنکه برگردد، میانِ همان نفس‌نفس‌زدنش می‏گوید: »من کم‌وبیش 
کنید. الان تمام حواسم به خودمان است و به  صدایتان را می‏شنوم؛ اما الان مرا عفو 

که در آنیم!« این راهی 
آقارجب نگران برمی‏گردد طرف شیخ‌احمد و توی گوشش می‏گوید: »شیخ‌احمد، این 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏23، ص35؛ محمدبن‌عل‏‏ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، كمال الدین و تمام النعمة، ج‏1، ص202.
2. سیدهاشم‌بن‌سلیمان‏ بحرانی، حِلْیَةُ الأبرارِ فی أحوالِ محمدٍ و آلهِ الأطهارِ؟عهم؟، ج‏2، ص126.
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بنده‏های خدا انگار یادشان رفته ما درحال فرار هستیم. بگو کمی آهسته‏تر حرف بزنند!«
گفت:  شیخ‌احمد سری تکان داد و سر برگرداند عقب و رو به شیخ‌حیدر و میرصالح 

»آقارجب فرمودند کمی آهسته‏تر! ممکن است صدا برسد به آن‏که نباید!«
که پیش می‏رود، می‏گوید: »ببینید شیخ‌حیدر، من معتقدم  میرصالح همان‏طور 

اهل‌البیت؟عهم؟ همه‏شان مبارز سیاسی بوده‌اند.«
شیخ‌حیدر با بهت نگاهش می‏کند: »مبارز سیاسی؟! عجب تعبیری!«

دارید  به میرصالح خیره می‏شود: »دلیل هم  و  کمری صاف می‏کند  و  می‏ایستد 
برای فرمایشتان؟!«

میرصالح سری تکان می‎دهد و می‏گوید:
می‏دهم،  نسبت  شیعه  امامان  به  من  که  سیاسی  مبارزۀ  این  البته 
که  ــبــوده  کــه ایــن‌طــور ن بــایــد مــوشــکــافــی شـــود. مــنــظــورم آن اســـت 
قبیل از  بــاشــد؛  کــامــی  و  اعــتــقــادی  و  علمی  فقط  امــامــان   مــبــارزات 
که در طول تاریخ اسلام مشاهده می‏کنیم و  کلامی  آن‌ دسته مبارزات 
که با معتزله و اشاعره و دیگران داشته‏اند.  می‏خوانیم، مثل مناظراتی 
من معتقدم مقصود امامان از نشست‏ها و حلقه‏های درس و جلسات 
نبوده! من  بیان احکام‏  و  و نقل معارف  بیان حدیث  تنها  و منبرها، 
فقهیِ  و  کلامی  مکتب‏  که  نبوده‌اند  این  دنبال  فقط  آن‏ها  می‏گویم 
خودشان را ثابت کنند؛ بلکه آن‏ها دنبال موضوعی بیش از این بوده‌اند.1
می‏خواهید  »شما  آمــده‏انــد:  که  راهــی  و  سر  پشت  به  مــی‏انــدازد  نگاهی  شیخ‌حیدر 

بگویید اهل‌البیت؟عهم؟ مبارزۀ سیاسیِ مسلحانه داشته‌اند؟!«
میرصالح می‏ایستد تا زیاد از شیخ‌حیدر جلو نیفتد. لبخند تلخی می‏زند و می‏گوید: 

»چنین چیزی نمی‏خواهم بگویم!« 
سر بلند می‏کند و به شاخ‌وبرگ درخت‏ها نگاه می‏کند. نور میان مردمک‏هایش 
معتقدم  ــفــاقــاً  »ات مــی‏گــویــد:  و  مــی‏کــشــد  نــفــس عمیقی  مــیــرصــالــح  مــی‏کــنــد.  ــازی  بـ

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص17.
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و  زیــد  جناب  زنــدگــی  در  کــه  چیزی  آن  قبیل  از  مسلحانه  مــبــارزۀ  اهل‌البیت؟عهم؟ 
بازماندگانش می‏بینیم، نداشته‌اند.«1

شیخ‌حیدر شروع می‏کند به راه‌رفتن. با لبخند به میرصالح نگاه می‏کند و می‏گوید: »ما 
به نفس‌نفس‌زدن افتاده‏ایم و شما ماشاء‌الله هنوز قبراق و سرحال به‌شتاب می‏روید!«
که آقارجب و شیخ‌احمد دارند می‏روند:  میرصالح اشاره می‏کند به جلوتر، جایی 
»واقعاً این‌جور راه‌رفتنِ آهسته برایم دشوار است. اذیتم می‏کند. عادت ندارم دنبال 

کسی بروم. می‏خواهم جلوتر باشم، خیلی جلوتر.«
شیخ‌حیدر حالا چسبیده به میرصالح قدم برمی‎دارد: »خب می‏فرمودید.«

میرصالح ادامه می‏دهد: »مبارزۀ سیاسی اهل‌البیت؟عهم؟ که من می‏گویم، در اصل 
عبارت است از مبارزه‏هایی با یک هدف سیاسی. آن هدف سیاسی هم عبارت است 

از تشکیل حکومت اسلامی یا به‌تعبیر ما، حکومت علوی.«2
پیش‏تر، شیخ‌احمد سعی می‌کند خودش را به آقارجب برساند. صدای میرصالح را از 
که داشت با شیخ‌حیدر حرف می‏زد: »امامان معصوم از لحظۀ  پشت سرش می‏شنید 
حکومت  که  بودند  این  درصــدد  همیشه   ،۲۶۰ سال  تا  خــدا�  رســول  شهادت 
همه‏شان  که  بگوییم  نمی‏شود  البته  بیاورند؛  به‌وجود  اسلامی  جامعۀ  در  را  الهی 

می‏خواستند حکومت اسلامی را در زمان خودشان به‌وجود بیاورند.«3
جلوتر، شیخ‌احمد با پای لنگ، خودش را به آقارجب می‏رساند و می‏گوید: »من 

می‏ترسم آقارجب!«
آقارجب با لبخند نگاهی به شیخ‌احمد می‏اندازد: »از چه؟«

شیخ‌احمد از میان تنۀ ضخیم درخت‏ها به اطراف نگاهی می‏اندازد: »نمی‏دانم؛ 
اما دلم شور می‏زند. حس می‏کنم یکی دارد ما را می‏بیند!«

کند.  کسی بتواند ما را پیدا  از میان این درخت‏ها  آقارجب می‏گوید: »فکر نکنم 
کمی  کسی از اینجا نمی‏گذرد. جادۀ اصلی  کت است.  این جاده همیشه خلوت و سا

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص17.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 250ساله، ص17.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 250ساله، ص17.
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بالاتر از اینجاست. همۀ رفت‌وآمدها از آنجاست.«
زانوهایم  درد  حریف  دیگر  »مــن  می‏کند:  ک  پــا را  پیشانی‏اش  عــرق  شیخ‌احمد 

نیستم. راه زیادی تا باغ مانده؟!«
باغ  می‏بینید؟  را  درخت‏ها  آن  »نــه!  دورتــر:  به  می‏کند  اشــاره  دســت  با  آقارجب 

آنجاست.«
طرف  برمی‏گردد  است.  نمانده  زیــادی  راه  می‏اندازد.  نگاه  دورتــر  به  شیخ‌احمد 
میرصالح. با خودش فکر می‏کند شاید تمام این اتفاق‏ها برای خاطر میرصالح است. 
کاری با شیخ‌حیدر و خودش ندارد. اما  شاید آن غریبه برای بردن میرصالح آمده و 
آخرش چه؟! نمی‏توانست به‌راحتی میرصالح را تنها بگذارد. او میهمانش بود و باید 
که یک نفر باید این‌همه  از او مراقبت می‏کرد؛ اما مگر میرصالح چه چیزی داشت 
گفت: »نکند میرصالح را ما  کشتنش خودش را به‌زحمت بیندازد؟! با خودش  برای 
کمی قدم  که فکر می‏کنیم؟!«  درست نشناخته باشیم و بزرگ‏تر از آن چیزی باشد 
کرد تا میرصالح به او برسد. آن‏ها همچنان مشغول مباحثه‌اند. شیخ‌احمد  آهسته 

گوش می‏دهد.  به حرف ایشان 
میرصالح رو به شیخ‌حیدر می‏گوید:

که آیا امامان ما زندگى سیاسى داشته‌اند یا نه؟! آیا  سؤال اینجاست 
گرد و یک‌عده  زندگى امامان شیعه فقط این بوده است كه یک‌عده شا
که احكام نماز و  كنند  مرید و یک‌عده علاقه‎مند را دور خودشان جمع 
احكام زكات و احكام حج و اخلاقیات اسلامى و معارف و اصول دین و 

كنند؟ همین و بس؟!1 عرفان و این چیزها را برای آن‏ها بیان 
کمی  چیز  هم  را  همین‏ها  شما  انگار  »امــا  می‏گوید:  و  می‏زند  لبخندی  شیخ‌حیدر 
مگر  معارف  همین  چیزها.  همین  بــرای  گذاشت  را  عمرش  خدا  رســول  می‏دانید! 

چیست؟! تمام دین خدا در معارف نهفته است!«
با  حق  نیستم.  معارف  عظمت  منکر  »من  می‏گوید:  و  می‏زند  لبخندی  میرصالح 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص18.
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تنها هدف  آیا  کنیم.  نگاه  بیایید عمیق‏تر  اما  این‏ها مهم هستند؛  تمام  شماست. 
اهل‌البیت همین چیزها بوده؟!«

یاد  ما  به‌سادگی نگاهش می‏کند: »والله  و  بالا  را می‏دهد  شیخ‌حیدر شانه‏هایش 
گرفته‏ایم امام معصوم برای احیای دین خدا آمده. مگر غیر از این است؟!«

میرصالح با همان لبخند ساده ادامه می‏دهد: »من می‎گویم غیر از این چیزهایی 
گفته شده، چهارچوب دیگرى هم در زندگى ایشان بوده  كه دربارۀ اهل‌البیت؟عهم؟ 

که دیده نشده و آن، همان زندگى سیاسىِ امامان است.«1
شیخ‌حیدر توی صورت میرصالح دقیق می‏شود: »این فرمایش خودتان است یا 

مدرک روایی هم دارد؟!«
آهسته حرف  و  که سعی دارد خفیف  گوش می‏رسد  به  آقارجب  از جلوتر صدای 

بزند: »آهای! تکان نخورید!«
دوان‌دوان  و  خمیده  آقارجب  صدا.  طرف  برمی‏گردند  مبهوت  و  تردید  با  سه  هر 

می‏آید طرفشان: »تکان نخورید! همه بنشینید روی زمین!«
شیخ‌احمد با وحشت نگاهش می‏کند: »چه شده؟!«

آقارجب از میان درختان اشاره می‏کند به دورتر: »مراقب باشید ما را نبیند!«
از میان تنۀ ضخیم درختان به‌طرف دشت می‏چرخد.  کنجکاوی  با  همۀ سرها 
سواری به شتاب در حرکت است. پشت سرش غبار سپیدی بلند شده است. شیخ‌احمد 
نگاهش را از سوار برمی‏دارد و به آقارجب نگاه می‏کند: »کیست؟! می‏شناسی‌اش؟!«
نیست.  پیدا  چیزی  که  فاصله  این  از  »نمی‏دانم.  می‏اندازد:  بالا  شانه  آقارجب 

شاید آشنا باشد، شاید هم نه!«
شیخ‌حیدر ترسیده نگاهش می‏کند: »شاید همان کسی باشد که توی کوچه پیِ ما بود!«
بــرای  سایبانی  دیگر  دســت  بــا  و  می‏مالد  را  زانــویــش  دســت  یــک  بــا  شیخ‌احمد 

چشم‏هایش می‌سازد تا سوار را بهتر ببیند و می‌گوید: »شاید...«
آقارجب!  کن  نگاهش  دقت  »با  می‌دهد:  ادامه  و  آقارجب  طرف  برمی‏گردد  دوباره 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص17.
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شاید شناختی!«
آقارجب سری تکان می‏دهد: »از این فاصله نمی‏توانم.«

میرصالح می‏گوید: »چه به‌شتاب می‏رود! برای هر کاری می‏رود، پیداست عجله دارد.«
شیخ‌حیدر می‏گوید: »شاید رفته توی خانه و دیده که ما نیستیم و دارد پیِ ما می‏گردد!«

آقارجب سری به نشانۀ تأیید تکان می‏دهد: »بعید نیست.«
اسب‌سوار دارد دورتر و دورتر می‏شود. هر چهار نفر آرام بلند می‏شوند. شیخ‌حیدر 

خودش را می‏تکاند و می‏گوید: »امروز چه روز عجیبی است!«
میرصالح لبخندی می‏زند: »کاش همان جا توی قم مانده بودیم.«

حالا انگار همه دارند به شیخ‌احمد نگاه می‏کنند. شیخ‌احمد لبخند تلخی می‏زند: 
»من می‏خواستم از خطر دور باشیم. فکرش را نمی‏کردم اینجا این خبرها باشد؛ اما 

کند!« انگار حالا در دل خطریم. خدا خودش رحم 
میرصالح پیش می‏رود و دست می‏گذارد روی شانۀ شیخ‌احمد: »تقصیری متوجه 

شما نیست.«
شیخ‌احمد با شرمندگی نگاهش می‏کند: »به‌هرحال، شما میهمان ما هستید. باید 

بیشتر از این‏ها میهمان‌نوازی می‏کردیم!«
میرصالح سری تکان می‏دهد: »حالا هم اتفاقی نیفتاده.«

گفتید،  شیخ‌حیدر شروع می‏کند به راه‌رفتن و می‏گوید: »اما من هنوز دربارۀ آنچه 
حرف دارم.«

- دربارۀ چه؟!
گفتید. که  - دربارۀ همین انسان ۲۵۰ساله 

میرصالح می‏خندد: »چه خوب! اتفاقاً من خیلی دوست دارم نظر شما را بشنوم.«
و  »الان  می‌گوید:  و  برداشته‌اند  قدم  آن  در  که  راهی  به  می‏کند  اشاره  شیخ‌حیدر 

کنیم، بعد.« اینجا نه. حالا برسیم به باغ و نفسی تازه 
میرصالح رو می‏کند به آقارجب: »آقارجب! تا باغ چقدر مانده برادر؟«

همین  دیگر.  قدم  صد  از  »کمتر  می‏گوید:  و  می‏اندازد  میرصالح  به  نگاهی  آقارجب 
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کاهگلی، دیوار باغ است.« دیوار 
شیخ‌احمد با نگرانی رو می‏کند به آقارجب: »بهتر نیست تو زودتر بروی و نگاهی 

به درون باغ بیندازی؟!«
آقارجب با تردید نگاهش می‏کند: »چرا؟!«

کرده باشد. کمین  کسی از قبل برای ما  - شاید 
آقارجب سری تکان می‏دهد: »باشد.«

قدم تند می‏کند و می‏رود طرف باغ. شیخ‌حیدر مبهوت به شیخ‌احمد نگاه می‏کند: 
کند؟!« کمین  کسی برای ما  »آخر چرا باید 
- نمی‏دانم؛ اما احتیاط شرط عقل است.

شیخ‌حیدر تکیه می‏دهد به تنۀ یک درخت و می‌گوید: »من همین جا می‏نشینم 
تا برگردد و خبر بیاورد.«

میرصالح نگاهی به درخت و شیخ‌حیدر می‏اندازد: »فکر خوبی است. من هم می‏نشینم.«
کلافه است، آهی می‏کشد و چیزی  کمی  که انگار از خون‌سردیِ آن‏ها  شیخ‌احمد 
نمی‏گوید. شیخ‌حیدر به میرصالح نگاه می‏کند: »حرفتان را تمام نکردید. ادامه دهید.«

میرصالح می‏گوید:
احساس  شیعه  امامان  آنكه  بعداز  داد.  تشکیل  حکومت  پیامبر؟صل؟ 
كردند هدف پیغمبر برآورده نشده است؛ یعنى تزکیۀ مردم و تعلیم کتاب و 
حکمت محقق نشده است و بعد از آنکه دیدند تشکیل یک نظام اسلامى 
كه پیغمبران دنبالش بودند، بهك‌لی فراموش شده و جاى  همان‌طوری 
نبوت و امامت را سلطنت گرفته و یک ‌مشت قُلدر ظالم و طاغى در لباس 
جانشینى و خلافت روی کار آمده‏اند و نوبت به بنی‌امیه و بنی‌عباس رسیده 
كه حکومت می‏خواست، تفسیر شده و ذهن مردم  و قرآن به آن شكلى 
تحت‌تأثیر عملكرد خائنانۀ عالمانی قرار گرفته که سرشان در آخور حكومت 
بود، بعد از همۀ این‌ها، یک نقشۀ کلی در زندگی ائمه؟عهم؟ به‌وجود آمد.1

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص18و19.
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کلامشان: »بلند شوید! صدا می‏زند.« شیخ‌احمد می‏پرد وسط 
که در ابتدای باغ ایستاده و دست تکان می‏دهد.  سرها می‏چرخد طرف آقارجب 

شیخ‌حیدر و میرصالح بلند می‏شوند. در همان حال، میرصالح ادامه می‏دهد:
وقتی که امامان شیعه احساس كردند جامعۀ اسلامى آن‌طور که بایدوشاید 
تشکیل نشده است، چند هدف را از اهداف اصولى خود قرار دادند: یکی 
تبیین اســام به‌شكل درســت! چون اســام بــرای آنك‌سانك‌ىه در رأس 
قدرت بودند، یک امر مزاحم به‌حساب می‏آمد. اســامِ پیغمبر و اسلامِ 
قرآن و اسلامِ جنگ بدر و جنگ حُنَین و آن اسلامی که ضدّتجمل‌پرستى 
و ضدّتبعیض است، به‌درد آن‌ كسانى نمی‌خورد که بعد از شهادت رسول 
کنند و فرعون‌وار حکومت  خدا؟ص؟ می‏خواستند لباس موسایی بر تن 
کنند! آن‏ها برای ادامۀ حکومت و بقا مجبور بودند اسلام را تحریف كنند.1
درِ  و  آقارجب  به  را  خود  نفر،  دو  آن  از  پیش‏تر  لنگ‌لنگان،  دارد  سعی  شیخ‌احمد 
از  گرم صحبت هستند: »پس یکی  چوبیِ باغ برساند. میرصالح و شیخ‌حیدر هنوز 
هدف‏هاى امامان كه خیلى هم مهم بود، تبیین درست اسلام و تفسیر حقیقى قرآن 

کرده.«2 کرده و چه چیزهایی را تحریف  کسی تحریف  که چه  گرى بود  و افشا
کامل  ما  را  اینجای فرمایش شما  »تا  شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد و می‏گوید: 

قبول داریم و حرفی نیست.«
بود،  ما خلاف  کلام  که  و می‏گوید: »به‌هرحال، هرجا  لبخندی می‏زند  میرصالح 

بفرمایید تا درباره‏اش حرف بزنیم.«
شیخ‌حیدر سر به زیر می‏اندازد: »نفرمایید! تابه‌حال که بحث جالب و مفیدی بوده.«

که می‏رسند، سبزی و طراوت باغ هردو را متعجب می‏کند. به درِ چوبیِ باغ 
میرصالح سری تکان می‏دهد: »چه جای سرسبزی!«

گر خدا خواهد!« شیخ‌حیدر لبخندی می‏زند: »عدو شود سبب خیر، ا

1 . نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص19.

2 . نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص20.
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9 
گردو خودنمایی می‏کند. میرصالح و شیخ‌حیدر  کهنه زیر درخت  یک تخت چوبیِ 
بر لبۀ تخت نشسته‏اند و باغ را تماشا می‏کنند. باغ پر است از درخت‌های مختلف 
که شاخه‌هایشان دَرهم تنیده و بر زمین باغ سایه انداخته است. چند قدم دورتر از 
کوچکی نشسته و با دست زانویش را می‏مالد.  تخت، شیخ‌احمد لب حوضِ سنگیِ 
چوبیِ  درِ  نالۀ  صــدای  می‌آید.  به‌چشم  کاهگلی  اتاقکی  حــوض،  و  تخت  از  دورتــر 
اتاقک بلند می‏شود. آقارجب از اتاقک چوبی بیرون آمده و می‏آید طرفشان: »اینجا 
هیچ چیزی برای خوردن نیست. باید برگردم خانه و از آنجا چیزی برایتان بیاورم.«
لبخند تلخی می‏زند و به بالای شاخه‌ها نگاه می‌اندازد: »کلاغ‏ها به هیچ‌چیز رحم 

نمی‌کنند.«
زانویش  به  دارد  و  زده  بالا  را  شلوارش  شیخ‌احمد  شیخ‌احمد.  سر  بالای  می‌رسد 
نگاه می‌کند. آقارجب به زانوی ورم‌کردۀ شیخ‌احمد نگاه می‌اندازد و ادامه می‌دهد: 

»دیگر با این پا راه نروید بهتر است.«
شیخ‌احمد پاچۀ شلوارش را می‌دهد پایین و می‌گوید: »آخر چطور حواسمان نبود 

غذایی با خودمان بیاوریم!«
که عجله داشتید.« آقارجب لبخند می‌زند: »بس 

سرش را می‌چرخاند طرف شیخ‌حیدر و میرصالح و از شیخ احمد می‌پرسد: »حالا 
هر دو نفرشان از نجف آمده‏اند؟!«

شیخ‌احمد »یا علی« می‌گوید و دست می‌گذارد لب حوض سنگی و به‌سختی بلند 
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می‌شود: »نه! فقط آن‌که سید است از نجف آمده: میرصالح. آن ‌یکی، شیخ‌حیدر 
است و قمی است.«

آقارجب نگاهشان می‌کند و سری تکان می‌دهد: »چند دقیقه همین جا منتظر 
بمانید. من می‌روم از منزل خودتان برایتان غذا می‏آورم.«

و  و جایی میان شیخ‌حیدر  به تخت می‌رساند  را  لنگ‌لنگان خودش  شیخ‌احمد 
میرصالح می‌نشیند: »این هم از امروز ما! چه فکر می‌کردیم و چه شد!«

کنم؟  برابر شیخ‌احمد: »چه  و می‌ایستد  کنار تخت  آقارجب پشت سرش می‌آید 
بروم پیِ غذا؟!«

شیخ‌احمد نگاهی به شیخ‌حیدر و میرصالح می‌اندازد: »می‏ترسم شما را بفرستم 
داریـــم و  یــک طــرف، میهمان  از  بــاشــد.  تــوی جــاده شک‌برانگیز  رفــت‌وآمــدتــان  و 
میهمان‌نوازی برعهدۀ ماست و از طرف دیگر، ترس دارم شما بروید و ناخواسته با 

چند میهمان ناخوانده برگردید.«
آقارجب لبخندی می‌زند و می‌گوید: »یعنی می‏خواهید تمام روز اینجا بدون غذا 

بمانید؟! اینکه شدنی نیست!«
گفت: »حالا  گوشش  گوش شیخ‌احمد و توی  کنار  شیخ‌حیدر آهسته خیز برداشت 

خودمان هیچ! مراعاتِ میرصالح را بکنید!«
گرسنگی غریبه نیستیم.  گفت: »هیچ‌کداممان با  انگار میرصالح شنید. با لبخند 
گرسنه باشم، پیش خودم  که  گرسنه نیستم. بر فرض هم  بدون‌اغراق، من هنوز 

فکر می‌کنم روزه‏ام.«
گر برایتان زحمتی نیست،  شیخ‌احمد به آقارجب نگاه انداخت: »شما محبت کنید ا
که اسمش نعمت‌آقاست، بگویید مقداری میوه و غذا  بروید منزل ما. به خادم خانه 
بگذارد توی زنبیل و خودش برایمان بیاورد. بیشتر از این مزاحم خودتان نشویم 

خدا راضی‌تر است!«
گفت: »برای من زحمتی نیست. اتفاقاً  آقارجب سری به‌نشانۀ تأیید تکان داد و 
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کنم. هرچه باشد، پدر خدابیامرز  کسب علم  کمی  کنارتان باشم و  دوست داشتم 
خودم شیخ بوده و حدیث‌خواندن و حدیث‌شنیدن برایمان عادت شده!«

زنبیل  با  است  قرار  که  آقانعمت  این  »حالا  شیخ‌احمد:  به  می‌کند  رو  شیخ‌حیدر 
برایمان غذا بیاورد، اصلًا راه این باغ را بلد است؟«

گفتید! فکر اینجایش را نکرده بودم!« شیخ‌احمد در فکر فرو می‌رود: »راست 
آقارجب لبخندی می‌زند و می‌گوید: »قسمت همان است که من نیز پای سفره‌تان 

بنشینم. من و آقانعمت باهم می‌آییم.«
جاده  توی  رفت‌وآمدی  نمی‏خواهم  »نه!  می‌کند:  نگاهش  دلواپس  شیخ‌احمد 
برود و  لو  باغ  بیایید. نمی‌خواهم جایمان توی  بیاید. پس فقط خودتان  به‌چشم 

کرده شر بشود برایمان.« خدای‌نا
آقارجب گفت: »جای نگرانی نیست شیخ‌احمد. کسی ما را نمی‏بیند. درخت‏های 

دو طرف جاده جلوی دید را می‏گیرند.«
گفت: شیخ‌احمد 

که افتاده  گر دیدند چه؟! تا همین الان هم تمام این اتفاق‌ها  حالا ا
یکی‌دو  و  خورآباد  می‌رویم  گفتم  خــودم  پیش  نمی‌کردیم!  تصور  را 
کتابخانۀ ظهیرالدین و آنجا  ساعتی استراحت می‌کنیم و بعد می‌رویم 
شب  تا  و  می‌نشینیم  گفت‌وگو  و  بحث  به  قدیمی  کتاب‌های  میان 
و  ریخته‌ایم  و عرق  رفته‌ایم  راه  که فقط  الانش  تا  مباحثه می‌کنیم. 

کرده‌ایم! فرار 
گفت: »من می‏گویم  آقارجب با لبخند سری تکان داد و چیزی نگفت. شیخ‌حیدر 
کنیم  گر غذا آمد، ما چند لقمه بخوریم و مهیّای رفتن به قم شویم. یک نفر را پیدا  ا

که برود قم و آقاموسی را با درشکه بفرستد اینجا دنبالمان.«
برگردیم،  می‌خواهید  نـــدارم.  حرفی  »مــن  گفت:  و  داد  تکان  ســری  شیخ‌احمد 
کنیم و بفرستیم پیِ  کسی را پیدا  که چه  برمی‌گردیم؛ اما خب مسئله همین است 



79

آقاموسی!«
و  بیاورد  غذا  کمی  برایمان  کند  محبت  آقارجب  می‌گویم  »من  گفت:  شیخ‌حیدر 

کنیم برود قم پیِ درشکه.« آقانعمت را راهی 
پای  با  قم؟!  بفرستیم  را  نعمت  »آقا  گفت:  و  کرد  نگاهش  تعجب  با  شیخ‌احمد 

پیاده؟!«
شیخ‌حیدر جواب داد:

کسی را  مگر چارۀ دیگری هم داریم؟! یا خودمان باید برویم یا اینکه 
که نه شما پای رفتن دارید  بفرستیم. خودمان را نگفتم به این خاطر 
که نابلدم و راه  و نه ادب حکم می‌کند میرصالح را بفرستیم. من هم 
را از بیراه تشخیص نمی‌دهم. از یک طرف هم نمی‌شود که همین جا 
کرده بعد،  توی باغ بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا خدای‌نا

پشیمانی بار بیاید!
شیخ‌احمد گفت: »این آقانعمت که می‌خواهیم بفرستیمش قم با پای پیاده، بدبخت 
پایش از پای من علیل‏تر است. چهار قدم راه برود، یک ساعت باید بنشیند و ناله کند!«
باشد،  مناسبی  جای  ماندن  بــرای  باغ  همین  می‌کنم  فکر  »من  گفت:  آقارجب 
که الان  بدون هیچ نگرانی! هم آب دارد و هم مستراح. تنها عیبش همین است 

که من الساعه می‌روم دنبال غذا.« چیزی برای خوردن نداریم 
گوش می‌داد، نگاهی به اطراف چرخاند و  کت بود و فقط  تا الان سا که  میرصالح 

کرد و پرسید: »اینجا باغِ خودتان است؟« نگاهی به آقارجب 
گفت: »بله. ارث پدری است. خودش رفت به رحمت خدا و توی دل  آقارجب 

ک خوابید و اینجا را داد دستِ ما.« خا
کند!« گفتند: »خدا رحمتش  همه زیر لب 

کنار حوض سنگی بود. ایستاد زیر  که  گردویی  آقارجب آهسته رفت طرف درخت 
کرد: »این درخت برای من خاطره‌ها دارد!« درخت و با دست، تنۀ درخت را لمس 

سر بلند کرد و به شاخه‌هایش نگاه انداخت: »خدابیامرز پدرم می‌نشست زیر همین 
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درخت و بصائر الدرجات را می‏گرفت دستش و با صدای بلند برایمان روایت می‏خواند.
میرصالح با لبخند سری تکان داد و پرسید: »حالا چرا بصائر الدرجات؟!«

آقارجب شانه بالا انداخت و دوباره آمد طرف تخت: »نمی‏دانم. خیلی شیفتۀ این 
کافی و یکی بصائر.« کتاب بود. یکی اصول 

 الله! این 
ّ

کرد: »لااله ال شیخ‌احمد از میان شیخ‌حیدر و میرصالح بلند شد و زمزمه 
که نیست!« درد زانو دست‌بردار نیست 

گفت: »پایی  کرد و  کرد به راه‌رفتن دور تخت. آقارجب نگاهش  لنگ‌لنگان شروع 
را که ورم دارد، باید نشان طبیب داد. هرچه بیشتر راه بروید، خطرش بیشتر است!«

کنم!« کجا پیدا  شیخ‌احمد خندید: »حالا توی این باغ، طبیب از 
گفت: »خب میرصالح، من آماده‏ام  شیخ‌حیدر نیم‌نگاهی به میرصالح انداخت و 

تا فرمایش‏های شما را بشنوم.«
که  گذشت  گفت: »اتفاقاً همین چند دقیقه قبل، از فکرم  میرصالح لبخندی زد و 

کرده‏ام و دیگر حوصلۀ شنیدن این بحث را ندارید.« لابد خسته‏تان 
گفت: »اصلًا! اتفاقاً بحث خیلی مفیدی بود.« شیخ‌حیدر سری تکان داد و 

گفت:  که داشت دور تخت راه می‌رفت، نگاهی انداخت و  میرصالح به شیخ‌احمد 
»بگذارید ببینیم شیخ‌احمد چه تصمیمی می‏گیرد.«

گرفت و دستش را تکیه داد به تخت  شیخ‌احمد ایستاد. از درد لبش را به دندان 
کنم!« که چه  گفت: »من هم مثل شما مستأصل و در تردیدم  و 

اینجا  بفرمایید  گــر  ا شماست.  دســت  قیچی  و  ریــش  »بــالاخــره  گفت:  میرصالح 
گر هم بفرمایید ماندن صلاح نیست و  ماندنی هستیم، ما پایمان را دراز می‌کنیم. ا

باید برگردیم قم، باز هم اطاعت می‌کنیم و پیِ شما می‌آییم.«
شیخ‌احمد نشست لبِ تخت و چرخید طرف میرصالح: »می‌خواهید استخاره کنیم؟«
کنیم، بهتر است.« شیخ‌حیدر سری تکان داد و گفت: »من هم موافقم. استخاره 

کنیم، بهتر نیست؟!« گفت: »خودمان تعقل  میرصالح لبخندی زد و 
گفت: »حساب‌وکتابِ  شیخ‌حیدر و شیخ‌احمد نگاهی به‌هم انداختند. میرصالح 
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خودمان را با عقل و مشورت پیش ببریم، بهتر نیست؟!«
شیخ‌حیدر چیزی نگفت. میرصالح با همان لبخندِ مهربان، سری تکان داد و رو به 

گفت: شیخ‌احمد 
تعقل  معتقدم  امــا  ــدارم؛  ن حرفی  من  بگیریم،  استخاره  می‌خواهید 
کنیم و تدبر! هردو هم مفاهیم قرآنی هستند: هم تعقل و هم تدبر! 1 
رسول خدا؟ص؟ هم در ماجرای خیبر، با تعقل دست به مشورت زدند 

گفته بود.2 که سلمان فارسی  و آخر، همان شد 
چون  نکردند،  استخاره  خــدا؟ص؟  رســول  اما  درســت!  شما  »کــام  گفت:  شیخ‌حیدر 
گر هم آنجا فرمودند: ‘مشورت کنیم’، منت  ایشان خودشان ظهور استخاره هستند. ا
کنند.« که رسول خدا؟ص؟ حکم  نهادند به سر خلایق! وگرنه خیر هر آن چیزی است 
میرصالح سری تکان داد و گفت: »استخاره مستحب است و تعقل در امور، واجب!«

گفت: »حرفی ندارم. هرچه شما بگویید.« شیخ‌حیدر 
شیخ‌احمد دست گذاشت روی شانۀ آقارجب و گفت: »شما حرفتان را شروع کنید. 

من و آقارجب یک فکری می‏کنیم.«
کرد به میرصالح: »بسم‌الله!« شیخ‌حیدر اشاره 

نگاهی  ــالای ســرش  ب شــاخ‌وبــرگ درخــت‏هــای  به  کــرد.  بلند  را  میرصالح ســرش 
گفت: کرد و  انداخت و بعد به شیخ‌حیدر نگاه 

برای  اسلامى  احكام  داشتند  اصــرار  معصوم  امامان  گر  ا می‏گویم  من 
كه در آن روزگار در جامعۀ اسلامی  مردم بیان شود، معنایش این نبود 
اســام،  دنیاى  از  گوشه‌وكنارى  هر  در  اتفاقاً  نمی‏شد.  گفته  احکام 
از پیغمبر  كه قرآن می‏خواندند و حدیث می‏خواندند و  كسانى بودند 
که هزاران حدیث  روایت نقل می‏کردند؛ حتی برخی محدثین بودند 

1.  محمد، 24؛ آل‌عمران، 199؛ روم، 8؛ حشر، 21؛ نحل، 11؛ یونس، 24.
2. نک: فضل‌بن‌حسن طبرسى، ‏إعلام الورى بأعلام الهدى، ص90؛ سعیدبن‌هبةالله راوندى، ‏الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص152.
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در حافظه داشتند.1
که در صدر اسلام، بعد از ماجرای سقیفه، خلفا  گفته نمانَد  شیخ‌حیدر گفت: »البته نا

کردند!«2 روایت‌کردن حدیث از رسول خدا؟ص؟ را منع 
که شما  گفت: »بله. همین‌طور است  میرصالح سری به‌نشانۀ تأیید تکان داد و 

می‌فرمایید.«
شیخ‌حیدر ادامه داد:

از رسول  که  کسی پیدا می‏شد  گر  ا یعنی »قــال رســول ‌الله« حــرام شد! 
و  بازخواست  و  بود  شده  جرم  مرتکب  می‏کرد،  نقل  حدیث  خــدا؟ص؟ 
مؤاخذه می‌شد. می‏گفتند »فقط قرآن!« آن‌هم فقط پوستۀ قرآن، ظاهر 
که در اصل می‏خواستند  قرآن! همان ماجرای »حَسْبُنا کِتابُ الِله«3 

کنند. امامت را حذف 
گفت: میرصالح 

که آنچه بیان نمی‏شد، تفسیر و تبیین  بله! عرض بنده هم این است 
درست اسلام در همۀ شئون و امور جامعۀ اسلامى بود و اسلام حقیقی داشت 
فراموش می‌شد و امامان معصوم می‏خواستند جلوی این کار را بگیرند.4

گفت: »درست می‏فرمایید.« شیخ‌حیدر سری تکان داد و 
میرصالح گفت: »كار مهم دیگری که داشتند، تبیین و جاانداختن مسئلۀ امامت بود.«

کمی راه برویم؟!« گفت: »موافقید  نگاهش را در باغ چرخاند و رو به شیخ‌حیدر 
راه  آدم  این قشنگی  باغ به  گفت: »بدم نمی‏آید. توی  شیخ‌حیدر لبخندی زد و 

کرده است!« نرود، ظلم 
بوته‏های  مــی‏رونــد.  راه  درخــت‏هــا  میان  و  می‏شوند  بلند  تخت  روی  از  دو  هر 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص21.
2. نک: محمدبن‌سعدبن‌منیع الهاشمی البصْری البغدادی )کاتب واقدی(، الطبقات الکبری، ج۲، ص۲۵۶؛ محمدبن‌احمدبن‌عثمان 

.)www.noorlib.ir( ذهبی، تذکرة الحُفاّظ، ج1، ص3، به‌نقل از: کتابخانهٔ دیجیتال نور
3.  محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏30، ص532.

4. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص21.
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می‌شد.  کشیده  بوته‌ها  روی  عبایشان  و  می‌آمد  بالا  زانوهایشان  زیر  تا  گاهی  سبز 
گفت: »می‏فرمودید.« شیخ‌حیدر 

كه براى مسلمان‏ها در آن روزگار تحریف شده بود،  گفت: »مسئلۀ مهمی  میرصالح 
مسئلۀ امامت بود.«1

گفت: »ای آقا! همین الان هم ما امامت را درست  شیخ‌حیدر لبخند تلخی زد و 
کرده‏ایم و افتاده‏ایم دنبال حرف این‌وآن! معارف  نفهمیده‏ایم. امام معصوم را رها 
گذاشته‏ایم روی  معصوم را چپانده‏ایم توی صندوقچه و معارف بشری و غیرالهی را 

سرمان یا داده‏ایم دست مردم.«
گفت: »شما هم دل پُری دارید شیخ‌حیدر!« میرصالح 

گر یک نفر به  - من دلم برای امام معصوم می‏سوزد میرصالح. توی این مملکت، ا
باید برود نظمیه و به هزارویک نفر  یک رَجُل سیاسی بگوید: ‘بالای چشمت ابرو’ 
که چرا به فلان  جواب پس بدهد و او را به فلک ببندند و دمار از روزگارش دربیاورند 
رَجُل  از یک  این مملکت  توی  امام معصوم  و  اما دین خدا  است!  گفته  آقا چنین 

سیاسی، غریب‏تر و مظلوم‏تر است!
میرصالح سری به نشانۀ تأیید تکان داد: »من هم درد شما را دارم!«

گفت: کشید و  زیر درختی خشکیده ایستاد و دستی بر تنۀ درخت 
کیست.  با  امامت جامعۀ اسلامى  در صدر اسلام، مردم نمی‏دانستند 
که به احكام اسلام  که به‌تدریج آن‌عــده‏ای  كار به جایی رسیده بود 
عمل نمی‏کردند و علنی مرتکب بیشتر محرمات می‏شدند، همان‏ها 
کردند جانشین پیغمبرند و نشستند در مسند پیغمبر و اتفاقاً شرم  ادعا 
با  مردم  نفهمند:  و  ندانند  مردم  كه  نبود  هم  این‌جور  نداشتند!  هم 
که یکی به‌نام خلیفۀ مسلمانان، مست و  چشم خودشان می‏دیدند 
لایعقل آمده مسجد تا نمازجمعه بخواند! اما باز می‏رفتند و به او اقتدا 
می‏کردند. مسئلۀ امام و امامت براى مردم روشن نبود! مردم خیال 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص21.
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که بر تخت نشسته و او می‏تواند  می‏کردند امام مسلمین، یعنی همان 
گناه هم باشد!1 لوده به  آ

یکی  این  درخت  این‌همه  میان  که  است  »عجیب  شیخ‌حیدر:  طرف  چرخاند  سر 
خشک شده!«

گفت: »لابد آفت زده.« شیخ‌حیدر 
»در  داد:  ادامــه  و  انداخت  نگاه  درخــت  خشکیدۀ  شاخه‏های  به  و  کرد  بلند  سر 
کمِ  اصل، مردمِ آن روزگار، به‌ معنای عصمت جاهل بودند! نمی‏دانستند امام و حا

که عصمت داشته باشد!« منصوب از جانبِ شریعت، آن است 
گفت: میرصالح 

در آن وضعیت، امام معصوم دو چیز می‏خواست به مردم بگوید: اول 
كم مشروع اسلامى  اینكه بگوید آن امامِ منصوب از طرف خدا و آن حا
که مدنظر خداوند است، این خصوصیات را دارد: عصمت، تقوا، علم 
و معنویت و این‌جور رفتار با مردم و این‌جور عمل در برابر خدا! دوم هم 
آنکه می‏خواست مشخص كند در آن روزگار، در میان مردم، آنك‌سك‌ىه 
بسیار  كارهای  از  یکی  را  این  من  کیست!  دارد،  را  خصوصیات  این 
می‏دانم.2 معصوم  امام  سیاسىِ  تعلیمات  و  تبلیغات  و  سیاسى  مهم 

گفت: شیخ‌حیدر لبخندی زد و 
کلام  کلمات است؛ وگرنه من تمامِ محتوای  خب پس اختلاف بر سر 
که تبیین  کارِ امام معصوم را  شما را قبول دارم و می‏پذیرم. من این 
دینی  کار  یک  است،  امام  جایگاه  و  منزلت  و  مقام  از  دفاع  و  امامت 
ما می‏گوییم  و  تبلیغ مذهبی می‏دانم. حالا شما می‏گویید سیاسی  و 
که  امام است  امام و منظورِ  مکتبی و مذهبی! مهم معرفت به فعل 

همان احیای دین خدا و شریعت است.

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص21و22.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص22.
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میرصالح به انتهای باغ نگاه انداخت. شیخ‌احمد برابر با درِ چوبی باغ نشسته بود و 
داشت با آقارجب صحبت می‏کرد. میرصالح سرش را چرخاند طرفِ شیخ‌حیدر و گفت:
كار  گفتم، هیچ  كه  كارى  گر امامانِ شیعه غیر از این دو  من معتقدم ا
كه ما بگوییم زندگى امامان  كافى بود  کار  دیگری نداشتند، همین دو 
كه  تا به آخر، یک زندگىِ سیاسى بوده: یعنی آنجایی  از اول  شیعه، 
امام معصوم تفسیر می‏گوید، درحقیقت عملِ سیاسی انجام می‏دهد؛ 
درحقیقت  می‏کند،  بیان  را  اسلامى  معارف  معصوم  امام  که  آنجایی 
که دربارۀ خصوصیات امام  عملِ سیاسی انجام می‏دهد؛ آنجایی هم 

حرف می‏زند، باز دارد یک عملِ سیاسى انجام می‏دهد.1
شیخ‌حیدر در سکوت ایستاده بود و داشت با دقت به میرصالح نگاه می‏کرد:

چیزی که در تصور من آمده است، این است که امامان شیعه، حداقل از 
دوران امام‌حسن‌ مجتبى؟ع؟ به بعد، یک حركت زیرزمینىِ همه‌جانبۀ 
كرده  شــروع  را  حكومت  به‌دست‌گرفتنِ  به‌قصد  انقلابى،  و  سیاسى 
بودند. متأسفانه این جنبۀ سیاسی و انقلابی، در كتاب‏هایی که دربارۀ 
نامکشوف مانده است.2 و  امامان نوشته شده، معرفی نشده  زندگى 

گفت: کرد و  شیخ‌حیدر با علامت دست به میرصالح اشاره 
تیزبین علامۀ مجلسی، شیخ  از چشم‏های  به‌نظر می‏رسد  بعید  البته 
دیگر  و  بهایی، شیخ طوسی، علامۀ حلّی  مفید، شیخ  صــدوق، شیخ 
گر موضوعی به  قُدمای اهل‌معرفت، چیز زیادی پنهان مانده باشد! ا
این عظمت از نگاه یکی‏شان پنهان می‏ماند، لابد شخص بعدتر آن را 
کشف می‏کرد تا نامکشوف نماند. این قسمت از معرفت به امام را هم 
که  که به ما رسیده، مدیون همت و بصیرتِ همان علمایی هستیم 
 میٖن

َ
عال

ْ
حَمْدُ لِلهِ رَبِّ ال

ْ
ل

َ
ع کردند به کلام معصوم و ا تمام‌وکمال رجو

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص22.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص21.



86

وفادار ماندند به نصّ صریح روایات و از خود چیزی نیفزودند!
گفت: میرصالح 

کسانی مثل حسن  که خلفا به  گاهی هم پیش می‏آمد  گفته نمانَد،  نا
اظهار  بــودنــد،  تفسیر  و  علم  و  زهــد  اهــل  که  بزرگانی  دیگر  و  بَصری 
عالمان  این  که  بود  آن  هم  ارادت  این  علت  می‏کردند.  هم  ارادت 
گر  ا در مقابل خلفا داعیۀ سیاسى نداشتند و دنبال حکومت نبودند! 
امامت  مسئلۀ  همین  سر  بر  بود،  امامان  و  خلفا  میان  اختلاف‌نظری 

گفتم.1 که  و ولایت بود. این همان نگاه سیاسیِ امام معصوم است 
کرد و درحالی‌که داشت به  شیخ‌حیدر ایستاد برابر اتاقک کوچک. درِ آن را آهسته باز 

گفت: درونِ اتاق نگاه می‏کرد، 
مقابل  در  او  پیداست!  و  مشخص  که  بصری  حسن  حساب  البته 
اهل‌البیت؟عهم؟ دکان‌داری می‏کرده و مدعیِ تعلیم فقه و عقاید بوده! 
کتمان غدیر خم، درباره‏اش فرموده‌اند: ‘خدا او  امام‌باقر؟ع؟ به‌خاطر 

را بکشد!’2

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص24.
2.  نک: نعمان‌بن‌محمدبن‌حیون تمیمی مغربى )ابن‌حیون(، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار؟عهم؟، ج‏1، ص101.
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 ۱۰ 
زیر  گذاشته  کرده و  کهنه پیدا  باغ در سکوت فرو رفته است. میرصالح یک بالش 
سرش و روی تخت، زیر سایهٔ درخت، دراز کشیده است. عمامۀ سیاهش را از سرش 
که به پهلو خوابیده،  گذاشته بالای سرش. توی همان حالت درازکش  برداشته و 
روی  نشسته  شیخ‌حیدر  تخت،  پایین  می‏خواند.  لب  زیر  و  می‏زند  ورق  را  کتابی 
کلاغ‏های  گرفته توی دستش و دارد از لای شاخ‌وبرگ درخت‌ها به  زمین و تسبیح 
که بالای بیدهای حاشیۀ باغ پرواز می‏کنند. یک‌دفعه از میانِ  سیاهی نگاه می‏کند 
کنجکاو  می‏شنود.  صدایی  روییده،  تخت  کنار  درخــت  زیر  که  هــرزی  علف‏های 
با دقت به میان علف‏ها خیره می‏شود. نیم‌نگاهی به  سر می‌چرخاند طرفِ صدا. 
میرصالح می‌اندازد تا ببیند او متوجه این صدا شده است یا نه! میرصالح همچنان 
در سکوت مشغول مطالعه است. شیخ‌حیدر دوباره سر می‌گردانَد توی علف‌ها، این 
‌بار با دقت بیشتر. چیزی به چشمش نمی‏آید. سرش را می‏چرخانَد طرف میرصالح و 

می‏گوید: »معلوم است این آقارجب زیاد سراغ این باغ را نمی‏گیرد!«
کتاب بیرون بکشد، می‏گوید: »چطور؟!« میرصالح بی‌آنکه سرش را از 

چشم‏های شیخ‌حیدر توی علف‏ها دنبال آن صدا می‏گردد: »علف‏های هرز باغ 
گر میان  کوتاه نشده‌! جانوری، چیزی ا کنید! این علف‏ها خیلی وقت است  را نگاه 

کسی متوجه‌اش نمی‌شود.« علف‌ها باشد، 
به  نگاهی  تردید  با  و  می‏تکاند  را  عبایش  مــی‏شــود.  بلند  جایش  از  شیخ‌حیدر 
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گرم، هزار جور جانور از لانه‌اش می‌زند بیرون.« اطرافش می‏اندازد: »توی این هوای 
کمر خم می‌کند تا بهتر بشنود؛ انگار آن  یک قدم می‌رود طرف علف‌ها و بااحتیاط 
گوشش شنیده می‏شود: »هیچ عاقلانه نیست ما این‌طور بی‌محابا  صدا هنوز توی 

میانِ علف‏های این باغ راه برویم!«
میرصالح کتاب را می‏بندد و سرش را از روی بالش برمی‏دارد و می‌نشیند. کنجکاو 
به شیخ‌حیدر نگاه می‏کند و می‌گوید: »از چه جهت؟! چیزی به چشمتان خورده؟!«
کنار تخت: »من بیابان‏های این اطراف را خوب می‏شناسم.  شیخ‌حیدر می‏ایستد 

کی دارد.« این اطراف مارهای سمّیِ خطرنا
نروید.  راه  »پابرهنه  می‏کند:  نگاه  شیخ‌حیدر  چشم‏های  توی  منتظر  میرصالح 

کمی دقت در راه‌رفتن.« کار یک جفت پاپوش است و  علاج 
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و به‌آرامی ادامه می‏دهد: »برای مارها چه جایی 
بهتر از اینجا! وسط این باغ و بستان. هم خنک است و هم سایۀ درختان نمی‏گذارد 

آفتاب مستقیم بتابد روی سرشان.«
میرصالح با تعجب نگاهی به علف‏های اطراف می‏اندازد: »من هنوز  از نزدیک مار ندیده‌ام.«
شیخ‌حیدر می‌نشیند لبۀ تخت. عمامه‌اش را از سر برمی‏دارد و از جیبش دستمال 

یزدی بیرون می‏آورد و می‌گوید: »یکی از رفقای ما را چند سال قبل مار نیش زد.«
ک می‏کند و ادامه می‌دهد: »بعد از یک نصفه‌روز  با دستمال عرقِ پیشانی‏اش را پا

تمام بدنش سیاه شد و مُرد!«
نگاهش  مبهوت  میرصالح  جیبش.  تــوی  برمی‏گرداند  و  می‏زند  تا  را  دستمال 

می‏کند: »مُرد؟! عجب!«
کسی نکند.« شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد: »مرگ سختی است! خدا نصیب 

میرصالح می‌گوید: »چرا طبیب نیاوردید بالای سرش؟!«
شیخ‌حیدر نگاهش توی علف‌ها می‌چرخد: »از شهر دور بودیم. یک جایی بودیم 

گرفته!« کند، سم تمام خونش را  مثل همین‌ جا. تا آدم بخواهد طبیبی پیدا 
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را برمی‏گرداند روی سرش: »تا خواستیم  را مرتب می‌کند و عمامه  پیچِ عمامه‏اش 
کنیم، بندۀ خدا به رحمت خدا رفته بود. دو نفر افتادند دنبال  اسب و الاغی مهیا 

گشتند، پیدایش نکردند.« مار. هرچه 
آستین‏هایش را می‏دهد بالا و به میرصالح نگاه می‌اندازد: »با اجازۀ شما من دو 

رکعت نماز بخوانم تا شیخ‌احمد برگردد.«
میرصالح نگاهی به اطراف می‌کند: »آب برای وضو هست؟!«

شیخ‌حیدر دست دراز می‌کند به‌طرف انتهای باغ: »‌آقارجب آنجا آخر باغ یک چاه 
ل و تمیزی دارد.« که آب زلا را نشانم داد 

پایِ  بنشینیم  نماز  از  »بعد  می‌دهد:  ادامه  و  می‏کند  نگاه  میرصالح  به  لبخند  با 
بحثمان! شاید خدا خواست ما هم فهمیدیم سیاست چیست!«

میرصالح لبخندی می‌زند و می‏گوید: »این بحث تمامی ندارد. همیشه میانِ علما 
بوده و خواهد بود.«

که اسلام را  از روی تخت بلند می‌شود و دنبال نعلین می‌گردد: »آدم‏هایی هستند 
فقط مسئله‌ای فردی می‏دانند و سیاست را از اسلام جدا می‏کنند؛ درحالی‌که رسول 

کاری سیاسی بود!«1 کرد،  که  کاری  خدا� در همان آغاز هجرت اولین 
شیخ‌حیدر بااحتیاط پا می‏گذارد میانِ علف‏های هرز: »اتفاقاً من هم به جدایی 

دیانت از سیاست قائل نیستم.«
رو به‌سوی چاه پیش می‏رود. میرصالح می‌گوید: »من تابه‌حال فکر می‌کردم شما 

از طرف‌داران جدایی سیاست از دیانت هستید.«
شیخ‌حیدر با دست عبایش را بالا می‏گیرد تا زیر پایش را بهتر ببیند:

ع و آن  خیر! این‌ها جدا نمی‌شوند. فقط یک وجهِ مهم دارد این موضو
که اهل‌سیاست باید مطیع شریعت و دیانت باشند یا اهالی  این است 
گاه باشند. نه می‌شود دیانت  دیانت باید به اصول و فنون سیاست آ

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص31.
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بدون  آنکه  نه  و  است  محض  حــرام  این  که  کرد  سیاست  قربانی  را 
گاهی به فنون سیاست، می‌شود به آن داخل شد. آ

چشمش میان علف‌ها می‌گردد: »حرفِ مار شد، حالا دیگر جرئت نمی‏کنیم تا چاهِ 
آخر باغ راه برویم.

افتاده  بــه‌راه  شیخ‌حیدر  دنبال  که  میرصالح  بــرمــی‌دارد.  قدم  تردید  و  بااحتیاط 
کار سیاسی است. نیست؟! تشکیل  است، می‌گوید: »تشکیل حکومت اسلامی یک 
یک نظام اسلامی یعنی سیاست؟! آخر چطور می‌شود یکی بیاید و بخواهد اسلام را 

کند؟!«1 از سیاست جدا 
شیخ‌حیدر می‏گوید: »در اینکه اهل‌البیت؟عهم؟ از سیاست جدا نیستند، من هم با 

شما همفکر و هم‌نظرم!«
می‌ایستد و به میرصالح نگاه می‌کند: »من معتقدم اصلًا معصوم آمده تا بر خلایق 

که بدون معصوم معنا ندارد!« کند! حکومت  امامت و خلافت 
کلمۀ سیاست مشکل ندارید.« میرصالح لبخند می‌زند: »پس شما با خودِ این 

از آن نهی  را  ما  که معصوم،  با آن چیزی مشکل دارم  شیخ‌حیدر می‌گوید: »من 
کتاب خدا و امام معصوم!« کرده باشد! تمام دین خدا خلاصه می‏شود در دو چیز: 

دوباره راه می‌افتند میان علف‌ها. زیر شاخه‌های درختان بااحتیاط جلو می‌روند. 
شیخ حیدر ادامه می‌دهد:

گر این‏ها حکومت نکنند، پس  اهل‌البیت؟عهم؟ عمودالدین هستند. ا
کند؟! سیاست یک نظام برای ادارۀ جامعه  کسی باید حکومت  چه 
است! معصوم بالای سرش باشد، می‏شود الهی و آسمانی و مقدس! 
غیرمعصوم بر مسندش بنشیند و به شریعت عمل نکند و خودش را و 
حرفش را و حکومتش را محور قرار دهد، می‏شود طاغوت! بحث من 
کلمۀ سیاست نیست آقامیرصالح: بحث ما بر سر  و شما بحث بر سر 
کسی باشد! درست مانند واژۀ امام.  که سیاست دستِ چه  این است 

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص31.
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در قرآن، هم امامِ هدایت آمده و هم امامِ ضلالت!1 بحث بر سر این 
که از این واژۀ واحد چه معنایی استخراج شود. است 

میرصالح به درختی تکیه می‏دهد و می‏ایستد. نگاهی به سیب‌های آویزان از درخت 
می‌اندازد. دست دراز می‌کند، سیبی از درخت می‌کَند، آن را با عبایش تمیز می‌کند و 

سیب را طرف شیخ‌حیدر دراز می‌کند: »بفرمایید!«
»دست  می‌زند:  لبخندی  و  می‌گیرد  را  سیب  طرفش.  می‌چرخاند  سر  شیخ‌حیدر 

شما درد نکند.«
که انگار متوجه صدایی زیر پاهایش می‌شود. سر  هنوز سیب را به دهان نبرده است 
می‏چرخاند توی علف‌های زیر پایش و بااحتیاط یک قدم عقب می‌آید. میرصالح 

نگاهش می‌کند و او نیز یک قدم عقب می‌آید: »چه شده؟!«
گذشت.« شیخ‌حیدر می‌گوید: »به‌گمانم چیزی از میان پاهایم 

میرصالح  می‏شود.  خیره  پایش  زیر  هرز  علف‏های  به  بادقت  و  می‌کند  خم  سر 
می‌گوید: »انسان موجود ضعیفی است.«

به‌تقلید از شیخ‌حیدر با دست عبایش را بالا می‏گیرد و ادامه می‌دهد: »خِیرِ سرمان 
اشرف مخلوقات هستیم و بااین‌حال سراسر ترس و ضعفیم!«

می‏گوید:  و  می‏دهد  تکان  سری  شیخ‌حیدر  می‏گذرند.  علف‏ها  میان  از  بااحتیاط 
»اما من این‌جور فکر نمی‏کنم!«

میرصالح میان رفتن، دست دراز می‌کند و سیب دیگری از شاخۀ درخت می‌چیند 
و می‌گوید: »چه جور؟!«

که می‏فرمایید ما اشرف مخلوقات هستیم.2 - همین 
- چطور؟!

- اشرف مخلوقات، معصوم است!
میرصالح سری تکان می‌دهد: 

1. نک: انبیا، 73؛ قصص، 41؛ شوری، 7. 
۱. نک: اسراء، 70.
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و  حیوانات  به  نسبت  خلقت  به‌لحاظ  ما  دارم.  قبول  هم  من  بله. 
موهبت  از  هم  را  همین  البته  که  داریــم  شرافتی  جامدات  و  نباتات 
باشیم،  مخلوقات  اشرف  ما  اینکه  اما  داریــم؛  اهل‌البیت؟عهم؟  و  خدا 

به‌معنای شرافت تام، صحیح نیست.
شیخ‌حیدر یک لحظه می‏ایستد و به زیر پایش نگاه می‏کند و دوباره آهسته به راه می‏افتد. 
کوتاه  کنار دیوار کاهگلی، چاه آبی با دیوارۀ  کم‌کم به انتهای باغ می‏رسند. کمی دورتر، 
که  سنگی به‌چشم می‏آید. شیخ‌حیدر می‌گوید: »قرآن هم مخلوق است. حالا از آن‌ها 
مدعی شرافت ما بر جمیع مخلوقات هستند، باید پرسید آیا ما بر قرآن هم شرافت داریم؟!«
کنار چاه. شیخ‌حیدر دست دراز می‌کند و  حالا شیخ‌حیدر و میرصالح ایستاده‏اند 
برمی‌دارد.  گذاشته‌اند،  چاه  بر  محافظت  برای  که  را  شکلی  دایــره‌ای  نازک  چوبِ 
ما  که  پیداست  و  هستند  مخلوق  هم  انبیا  و  معصوم  »امامان  می‌گوید:  میرصالح 
مخلوقات،  جمیع  میان  در  که  نیست  تردیدی  نداریم!  شرافتی  معصوم  امامان  بر 

اهل‌البیت؟عهم؟ بر همۀ عالم هستی شرافت و برتری دارند.«
شیخ‌حیدر سر خم می‌کند توی دهانۀ چاه و می‌گوید: »احسنت! و در میان ایشان 
هم وجود مبارک و مقدس آقا رسول‌الله� که خلیفة‏الله مطلق هستند، جایگاه و 
پایگاه ممتازی دارند كه هیچ احدی در تمام عوالم نمی‏تواند به آن مقام و مرتبه برسد.«
و  می‏شود  خم  شیخ‌حیدر  مــی‏انــدازد.  چــاه  درون  به  نگاهی  کنجکاو  میرصالح 
که پای دیوارۀ سنگیِ چاه افتاده است، برمی‏دارد و آن را درونِ چاه  سطلِ چوبی را 
می‏اندازد. صدای برخوردِ سطل با آب می‏آید. شیخ‌حیدر آرام طناب را بالا می‏کشد: 
نهایتِ  با  سرکش،  ــای  دوپ موجود  ایــن  که  اینجاست  عجیب  حــالا 
متصور  را  معصوم  منزلت  و  مقام  خودش  برای  حسادت،  و  حماقت 
خاندان  ایــن  با  هیچ‌چیزی  در  عالم  در  هیچ‌کس  آنکه  حــال  شــود! 
کت ندارد؛ چون اصلًا خلقت این‌ها خلقت دیگری است! خدا به  شرا

که به هیچ‌کس دیگر نداده! این‌ها ولایتی داده 
سطلِ پر از آب، از دهانۀ چاه بیرون می‏آید. میرصالح نگاهی به زلالی آب می‏اندازد. 
شیخ‌حیدر شروع می‏کند به شستن دست‏ها. میرصالح می‏گوید:»در تأیید فرمایش 
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که حضرت امیر؟ع؟ هم در نهج البلاغه قیاس غیرمعصوم را  کنم  شما، باید عرض 
کرده‌اند.« با معصوم رد 

می‏شوید.  را  صورتش  و  می‏کند  جابه‌جا  ســرش  روی  را  عمامه‏اش  شیخ‌حیدر 
ل‌محمد؟عهم؟ قابل  میرصالح ادامه می‏دهد: »حضرت می‏فرمایند: ‘هیچ فردی با آ

مقایسه و برابرى نیست.’«1
شیخ‌حیدر سری به‌نشانۀ تأیید تکان می‏دهد و می‏گوید: »بله! و حتی بنده روایتی 

کرد.« که می‏فرمود پیامبران را هم نمی‏شود با اهل‌البیت؟عهم؟ مقایسه  دیدم 
سر بلند می‌کند و به میرصالح نگاه می‌کند:

گر نگاهتان به سیاست طبق همین  اینجا من با شما موافقم! یعنی ا
معنای  گر  ا اما  نداریم؛  اختلافی  باهم  ما  خواندید،  که  باشد  حدیث 
و  بیفتند  راه  مــردم  جلوی  کنند  سعی  برخی  کــه  باشد  آن  سیاست 
مردم  آنکه دست  به‌جای  و  کنند  تبلیغ  را  و حکومتشان  را  خودشان 
خودشان  دور  را  آن‏هــا  بگذارند،  معصوم  امــام  دست  توی  را  بیچاره 
کنند، من با این معنای سیاست مخالفم و معتقدم این سیاست  جمع 

خلاف دیانت و شریعت است.
سطل را می‏گذارد لب حلقۀ چاه. میرصالح دستی در آب فرو می‌برد و می‏گوید:

قِسْط2 یعنی چه؟! واژۀ قسط 
ْ
اصلًا همین عبارت لِيَقُومَ النّاسُ بِال

عدالت  برقراری  سر  بر  بحث  نیست.  آن  در  حرفی  عدالت!  یعنی  که 
توی جامعه است. حالا سؤال اینجاست که چه کسی می‌تواند عدالت 
که محور آن  کند؟ من می‏گویم تشکیل یک جامعه  را در جامعه برقرار 

کار سیاسی. غیر از این است؟!3 عدالت باشد، یعنی یک 
شیخ‌حیدر بی‌آنکه چیزی بگوید، چند قدم از چاه فاصله می‌گیرد. از ورای دیوارِ کوتاه 
باغ، به جادۀ آن طرف باغ نگاهی می‌اندازد. میرصالح دارد با آبِ سطل صورتش را 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغة، ص47، خطبهٔ 2.
2. حدید، 25.

3 . نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص31.
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بلکه  ما،  پیغمبر  نه‌فقط  بوده.  همین  انبیا  تمام  »هدف  می‌دهد:  ادامه  می‌شوید. 
حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت ابراهیم و همۀ پیغمبران الهی؟عهم؟ برای 

سیاست و تشکیل نظام اسلامی آمده‏اند.«1
کنار شیخ‌حیدر می‌ایستد و  میرصالح صورتش را با عبایش خشک می‌کند و می‌آید 
کوتاه است؟!« کوتاه و نیمه‌فروریختۀ باغ نگاه می‌اندازد: »این دیوار چقدر  به دیوار 

شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد: »هرکس بخواهد، راحت از این دیوار می‌گذرد.«
کوچه‌باغِ پشت دیوار را  میرصالح می‌رود طرف دیوار. سرش را می‌دهد بیرون و 

نگاه می‌کند. ادامه می‌دهد:
که یک حادثۀ بسیار مهم و تعیین‌کننده در  همین حادثۀ غدیر خم 
تاریخ اسلام است...، دو جنبه دارد: یک جنبۀ آن مخصوص شیعه 
است و جنبۀ دیگرش متعلق به همۀ فرقه‏های اسلامی است. رسول 
معتقدم  من  که  دارد  سخنرانی  دو  منا  در  غدیر،  از  پیش  خدا� 

ح مسائل سیاسی است.2 تقریباً همه‏اش طر
شیخ‌حیدر نیم‌نگاهی به میرصالح می‏اندازد: »مراقب باشید دیوار نریزد!«

که حج را جدای از  میرصالح عقب می‌آید: »انسان به‌خوبی درک می‌کند آن عده 
که در حج فقط باید عبادت  مسائل سیاسی قلمداد می‎کنند و تصورشان این است 

کرم� دور و بیگانه‌اند.«3 کرد، چقدر از تاریخ اسلام و از سیرۀ نبی‌ا
شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد و می‏گوید: »همین برائت در حج که از اصول انکارناپذیر 
آن است، در رأس همۀ این فعالیت‏های سیاسی است و البته ما آن را عبادت می‏دانیم!«
میرصالح سری به‌نشانۀ تأیید تکان می‏دهد و می‏گوید: »توی همین سخنرانی، 
کردند! فرمودند: ‘من وقتی از میان شما  رسول خدا� حدیث ثقلین را هم ذکر 
بعد دو  و دیگری عترت.’  قرآن  میانتان می‌گذارم: یکی  در  گران‌بها  بروم، دو چیز 

انگشت سبابه‌شان را پهلوی هم قرار دادند، این‌جور!«

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص31.
2 . نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص50و51؛ محمدبني‌عقوب كلينى،‏ الكافی، ج1، ص403 و ج‏7، ص273.

3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص50و51.
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دو انگشت سبابه‏اش را می‏گذارد کنار هم و ادامه می‌دهند: »قرآن و اهل‌البیت؟عهم؟ 
مثل این دو مساوی هستند.«1

شیخ‌حیدر برمی‌گردد طرف تخت. چوب دایره‌ای‌شکل را برمی‌گرداند روی دهانۀ 
چاه و آرام به‌طرف تخت حرکت می‌کنند. میرصالح می‌گوید:

ــود، فــکــر و  کــامــاً ســیــاســی بـ ــفــاق  کــه یــک ات ــازه همین غــدیــر خــم  تـ
بـــود. دســتــور  الــهــی  ــبــود؛ ایـــن هــدایــتــی  ن ایـــده و نــظــر خـــودِ پیغمبر 
ــمــام سخنان  ــود؛ مــثــل ت ــ ــهــی ب ــود. یـــک نــصــب ال ــ ــدا ب  از جــانــب خـ
رسول خدا�. مسئلۀ غدیر نشان می‏دهد اسلام چقدر جامعیت دارد. 
بحث هدایت است و بحث زعامت و رهبری امت اسلامی. حالا شروط 
که در شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟  زعامت چیست؟! همان چیزهایی 
موجود است و همان چیزهایی که حضرت مظهر آن‌هاست؛ یعنی تقوا 
و تدیّن و پایبندی مطلق به دین خدا و بی‌پروا حرکت‌کردن در راه خدا 
و برخورداری از علم و عقل و تدبیر! از نگاه من این یعنی سیاست.2
کوچکی را بیرون می‌آورد. از میان  شیخ‌حیدر دست می‏کند توی جیبِ عبا و جانماز 
که می‌رسند، شیخ‌حیدر جانمازش را آن طرف  علف‌ها بااحتیاط می‌گذرند. به تخت 
همه  از  مهم‌تر  البته  »و  می‏گوید:  میرصالح  به  رو  و  می‏کند  پهن  ک  خا روی  تخت 

عصمت است؛ چون شرط اصلی برای تحقق عدالت عصمت است!«
آستین‏هایش را می‏دهد پایین و رو به قبله می‏ایستد:

روایات اشاره دارند که پیش از ظهور حضرت مهدی؟عج؟ عدالت الهی 
محقق نخواهد شد. اتفاقاً ما روایتی داریم که می‏فرماید تمام اصناف و اقوام 
و ملل، پیش از ظهور حضرت، به حکومت می‏رسند تا پس از ظهور ادعا 
نکنند که اگر ما می‏بودیم و حکومت می‏کردیم، همین‌گونه عمل می‏کردیم.
که یک عمل واقعی بود، درعین‌حال  کلام رسول خدا؟ص؟ همان‌گونه  - اتفاقاً این 

ص173؛  ج‏1،  القمّی،  ‏تفسير  قمّى،  عل‌ىبن‌ابراهيم  ص25؛  2۵0ساله،  انسان  صهبا،  جهادی  ایمان  مؤسسهٔ  نک:   . 1
سيدهاشم‌بن‌سليمان بحرانى، ‏البرهان فی تفسير القرآن، ج‏5، ص785.

2 . نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص55.
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نمادین هم بود. رسول خدا�، امیرالمؤمنین؟ع؟ را با این خصوصیات نصب 
است؛  همین‌گونه  اسلام  عمر  تمام  طول  در  اسلامی  امت  زعامت  بگویند  تا  کردند 
که در  یعنی نماد زعامت و رهبری اسلامی در طول زمان، همین خصوصیاتی است 

امیرالمؤمنین جمع است. غدیر یک چنین حقیقتی است.1
کوبیدنِ  که صدای  شیخ‌حیدر هنوز دو دستش را برای تکبیرگفتن بالا نبرده است 
کسی دارد به  در می‏آید. هر دو نفر با تعجب به‌سوی درِ چوبیِ باغ سر می‏چرخانند. 
ضرب و شتاب بر در می‏کوبد. میرصالح کنجکاو به شیخ‌حیدر نگاه می‏کند: »کیست؟!«

شیخ‌حیدر شانه بالا می‏اندازد و با تردید می‏گوید: »یعنی شیخ‌احمد است؟!«
میرصالح در فکر فرو رفته است: »گمان نکنم شیخ‌احمد باشد! با آن درد پایش 

نمی‏تواند به این زودی برگردد.«
آن‌که بر در می‏کوبد، دست‌بَردار نیست. میرصالح با تردید ادامه می‏دهد: »بر در 

کارِ شیخ‌احمد نمی‏ماند...« کوبیدن، آن هم به این شکل، به 
شیخ‌حیدر سری تکان می‏دهد: »من هم همین‌طور فکر می‏کنم.«

از جانمازش فاصله می‏گیرد و می‏آید طرف میرصالح: »چه کنیم؟! در را باز کنیم؟!«
کنیم و...« گر باز  میرصالح آهسته می‏گوید: »ا

را ادامه نمی‏دهد. شیخ‌حیدر نگاهش می‏کند: »شما نیز دارید به همان  حرفش 
یاغی فکر می‏کنید؟«

میرصالح لبخند تلخی می‏زند: »بله!«
که می‏رسد، با  شیخ‌حیدر به‌طرف درِ باغ می‏رود و زیر لب دعایی می‏خوانَد. به در 
گهان زنی در چادر  که به‌نا کامل باز نشده است  دست لرزان در را باز می‏کند. در هنوز 
سیاه و مردی با طفلی به آغوش‌ترسیده، به درون باغ هجوم می‏آورند! شیخ‌حیدر 
ترسیده عقب می‏رود. مرد با التماس به شیخ‌حیدر نگاه می‏کند و با صدایی بریده و 

نفس‌نفس‌زنان می‏گوید:
»شما را قسم به حضرت معصومه؟سها؟ ما را پناه دهید! می‏خواهند ما را بکشند!«

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص55.
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۱۱ 
به  دارنـــد  و  قاسم  بــرابــر  نشسته‌اند  چوبی  نیمکت  روی  میرصالح  و  شیخ‌حیدر 
حرف‌هایش گوش می‌دهند. پسربچۀ خردسالی به قاسم تکیه داده و دارد با تعجب 
به شیخ‌حیدر و میرصالح نگاه می‏کند. کمی آن‌طرف‏تر، کنار حوض سنگی، زیر سایۀ 

درخت، زنی روی‌گرفته در چادر سیاه و در سکوت نشسته است. 
کجا می‌آیید؟!« شیخ‌حیدر نگاهی به قاسم می‌اندازد و می‌پرسد: »از 

قاسم دارد با موهای پسربچه بازی می‌کند: »از ساوه.«
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »می‌رفتید قم؟!«

قاسم به نشانۀ تأیید سری تکان می‌دهد: »بله. طبیب گفته زمان وضعِ حملِ زنم 
نزدیک است. ما هم چون نذر داشتیم که بچه را در قم به دنیا بیاوریم، آمدیم اینجا.«

میرصالح با تعجب می‌پرسد: »چه نذری؟!«
قاسم نیم‌نگاهی به همسرش می‌اندازد و می‌گوید: 

ما  بدهد،  ما  به  را  اولاد  ایــن  خــدا  آنکه  از  پیش  پنهان،  چه  شما  از 
ــاز  ــی ــای ســـال صــاحــب اولاد نــمــی‏شــدیــم. هــرچــه دعـــا و رازون ــال‏ه س
که  می‏کردیم به درگاه خدا، فایده نداشت. یک بار یکی از اقوام دور ما 
اتفاقاً مثل شما شیخ هم بود و درس دین خوانده بود، آمد خانه‏مان و 
گفت: »بروید مشهد، حرم امام‌رضا و از او بخواهید به شما اولادی عطا 
کند.« من هم دست زنم را گرفتم و رفتم مشهد. یک ماه آنجا ماندیم. 
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هر روز، نماز صبح و ظهر و مغربمان را توی حرم می‏خواندیم و همان‌ 
جا از امام‌رضا؟ع؟ تمنا می‏کردیم عنایتی به ما بکند. بعد از یک ماه 
که بودم، به امام‌رضا وعده دادم خدا هر طفلی  برگشتیم ساوه. مشهد 
به ما بدهد، من برای وضع حملِ آن طفل، زنم را می‏آورم قم تا مجاور 
حرم حضرت معصومه؟سها؟ که خواهر امام‌رضاست، طفل به دنیا بیاید.

شیخ‌حیدر و میرصالح سری تکان می‌دهند. قاسم ادامه می‌دهد:
گذشت و خدا این پسر را  که مشهد رفته بودیم، یک سال  از آن سال 
داد به ما. همان سال آمدیم قم و طفل به دنیا آمد. اسمش را گذاشتم 
کرده و اولادی دیگر به ما داده و من  رضا. حالا امسال هم خدا لطف 
که به امام‌رضا داده بودم، داشتم می‏رفتم قم تا چند  طبق وعده‏ای 

روزی مجاور حرم باشیم و منتظر بمانیم تا طفل به دنیا بیاید.
میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »عجب!«

شیخ‌حیدر نیم‌نگاهی به طفل می‌اندازد و با لبخند می‌گوید: »پس این آقارضا در 
کرامت امام‌رضا ؟ع؟ است.« اصل، 

قاسم با لبخند سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله!«
میرصالح رو به قاسم می‌گوید: »اما نگفتید از چه فرار می‏کردید؟!«

شیخ‌حیدر دقیق می‌شود و می‌گوید: »بله! گویا گفتید چند نفر قصد دارند شما را بکشند!«
که یک‌دفعه چند  قاسم سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله. توی راه قم بودیم 

اسب‌سوار افتادند دنبالمان!«
شیخ‌حیدر می‌پرسد: »آخر برای چه؟!«

قاسم شانه‏هایش را می‌دهد بالا: »نمی‏دانم! انگار راهزن بودند.«
میرصالح می‌پرسد: »چیزی هم داشتند؟! مثلًا شمشیر یا قمه!«

قاسم با تردید نگاهی به میرصالح می‌اندازد و می‌گوید: »به‌گمانم قمه داشتند.«
را  »قمه  می‌دهد:  ادامه  قاسم  می‌اندازند.  نگاهی  هم  به  شیخ‌احمد  و  میرصالح 
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خودم  بــرای  آنکه  از  بیشتر  من  می‏کشیدند.  هــوار  و  می‏چرخاندند  سرشان  بــالای 
بترسم، برای این طفل و زنم می‏ترسیدم.«

میرصالح می‌گوید: »حق دارید.«
که پیاده نیامده‏اید؟!« کنجکاوانه می‌پرسد: »شما از ساوه تا اینجا را  شیخ‌حیدر 

قاسم می‌گوید: »نه! ما سوار درشکه بودیم.«
کجاست؟!« شیخ‌حیدر می‌پرسد: »خب! پس درشکه‌تان 

درشکه  بــه  بی‌گمان  ــا  آن‏ه می‏ماندیم،  درشــکــه  ــوار  س مــا  ــر  گ »ا می‌گوید:  قاسم 
می‏رسیدند و دخلمان را می‌آوردند.«

کردید؟! - پس چه 
گفتیم به راهش به‌طرف قم  کنار این باغ از درشکه پیاده شدیم و به درشکه‌چی   -

کنند ما هنوز درون درشکه‏ایم. ادامه دهد تا راهزنان خیال 
میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »عجب فکر خوبی!«

تعجب  شــده!  ناامن  حوالی  ایــن  »چقدر  می‌گوید:  و  می‌کند  نگاهش  شیخ‌حیدر 
می‏کنم. پیش‏تر این‌گونه نبود.«

گفت: »ما اینجا چیزی برای پذیرایی از شما نداریم.« سر چرخاند طرف قاسم و 
میرصالح با لبخند ادامه داد: »در اصل، خودمان هم میهمانیم! درست مثل شما.«
ک پای شماییم.  قاسم سرش را با شرمندگی پایین می‌اندازد و می‌گوید: »ما خا
گر خدا شما را برای ما  کردید. نمی‌دانم ا کار بزرگی  که ما را به باغ پذیرفتید،  همین 

نمی‌فرستاد، چه بلایی سرمان می‌آمد!«
که دورتر نشسته است: »شما بروید پیشِ  شیخ‌حیدر با دست اشاره می‌کند به زن 

عیالتان بنشینید تا تنها نباشند.«
قاسم از روی تخت بلند می‌شود و می‌گوید: »خدا خیرتان بدهد!«

میرصالح نگاهش می‌کند و می‌گوید: »راستی! ما هنوز شما را به اسم نمی‏شناسیم.«
قاسم لبخندی می‌زند و می‌گوید: »من قاسم هستم.«
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ع هستند.« میرصالح می‌گوید: »من میرصالح هستم و ایشان هم شیخ‌حیدر زار
قاسم سری تکان می‌دهد و درحالی‌که دست طفلش را گرفته است، طرف زنش می‌رود.
میرصالح با لبخند به شیخ‌حیدر نگاه می‌کند و می‌گوید: »امروز عجب روزی است! 

من در تمام عمرم به‌اندازۀ این یک روز هیجان نداشته‌ام!«
که حسابی  که دارد طرف زن می‏رود: »بندۀ خدا پیداست  به قاسم نگاه می‏کند 
مثل  اینکه  نه  باشد؛  آرامش  نهایت  در  باید  دارد،  شکم  در  طفل  که  زنی  ترسیده. 

این‌ها در هول‌ووَلا باشد!«
تا  بود  تمیز  کمی  اتاقک  آن  »کــاش  بــاغ:  وسط  کاهگلی  اتاقک  به  می‌کند  اشــاره 

کند.« می‏فرستادیمش آنجا استراحت 
از شما چه پنهان  شیخ‌حیدر نیم‌نگاهی به قاسم می‌اندازد و می‌گوید: »راستش 

کنم.« میرصالح، من زیاد نتوانستم به حرفش اعتماد 
میرصالح با تعجب نگاهش می‌کند: »چرا؟!«

»نمی‏دانم.  جانمازش:  کنار  می‌ایستد  و  می‌شود  بلند  تخت  روی  از  شیخ‌حیدر 
حرفش یک‌جوری بود. به دلم ننشست. حس کردم از روی صداقت نیست. حالا هم 
قضاوت نمی‌کنم. نمی‌گویم دروغ گفته؛ اما دلم هم چندان با این مرد همراه نیست.«
میرصالح می‌گوید: »نمازتان را که خواندید، برویم یک نگاهی به آن اتاقک کاهگلی 
بدهیم.« جا  اتاق  آن  توی  جایی  یک  را  بیچاره  زن  آن  توانستیم  بلکه  بیندازیم؛ 

شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »حرف بدی نیست. موافقم.«
قاسم  به  نیم‌نگاهی  میرصالح  می‌ایستد.  نماز  به  و  می‌گوید  تکبیری  شیخ‌حیدر 
نشاط  با  و  مــی‏دوَد  ملخ  یک  دنبال  درختان  زیر  دارد  طفل  می‌اندازد.  همسرش  و 
کودکانه‏اش بازی می‏کند. میرصالح کتابی را که گوشهٔ تخت افتاده است، برمی‌دارد 
و ورق می‌زند. صدای نمازخواندنِ شیخ‌حیدر به گوش می‏رسد. از لابه‌لای شاخ‌وبرگ 
درخت‏ها تلألؤ شعاع آفتاب بر جانمازِ شیخ‌حیدر افتاده است و روی جانمازش بازی 
صدای  طنینِ  و  مــی‌رود  سجده  به  می‌دهد،  که  را  نماز  ســامِ  شیخ‌حیدر  می‌کند. 
حزن‌انگیزش بلند می‌شود: »اللهم عجّل لولیک الفرج، اللهم عجّل لولیک الفرج...«



101

از جا بلند می‌شود و می‌آید طرف میرصالح: »ما در خدمت شماییم.«
کتاب را می‌بندد و از روی تخت بلند می‌شود. هردو نیم‌نگاهی به قاسم  میرصالح 
رو  مــی‏رود  پیش  اتاقک  به‌طرف  که  همان‌طور  شیخ‌حیدر  می‌اندازند.  همسرش  و 
که انتخاب وصی از جانب  کلام شما این است  می‌کند به میرصالح و می‌گوید: »پس 

آقا رسول‌الله� یک حرکت سیاسی بوده، درست است؟!«
کم در رأس جامعه است.  میرصالح به نشانهٔ تأیید سری تکان می‌دهد: »بله! حا
یک  سیره‏ای،  یک  روشــی،  یک  کند؟  اداره  را  جامعه  چگونه  باید  کم  حا این  حالا 

طریقی دارد برای خودش! این طریق ادارۀ جامعه، همان سیاست است.«
کنیم؟! کم چطور؟ الان ما موظفیم از مقام سلطنت اطاعت  - اطاعت از حا

واجب‌الاطاعة  »آن‌کــه  می‌گوید:  میرصالح  می‌گذرند.  بااحتیاط  علف‏ها  میان  از 
است، معصوم است نه غیرمعصوم.«

از اوصیا در روایات  ادامه می‌دهد: »وجوب فرمانبری  دستی بر سرش می‌کشد و 
که اوصیا همان  امام‌صادق؟ع؟ آمده است و البته همان جا هم توضیح داده شده 

کرده است.«1  که قرآن از آنان به تعبیر اولی‌الامر یاد  کسانی هستند 
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید:

بله! روایت است جابربن‌عبدالله انصاری آمد خدمت آقا رسول‌الله� 
نمی‏دانم  اما  م‏ىشناسم؛  را  خدا  رســول  و  را  خدا  »من  كــرد:  عرض  و 
و  اطاعت خــودش  با  را  آن‏هــا  اطاعت  قــرآن  در  كه خداوند  اولــ‌ىالامــر 
کسانی هستند؟!« آقا رسول‌الله� هم  رسولش برابر دانسته، چه 
هستند.  من  از  پس  جانشینان  و  من  خلیفه‏هاى  اولی‌الامر  فرمودند: 
ما  به‌تعبیر  هم  آن‏هــا  آخرین  و  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  آن‏هــا  اولینِ 
كه از شیعیان خود  كسى است  حضرت مهدی؟عج؟ است و او همان 

غیبتى طولانى خواهد داشت.2

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 2۵0ساله، ص26؛ نک: محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص187.
2. نک: محمد‌بن‌علىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏1، ص253.



102

که شما می‏فرمایید؛ اما قصد من از این  میرصالح می‌گوید: »دقیقاً همین‌طور است 
که بگویم امام مترادف است با زمامدار.« کلام آن است 

می‏رسند برابر اتاقک کاهگلی. شیخ‌حیدر آهسته درِ اتاقک را باز می‌کند. در ناله‏ای 
کندۀ دیگر داریم  کشدار می‌کند و باز می‌شود. میرصالح می‌گوید: »ما صدها روایت پرا
امت  امور  ادارۀ  و  زمامداری  را  شیعی  فرهنگ  در  امامت  و  امام  مفهوم  صریحاً  که 

کرده.«1 مسلمانان می‌داند و امامان شیعه را صاحبان حقیقی حکومت معرفی 
درونِ اتاقک تاریک است. شیخ‌حیدر برمی‏گردد طرف در و در را تا آخر باز می‏گذارد 
کنجکاوانه  تا نور به درون اتاقک بتابد. بااحتیاط یک قدم می‏رود داخل و نگاهی 
به اطراف می‏اندازد. اتاقک تقریباً خالی است. یک زیرانداز و یک داس بزرگ و چند 
متر طناب به‌چشم می‏آید. روی دیوار، فانوسی آویزان است. میرصالح همان‌طور 

که پا می‏گذارد توی اتاقک، می‏گوید:
از  امــامــان شیعه  کــه  کند  تصور  کسی  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  مــن حرفم 
امام‌سجاد؟ع؟ تا امام‌حسن عسکری؟ع؟ فقط احکام دین و معارف 
دین را ذکر کرده‌اند و مبارزۀ سیاسی به شکل‌های متناسب با زمانشان 
نداشته‌اند، حتماً غور و بررسی کافی در زندگی این بزرگواران نکرده است.2
شیخ‌حیدر دست دراز می‏کند و فانوس را از روی دیوار برمی‏دارد: »من اما می‏گویم 
دلیلی بر این ادعا نداریم. آنچه از امامان شیعه به دست ما رسیده، از طریق همین 

کتب معتبر ما موجود است.« که در  روایات و احادیثی است 
برمی‏گردد طرف میرصالح و نگاهش می‏کند: »شما دلیلی بر این ادعا دارید؟!«

فانوس را می‏دهد دستش. میرصالح فانوس را می‏گیرد و می‏گوید:
بله! از حالات آن بزرگواران به‌وضوح پیداست! اساساً معنای امامت 
در اسلام و فلسفۀ امامت در مکتب تشیع جز این نیست. من معتقدم 
باید  باز  باشیم،  نداشته  امامان  مبارزۀ  برای  روشنی هم  دلیل  ما  گر  ا

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص36.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص36.
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این  دربـــارۀ  اخــبــاری  لابــد  و  ماست  جانب  از  بی‌خبری  ایــن  بگوییم 
که به دستِ ما نرسیده.1 مبارزات بوده 

میرصالح فانوس را برمی‏گرداند روی دیوار. شیخ‌حیدر چند قدم جلو می‏رود و برابر 
گمانم  »به  میرصالح:  به  اشاره می‏کند  زانو می‏زند.  نمی‏بیند،  میرصالح  که  چیزی 

اینجا تازگی‏ها یک نفر خواب بوده!«
میرصالح پیش می‏رود و نگاه می‏کند. پای دیوار علف‏های زیادی را شبیه تشک 

گذاشته‏اند. کرده‏اند و یک بالش رنگ‌ورورفته هم بالای سرش  پهن 
گر مال قدیم‏تر بود تا الان باید علف‏هایش  شیخ‌حیدر به میرصالح نگاه می‏کند: »ا

پخش‌وپلا می‏شد.«
کسی ممکن است  میرصالح سری به‌نشانۀ تأیید تکان می‏دهد و می‏گوید: »چه 

اینجا خوابیده باشد؟!«
شیخ‌حیدر بلند می‏شود و آرام از اتاقک می‏آید بیرون: »نمی‏دانم!«

نور آفتاب می‏خورد توی چشمشان. دستشان را سایبان می‏کنند: »باید بگوییم 
کند.« آن زن بیاید اینجا استراحت 

میرصالح آهسته از میان علف‏ها می‏گذرد: »بالاخره باهم هم‌عقیده شدیم یا نه؟!«
- در چه باب؟!

از دویست  امامان شیعه بیش  که  کنم  کردم! نمی‏توانم قبول  که عرض  - همان 
گذاشته باشند و فقط دل  سال در خانه‌هایشان نشسته باشند و دست روی دست 
کنند و مبارزۀ  که احکام قرآن و معارف اسلامی را بیان  کرده باشند  را به این خوش 

سیاسی نداشته باشند.2
کنار همسرش و دارد این‌دو را نگاه می‏کند. پسربچه هم  دورتر قاسم نشسته‏ است 

گشت‌وگذار است. شیخ‌حیدر می‏گوید: کمی دورتر مشغول راه‌رفتن و 
آن  به  به‌نوعی  هم  من  می‏فرمایید،  شما  که  را  سیاسی  مبارزۀ  این 
معتقدم؛ مثلًا در جریانِ رفتار امیرالمؤمنین؟ع؟، برخی بر این باورند 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص36.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص36.
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سکوت  نخیر!  کــردنــد.  ســکــوت  جــور  خلفای  بــرابــر  در  ــام؟ع؟  امـ کــه 
به‌معنای رضاست؛ مگر می‏شود امام معصوم راضی شود به تحریف 

دین خدا و حکومت طاغوت؟!
می‏نشینند بر تخت. شیخ‌حیدر ادامه می‏دهد:

شمشیر  به  دســت  که  معنا  ایــن  به  نکردند  قیام  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
نیست!  رضایت  و  سکوت  نشانۀ  نبردن،  شمشیر  به  دست  نبردند! 
بود  این دلیل  به  تنها  نبردند،  به شمشیر هم  البته همین ‌که دست 
کــه آقــا رســـول‌الله� دســتــور داده بــودنــد بــه صــبــر!1 خــود حضرت 
که  آن‌وقتی  می‏کردم.«2  قیام  می‏داشتم،  کافی  یارِ  گر  »ا می‏فرمایند: 
سوار  را  زهــرا؟سها؟  فاطمۀ  شب  تاریکیِ  در  و  شبانه  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به  و  گرفتند  را  امام‌حسین؟عهما؟  و  امام‌حسن  دســت  و  کردند  مرکب 
وعدۀ  امیرالمؤمنین  به  نفر  چهل  رفتند،  انصار  و  مهاجر  خانه‏های 
فــرمــودنــد: »فـــردا صبحِ اول وقــت،  بــه آن‏هــا  ــد! حضرت  یــاری دادنـ
سرهای خودتان را بتراشید و با سلاح بیایید پیش من!« از آن جمع 
کردند!3 من اسم این  چهل‌نفری، فقط چهار نفر به دستور امام عمل 

را می‏گذارم سیاست!
نیم‌نگاهی به قاسم می‌اندازد و بعد دوباره به میرصالح خیره می‌شود:

سیاست یعنی همین ‌که حضرت دست به شمشیر نبردند؛ اما از مبارزه 
و  »طالوتیه«  و  »غــدره«  خطبۀ  وقتی  برنداشتند!  دســت  طاغوت  با 
حضرت  سیاسی  موضع  می‌خوانیم  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  را  »وسیله« 
شما  که  است  سیاستی  همان  این‏ها  خب  می‌شود.  آشکار  برایمان 

می‏فرمایید و من هم در این معنا قبول دارم.
که هم‌نظریم باهم.« میرصالح سری تکان می‏دهد و می‏گوید: »الحمدلله 

1.  نک: محمدبن‌‌حسن طوسى، کتابُ الغيبة، ص193؛ احمدبن‌على طبرسى، ‏الإحتجاج على أهل اللجاج، ج1، ص190. 
2.  محمدبن يعقوب‏كلينى، الكافی، ج8، ص32.

3.  نک: احمدبن‌على طبرسى، ‏الإحتجاج على أهل اللجاج، ج1، ص81.
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که روی تخت بود، برمی‏دارد و بر سر می‏گذارد و ادامه می‏دهد: عمامه را 
این را هم بگویم، اینکه من معتقدم امامانِ شیعه مبارزه می‌کردند، باید 
کار  بدانیم که مبارزه در هر زمانی، به‌شکل خاصی بوده! گاهی مبارزه با 
کار سیاسی! هر زمانی  گاهی هم  با  کار علمی و  گاهی با  فرهنگی بوده و 

مبارزۀ خاص خودش را می‏طلبد.1
صدای در بلند می‏شود. شیخ‌حیدر از روی تخت برمی‌خیزد: »گمانم شیخ‌احمد باشد.«
دورتر قاسم با نگرانی از جا بلند می‌شود و نگاه می‏کند. شیخ‌حیدر با اشارۀ دست 

که آرام باشد: »نگران نباشید. غریبه نیست، خودی است.« به او می‏فهماند 
»بزرگ‌ترین  ادامه می‏دهد:  و  می‏شود  بلند  از جا  شیخ‌حیدر  میرصالح هم همراه 
ــارزات اهــل‌الــبــیــت؟عهم؟ رســیــدن بــه یــک نــظــام اســامــی بــر پــایــۀ معارف  ــب ــدف م ه
امامت بود. امامان دنبال تبیین و تفسیر دین خدا بودند، دنبال رفع تحریف‌ها و 

کج‌فهمی‌ها بودند، دنبال تشکیل حکومت علوی بودند.«2
از میان باغ رو به‌سوی در حرکت می‏کنند: »به‌نظر من سخت‌ترین دوران زندگی 
امیرالمؤمنین؟ع؟بعد از رحلت پیغمبر� شروع شد. بعد از آنکه خلافت استقرار 

کردند و همه‌چیز تمام شد.«3 کرد و مردم با ابی‌بکر بیعت  پیدا 
کرده‏اند: هر دو عبایشان را با دست بلند 

در  شرکت  برای  امیرالمؤمنین  دنبال  آمدند  دوم،  خلیفۀ  مرگِ  از  بعد 
خلیفۀ  وصیتِ  طبق  نکردند!  قهر  هم  حضرت  شش‌نفره!  ــورای  ش
دوم، شش نفر برای حکومت انتخاب شده بودند. قرار بود یکی را از 
کردند به امیرالمؤمنین  کنند. رو  میان خود به‌عنوان خلیفه انتخاب 
کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرۀ دو خلیفۀ قبلی  گفتند: »آیا طبق  و 
و  خــدا  کتاب  طبق  تنها  »مــن  فــرمــودنــد:  حضرت  مــی‏کــنــی؟!«  عمل 
کوچک‌ترین  با  می‌توانستند  حضرت  می‏کنم!«  عمل  پیغمبر  سنت 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص36.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 2۵0ساله، ص76.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص67.
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که صحیح بود و حق می‏دانستند، حکومت  چشم‌پوشی از آن چیزی 
کار را نکردند.1 کنند؛ اما این  را در دست بگیرند و قدرت را قبضه 

سیاست  معنای  »ایــن  می‏گوید:  و  می‏دهد  تکان  تأیید  به‌نشانۀ  سری  شیخ‌حیدر 
که شما می‏فرمایید، ما بر چشم می‏گذاریم.« معصومین را 

دست دراز می‏کند و در را باز می‏کند. شیخ‌احمد و آقانعمت آن طرفِ در ایستاده‏اند. 
آقانعمت بقچه‏ای در بغل دارد. با لبخندی مهربان سری تکان می‏دهد و می‏گوید: 

»سلام‌ علیکم.«
می‏اندازد:  نگاه  باغ  درون  به  مبهوت  بگوید،  چیزی  آنکه  از  پیش  شیخ‌احمد 
کنارشان مشغولِ  که قاسم و همسرش پای درخت نشسته‏اند و پسربچه‌ای  »جایی 

بازی است.«

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص77.
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12 
شیخ‌احمد و شیخ‌حیدر و میرصالح نشسته‏اند روی تخت. شیخ‌احمد دارد با تعجب 
کجا پیدایشان شد؟!« به قاسم و خانواده‏اش نگاه می‏کند: »آخر این‌ها یک‌دفعه از 

میرصالح لبخندی می‌زند و می‌گوید: »میهمان حبیب خداست. پناه آورده‌اند و 
نمی‌شود دست رد زد به سینه‌شان.«

که  حالا  اما  چشم!  روی  »قدمشان  می‌گوید:  و  می‌دهد  تکان  سری  شیخ‌احمد 
گرفتاری داریم؟!« خودمان هزارویک 

میرصالح با همان لبخند آرامش‌بخش می‌گوید:
برایتان  اینجا چقدر  بزرگ است شیخ‌احمد. می‌دانم حضور من  خدا 
گرفتاری‌ها هم به‌خاطر من است! اما  سخت شده و شاید بیشتر این 
توی هرچیزی خیری هست. لابد توی این اتفاق هم خیری هست 
که ما از درک آن عاجزیم، حالا چه آمدن ما به این ولایت و به این باغ 

و چه آمدن قاسم و خانواده‌اش.
را جارو می‌زند.  کاهگلی  اتاقک  دارد  که  آقانعمت  شیخ‌احمد سر می‌چرخانَد طرف 
شیخ‌احمد شانه بالا می‌اندازد: »ما راضی هستیم به رضای خدا. هرچه پیش آید، 

خوش آید!«
شیخ‌حیدر اشاره می‌کند به زانوی بسته‌شدۀ شیخ‌احمد: »باز جای شکرش باقی 

که شما یک پارچه دور زانویتان بستید.« است 
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روغن‌زیتون  بود.  آقارجب  »زحمت  زانویش:  روی  می‌گذارد  دست  شیخ‌احمد 
کرد.« مالید و بست. تا اینجا هم یک پسربچه سوارِ الاغمان 

شیخ‌حیدر با تعجب می‌گوید: »کجاست حالا آن الاغ؟!«
- رفت.

میرصالح می‌پرسد: »نمی‌شد دوسه تا حیوان از این‌ها بگیریم و خودمان را 
برسانیم قم؟!«

چه  را  »این‌ها  خــانــواده‌اش:  و  قاسم  به  می‌کند  اشــاره  لبخند  با  شیخ‌حیدر 
کنیم میرصالح؟!«

که  گفت: »این‌ها همین‌ جا توی باغ بمانند. ما  میرصالح سری تکان داد و 
کاری با این‌ها نداریم. پناه می‌خواستند و ما پناهشان دادیم.«

تردید  هنوز  که  »من  می‌کند:  نگاهش  و  قاسم  طرف  برمی‌گردد  شیخ‌حیدر 
گفته باشد!« دارم به ما راست 

کوچکش حرف می‏زند. زنش روی‌گرفته در چادری  دورتر قاسم دارد با پسر 
سیاه، تکیه داده به درخت.

برای  دلیلی  کنیم؟!  و می‏گوید: »چه  آن‌ها می‌اندازد  به  نگاهی  شیخ‌احمد 
باورنکردن نداریم! داریم؟!«

را  هندوانه‌ها  آن  دستتان،  »قربان  شیخ‌حیدر:  به  می‌کند  اشــاره  شیخ‌احمد 
بفرستید بالا.«

اشاره می‌کند به پای تخت. شیخ‌حیدر خم می‌شود و از پای تخت، هندوانهٔ 
تخت،  کنار  از  شیخ‌احمد  شیخ‌احمد.  مقابل  می‌گذارد  و  برمی‌دارد  را  کوچکی 
به  نیم‌نگاهی  هندوانه.  شکمِ  در  می‌کند  فــرو  و  بــرمــی‌دارد  را  بزرگی  چاقوی 
قاسم می‌اندازد و می‌گوید: »با وجود این زن و این طفل، فکر نکنم حضورش 
گر  توی این باغ خطر چندانی داشته باشد؛ فقط توی دست‌وبال ما هستند. ا
کنیم؟!« یک‌دفعه بخواهیم از اینجا بزنیم بیرون، نمی‌دانم با این‌ها باید چه 
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به میرصالح نگاه می‌کند و ادامه می‌دهد: »یک زن حامله را تنها رها کنیم و برویم؟!«
شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش می‏کند: »یعنی می‌گویید این‌ها را با خودمان ببریم‏ 

قم؟!«
گر آقاموسی برسد و بیاید دنبال ما،  شیخ‌احمد هندوانه را قاچ می‌کند: »بر فرض ا
که  بعید می‏دانم توی آن درشکه بیشتر از چهار نفر بتوانند بنشینند. بالاخره هرجور 

کنی، چند نفر از ما نمی‌توانند بروند و مجبورند بمانند همین جا.« حساب 
یک قاچ هندوانه می‌دهد دست میرصالح. میرصالح هندوانه را می‌گیرد.

شیخ‌احمد ادامه می‌دهد: »یا ما از اینجا می‏رویم یا آن‏ها.«
نگاهی به میرصالح می‌اندازد و می‌گوید: »البته به‌طور قطع شما را می‌فرستیم قم.«
میرصالح لبخندی می‌زند و می‌گوید: »نمی‏شود! من با شما آمده‏ام و با خودتان 

هم برمی‏گردم.«
شیخ‌احمد یک قاچ هندوانه می‌دهد دست شیخ‌حیدر. شیخ‌حیدر رو به میرصالح 
نگهتان  ک  خطرنا اوضــاع  این  توی  که  نمی‏شود  مایید!  میهمان  »شما  می‌گوید: 

داریم!«
کند!« کنید به موسی خبر برسد و حرکت  شیخ‌احمد می‌گوید: »حالا شما دعا 

شیخ‌حیدر هندوانه را به دهان می‌بَرَد و میانِ خوردن می‌گوید: »قرار شد چه وقت 
بیاید اینجا؟!«

کنار هم می‌چیند: »تا خبر برسد و راه بیفتد و  شیخ‌احمد دارد قاچ‌های هندوانه را 
بخواهد برسد اینجا، نیمه‌شب شده. به‌محض اینکه برسد اینجا، بی‌معطلی چند 

که بروند.« نفر را از اینجا می‌فرستیم 
ک می‌کند و با  گوشه‌ای و دور دهانش را پا شیخ‌حیدر پوست هندوانه را می‌گذارد 

تعجب می‌پرسد: »قرار است توی تاریکی برویم؟!«
شیخ‌احمد سری تکان می‏دهد: »بله. مگر چارۀ دیگری هم داریم؟!«

میرصالح می‌پرسد: »درشکه تا پای باغ می‌آید؟!«
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که نه و می‌گوید: »می‌آید جلوی خانهٔ آقارجب.« شیخ‌احمد با اشارۀ سر می‌فهماند 
بیاید  نگفتید  چــرا  آقــارجــب؟!  خانۀ  »جلوی  می‏شود:  بیشتر  شیخ‌حیدر  تعجب 

اینجا؟!
نیست.  مناسب  درشــکــه  ــرای  ب بــاغ  ج��ادۀ  »چ��ون  می‏کند:  نگاهش  شیخ‌احمد 

می‌ترسم بیاید و وسط راه بماند و مکافاتمان بیشتر شود.«
شیخ‌حیدر با تعجب به میرصالح نگاه می‏کند: »یعنی ما باید نیمه‌شب از این باغ 

برویم بیرون و توی تاریکی خودمان را برسانیم به خانۀ آقارجب؟!«
بلند  زحمت  به  تخت  روی  از  می‏دهد.  تکان  تأیید  به‌نشانۀ  سری  شیخ‌احمد 
کنار تخت است، می‏شوید: »بله! بدون  که  می‏شود. دست‌هایش را توی سطلِ آبی 

فانوس و در دل تاریکی!«
قرار  گر  ا این‌ها بگوییم.  به  اشاره می‏کند: »لااقل یک چیزی  میرصالح به قاسم 
گر هم قرار نیست بروند، بگوییم یک فکری  است بروند قم، بگوییم مهیّا شوند. ا

به حال خودشان بکنند.«
ح  مطر را  قضیه  یک‌جوری  »خــودم  می‌گوید:  و  می‌دهد  تکان  سری  شیخ‌احمد 

می‌کنم.«
سر می‏‌چرخاند طرف شیخ‌حیدر: »توی روشنایی روز، خطرش بیشتر است. شاید 

کارش.« تا نیمه‌شب آن غریبه هم خسته شود و برود پیِ 
شیخ‌حیدر می‌گوید: »حالا دیدی طرف خسته نشد و تا نیمه‌شب مراقب ما و این 

کرد؟!« باغ بود! آن‌وقت چه باید 
که خبری از او نیست. ماییم و این باغ!« شیخ‌احمد لبخندی می‌زند: »فعلًا 

کجا رسید؟ چه شد  شیخ‌احمد سر می‌چرخاند طرف میرصالح: »خب! بحثتان به 
آخر این انسانِ ۲۵۰ساله؟!«

رو به شیخ‌حیدر می‌گوید: »بالاخره شما وارد سیاست شدید یا میرصالح دست از 
سیاست و مشروطه برداشت؟!«
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میرصالح و شیخ‌حیدر می‌خندند. شیخ‌احمد سر می‌چرخاند طرف قاسم و با صدای 
بلند صدایش می‌زند: »آقاقاسم!«

که جلو بیاید.  قاسم نگاهش می‌کند. شیخ‌احمد با اشارۀ دست به او می‌فهمانَد 
که می‌رسد، می‌ایستد.  قاسم از جایش بلند می‌شود و می‌آید طرفِ تخت. به تخت 
شیخ‌احمد دو قاچ هندوانه دست قاسم می‌دهد و می‌گوید: »بیا این هندوانه را ببر 

برای عیال و طفلت!«
قاسم هندوانه‌ها را می‌گیرد و با لبخند سری تکان می‌دهد: »دست شما درد نکند 

آقا!«
ما  با  و  ما  کنار  اینجا  بنشین  بیا  هم  »خــودت  می‌گوید:  مهربانی  با  شیخ‌احمد 

هندوانه بخور.«
قاسم تشکر می‌کند و می‌رود. هنوز دور نشده است که شیخ‌حیدر صدایش می‌زند: 

»آقاقاسم!«
قاسم می‌ایستد.   شیخ‌حیدر می‌گوید: »زیاد طفل را توی علف‏ها نبر! این باغ، مار 

ک است!« دارد. خطرنا
لبخند از روی لبان قاسم محو می‌شود: »مار؟!«

گفتید.« که  نگاهی به اطراف می‌اندازد و می‌گوید: »خدا خیرتان بدهد 
شیخ‌احمد با تعجب به شیخ‌حیدر و میرصالح نگاه می‌کند: »واقعاً اینجا مار دارد؟!«

شیخ‌حیدر سری به‌نشانۀ تأیید تکان داد: »بله!«
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13                  
نشسته‌اند روی تخت. شیخ‌احمد رو می‌کند به میرصالح: »توی راه که داشتم با آقارجب 
حرف می‏زدم، گفت برادرش توی تهران معمم است! توی یکی از مساجد پیش‌نماز است.«

میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »صحیح!«
کرده و بُرده!« شیخ‌احمد ادامه می‌دهد: »می‏گفت نظمیّه برادرش را دستگیر 

کجا برده؟!« میرصالح با تعجب می‌پرسد: »روی چه حسابی؟! 
شیخ‌احمد ادامه می‌دهد: »گویا توی مسجد، حرف‏هایی در دفاع از آقای نائینی و 
مشروطه گفته بوده! خبر هم دهان‌به‌دهان چرخیده و آن‌که نباید می‌فهمیده، فهمیده.«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »لا اله الا لله... آخر من نمی‏دانم پیش‌نماز مسجد چرا باید 

کند توی این مسائل!« دخالت 
میرصالح به شیخ‌حیدر نگاه می‌کند و با تعجب می‌پرسد:

کند برابر ظلم؟!« »یعنی شما می‏فرمایید آخوندِ پیش‌نماز مسجد باید سکوت 
که ظلم مشروطه بیشتر نباشد؟! کجا معلوم  شیخ‌حیدر نگاهش می‌کند: »از 

کلام را قبول ندارم. مشروطه به  میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »من این 
که به مردم ظلم می‌کند. مشروطه  مردم ظلم نمی‏کند. این شاه و سلطنت است 

که به خودشان ظلم نمی‌کنند!« یعنی حکومت مردم بر مردم. مردم 
شیخ‌احمد می‌پرسد: »آخرش برای من روشن نشد که این اختلافات شیخ‌فضل‌الله 
شیخ‌حیدر  که  همان‌گونه  سیاست  به‌واقع،  گر  ا چیست!  سر  نائینی  آقای  و  نوری 
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می‏گوید، برای آخوند معنا ندارد، چطور این دو نفر وارد این مسائل شده‏اند؟!«
که  مــردم  احــوال  و  جامعه  امــور  »بــه  می‌گوید:  و  می‌دهد  تکان  ســری  میرصالح 

نمی‏شود بی‌تفاوت بود! می‏شود؟!«
می‌پرسد:  و  می‌کند  نگاه  دقیق  چشم‌هایش  توی  و  شیخ‌حیدر  طرف  برمی‌گردد 
کوچه‌ای نظمیّه دارد به ناموس من بی‌احترامی  گر بر فرض شما ببینید توی یک  »ا

می‏کند، آیا شما سکوت می‏کنید یا اینکه مداخله می‌کنید؟!«
شیخ‌احمد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »مداخله می‌کنم.«

که در برابر ظلم سکوت جایز  میرصالح ادامه می‌دهد: »بحث ما هم همین است 
نیست. این دو عالم هم دردشان درد مردم و عدالت و دیانت است! حالا نگاهشان 

باهم تفاوت دارد.«
گرفته؟!« که شیخ‌فضل‌الله نوری طرفِ شاه را  شیخ‌احمد می‌گوید: »راست است 

میرصالح می‌گوید: »وقتی شما میان دو مسئله قرار می‏گیرید که یکی بد است و آن 
کدام را انتخاب می‏کنید؟!« یکی بدتر، 

شیخ‌احمد می‌گوید: »طبق فتوای عقل، بد را انتخاب می‏کنم.«
میرصالح می‌گوید:

همین‌طور است! علی‌القاعده بد را انتخاب می‏کنید تا از بدتر در امان 
باشید. ماجرای شیخ‌فضل‌الله نوری هم همین است. او مشروطه‎ای 
را که طرف‌دار مجلس است، افسد می‏داند و سلطنت استبدادی سنتی 
را فاسد می‏داند! از منظر او انتخابِ فاسد بهتر از انتخابِ افسد است.
را  ایــن  هم  عقل  نیست.  هم  غریبی  »حــرف  مــی‌دهــد:  تکان  ســری  شیخ‌احمد 

تصدیق می‌کند.«
قاسم نزدیک می‏شود: »سلامٌ ‌علیکم!«

هرسه نگاهش می‏کنند و جوابش را می‏دهند. شیخ‌احمد اشاره می‏کند به بالای 
تخت: »بفرمایید بالا بنشینید.«
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جا  »همین  می‌گوید:  و  اســت  نشسته  که  جایی  به  می‏کند  ــاره  اش دســت  با  قاسم 
بنشینم، راحت‏ترم!«

شیخ‌احمد به میرصالح نگاه می‏کند: »خب! می‏فرمودید.«
كه هرکدام  که دین و سلطان مثل دو برادر هستند  - توی علما برخی بر این باورند 
که در سالیانِ  به دیگری محتاج است. برای نمونه هم از خودِ تاریخ شاهد می‏آورند 
كم بوده، هیچ مزاحمتی با اسلام نداشته و شیخ و آخوند  درازی كه سلطنت در ایران حا
در امنیت بوده‌اند و وجاهت داشته‌اند و اساس شریعت خدا و عقاید ملت همچنان 
گر پای مشروطه و قانون‌گذاری و مجلس  مستحكم و استوار مانده! آن‏ها معتقدند ا
می‏شود. شبهات  و  سستی  دچار  مردم  عقاید  و  خدا  دینِ  اندک‌اندک  وسط،  بیاید 

شیخ‌احمد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »این هم حرف بیراهی نیست!«
میرصالح ادامه می‌دهد: »شیخ فضل‎الله نوری می‌گفت: ‘مشروطه باید مشروعه باشد.’«

شیخ‌احمد می‌گوید: »و لابد آقای نائینی مخالف این است!«
- بله! آقای نائینی از طرف‌داران مشروطه‏ است! ایشان معتقدند سلطنت مطلقه، 
نوعی شهوترانیِ قدرت است. حرفشان هم این است که قدرت سلطان باید محدود 
شود و آزادیِ مردم افزایش یابد. حرف بر سر حُریّت و مساوات است: آزادیِ زبان و 

آزادیِ قلم و این‌جور حرف‏ها.
دقیق  میرصالح  چشم‏های  تــوی  اســت،  بــوده  کت  سا تابه‌حال  که  شیخ‌حیدر 

می‌شود و می‌پرسد: »حریّت و مساوات؟!«
میرصالح می‌گوید: »بله!«

شیخ‌حیدر با تعجب به شیخ‌احمد نگاه می‌کند: »قَوام اسلام به عبودیت است، نه 
به حُریّت! امتیاز مؤمن به بندگی اوست، نه به حرّیتش!«

شیخ‌احمد نگاه معناداری به او می‌اندازد. شیخ‌حیدر این بار به میرصالح نگاه می‌کند.
که می‏گویید، خلاف بسیاری از احکام است! - این مساوات 

میرصالح با تعجب ‏می‌پرسد: »چطور؟!«
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شیخ‌حیدر ادامه می‌دهد:
بر  و شریعت  اســام  بنای  و حقوق دیگر،  ارث  و  دیه  در  مثال،  بــرای 
مساواتِ ظاهری نیست. خلایق، مساوات را در ظاهر قضاوت می‏کنند 
گر خلایق بخواهند توی  و علم امام و خدا را نادیده می‏گیرند. حال ا
همین احکام مطالبۀ مساوات کنند، تکلیف چیست؟! و تازه فرمودید: 

کجا؟! »حریّت.« حریّت از چه؟! از حدود الهی و شریعت؟! آزادی تا 
که در این  میرصالح می‌گوید: »نگرانی شما صحیح است؛ اما لابد علمای تراز اولی 
کرد و  مسائل حرف دارند و به میدان آمده‌اند، دربارۀ این چیزها هم فکری خواهند 

که دین خدا به قهقرا برود.« دست روی دست نمی‌گذارند 
و  اسلام  از  که خبری  برسد  به جایی  کار  آخر  شیخ‌حیدر می‌گوید: »من می‏ترسم 
و  قلم  آزادیِ  فرمودید  کلامتان  توی  نماند.  و  نباشد  توی دل مردم  دیانت  و  دین 

زبان! خب این فایده‏اش برای مخالفان بیشتر است!«
شیخ‌احمد می‌پرسد: »چطور؟!«

کلمات  می‏توانند  زندیق  و  مُلحد  فِــرَق  قاعده  این  »طبق  می‌گوید:  شیخ‌حیدر 
کنند!« کنند و القای شبهات  كفرآمیز خود را بر منابر و لوایح منتشر 

شیخ‌احمد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »توی این مسئله من با شیخ‌حیدر موافقم!«
حریّت،  و  آزادی  از  منظور  که  باشید  داشته  به‌خاطر  را  »این  می‌گوید:  میرصالح 

آزادشدن از خدا و قوانین الهی نیست!«
کناری می‌گذارد و ادامه می‌دهد: »منظور، آزادی از ستم و ظلم  پوست هندوانه را 

سلطان است، نه آزادی از حدود دینی.«
که دست به هندوانه‎اش نزده است. هندوانه را  شیخ‌احمد به قاسم نگاه می‌کند 

برمی‌دارد و می‌دهد دست قاسم: »چرا معطلید؟! بفرمایید!«
گوش  قاسم شروع می‌کند به خوردن. دارد با دقت به حرف شیخ‌حیدر و میرصالح 

می‏دهد. میرصالح می‌گوید:
مشروطه  که  آزادی  این  که  است  همین  نــوری  شیخ‌فضل‌الله  ترس 
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بی‌بندوباری  و  بی‎‎قیدی  باشد!  مطلق  آزادیِ  اســت،  آن  به‌دنبال 
کلام شما دقیقاً منطبق است بر کلام شیخ‌فضل‌الله نوری. فقط  باشد! 
گر این‏ها را شیخ‌فضل‌الله نوری بگوید،  که ا تعجب من از این است 
گر خودتان بگویید، اسمش  شما اسمش را می‏گذارید آخوند سیاسی و ا

می‏شود دلسوزی لابد!
منتظر  است  معلوم  نمی‌دهد.  جوابی  و  می‌اندازد  میرصالح  به  نگاهی  شیخ‌حیدر 
کت شده است،  که سا به شیخ‌حیدر  نبوده است. میرصالح  از میرصالح  این لحن 
آخوندِ  واقــعــاً  امــا  کنم؛  ناراحتتان  نداشتم  »قصد  می‌گوید:  و  ــدازد  مــی‌ان نگاهی 
پا  زیــر  دارنــد  را  خــدا  دیــن  که  ببیند  و  خانه  کنج  بنشیند  که  درسِ‌دیــن‌نــخــوانــده 

می‌گذارند...«
طرف  بــرمــی‌گــردد  میرصالح  نمی‌گوید.  چیزی  و  مــی‌دهــد  تکان  ســری  شیخ‌حیدر 
معتقدند  و  هستند  سلطان  قدرت  کم‌کردن  دنبال  »مشروطه‌خواهان  شیخ‌احمد: 

حقوق ملت نباید در چنگال آهنینِ سلطنت استبدادی اسیر باشد.«
شیخ‌احمد می‌گوید: »خب این حرف درستی است.«

میرصالح ادامه می‌دهد:
كه  کم هر نحو تصرفی  که سلطان و حا می‏گویند نباید این‌گونه باشد 
باشد.  اموال ملت داشته  بر  از روی شهوت و غضب  دلش خواست، 
طبق  بر  باید  حکومتی  و  دولتی  ادارات  می‏گویند  مشروطه‌خواهان 
قانون حرکت کند، نه طبق میل سلطان! لازمۀ ر‎هاشدن از قید سلطان 
هم دادن آزادی‏های اجتماعی است، نظیر آزادی اقلام و افكار؛ البته 
بدون اینكه منافاتی داشته باشد با مذهب. این‌ها معتقدند سلطنت 
به‌خودی‌خود خواستار قدرتِ هرچه بیشتر است؛ پس باید قدرتش را 

كرد! محدود و مقید 
کلام صحیحی است.« شیخ‌احمد دوباره می‌گوید: »این هم 

نمی‌گوید.  و چیزی  نگاهی می‌اندازد  به شیخ‌احمد  و  بلند می‌کند  شیخ‌حیدر سر 
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شیخ‌احمد که انگار متوجه تعجب نگاه شیخ‌حیدر شده است، می‌پرسد: »چه شده؟!«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »شما انگار هرچه می‏شنوید، می‏فرمایید صحیح است!«

کنم؟! تابه‌حال حرف غلط نشنیده‏ام.« شیخ‌احمد می‌خندد : »خب چه 
را  شیخ‌حیدر  من  »به‌گمانم  می‌گوید:  و  می‌کند  شیخ‌حیدر  به  نگاهی  میرصالح 

کردم.« آزرده‌خاطر 
شیخ‌حیدر نگاهش نمی‌کند و سرش را به زیر می‌اندازد و می‌گوید: »فرمایشتان را 

ادامه بدهید!«
که قصد و غرض حقیر ارائۀ  میرصالح می‌گوید: »به‌هرحال، خدا را شاهد می‌گیرم 

که داشتیم.« دلیل و شاهد بود برای همان بحثی 
شیخ‌احمد می‌گوید: »راستی ما از این ماجرای انسان ۲۵۰ساله جاماندیم.«

شیخ‌حیدر همان‌طور که سرش پایین است، می‌گوید: »بگذارید فرمایش میرصالح 
دربارۀ این امور سیاسی معاصر تمام شود، به آن هم می‏رسیم.«

را  این  برمی‌دارد و می‌گوید: »من می‏روم  دست دراز می‌کند و یک قاچ هندوانه 
بدهم آقانعمت.«

از روی تخت بلند می‌شود و می‌رود طرف اتاقک کاهگلی. میرصالح و شیخ‌احمد و 
قاسم نگاهش می‌کنند. شیخ‌احمد رو به میرصالح می‌گوید: »می‏فرمودید.«

میرصالح می‌گوید: 
ظلم  سه  استبدادی  و  سلطنتی  حکومت  است  معتقد  نائینی  آقــای 
انجام می‎دهد: اول به خدا، چون احكامش را نادیده می‎گیرد؛ دوم به 
كرده؛ سوم به مردم، چون به  مقام معصوم، چون منصب او را اشغال 
كه حق  حقوق آن‎ها تعدّی می‎كند. اما حكومت مشروطه تنها ازآن‌‎رو 
امام را در حكومت غصب می‎كند، مشكل دارد؛ ولی با قانون‎گذاری در 
مجلس و نظارت علما، حقوق الهی و مردمی اعاده می‎شود. در آخر، 
از  مشكلش  دینی  استبداد  که  باب  این  در  دارنــد  هم  مهمی  مبحث 

استبداد سیاسی دشوارتر و بیشتر است.
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می‏زنند.  حــرف  و  ایستاده‏اند  کاهگلی  اتاقک  برابر  آقانعمت  و  شیخ‌حیدر  دورت��ر 
شیخ‌احمد می‏گوید: »در دورۀ اهل‌البیت؟عهم؟ این تعامل با سلطان چگونه بوده؟«

قتل  کسی موجب  چه  اینکه  شنیده‏اید!  و  خوانده  حتماً  را  قتل عثمان  ماجرای   -
عثمان شد، یکی از ماجراهای بسیار مهم تاریخ اسلام است. افرادی عثمان را کشتند 
کردند با عثمان دوست بوده‏اند! همان‏ها از پشت خنجر زدند و از زیر  که بعدها ادعا 
کشت؟!« اسم یکی از  کسی عثمان را  کردند! از عمروعاص پرسیدند: »چه  تحریک 
صحابه را آورد و گفت: »او شمشیرش را ساخت و فلانی شمشیر را تیز کرد و آن دیگری 
شمشیر را مسموم کرد و آن یکی هم شمشیر را برایش آورد!« واقعیت هم همین است.1

شیخ‌حیدر می‏آید و لبِ تخت می‏نشیند. میرصالح ادامه می‏دهد:
حسنین  امیرالمؤمنین؟ع؟  عثمان:  قتل  ماجرای  به  کنید  نگاه  شما 
اطــرافِ  مخالفان،  فرستادند.  او  خــانــهٔ  بــه  عثمان  از  ــاع  دف ــرای  ب را 
شود.  خانه  وارد  آب  نمی‌گذاشتند  و  بودند  گرفته  را  عثمان  خانۀ 
کسانی  با  فرستادند.  آذوقــه  و  آب  عثمان  بــرای  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
خشم  تا  کردند  کره  مذا بارها  و  بارها  بودند،  خشمگین  عثمان  از  که 
کشتند، امیرالمؤمنین  که آن‏ها عثمان را  کنند. وقتی هم  کم  آن‏ها را 

خشمگین شدند...2
شیخ‌حیدر سر بالا می‌آورد و می‌گوید: »البته امیرالمؤمنین؟ع؟ برای حفظ اسلام و 
کردند؛ وگرنه میان عثمان و  را  کار  اینکه خلیفه‏کُشی باب نشود، این  از  جلوگیری 

امیرالمؤمنین؟ع؟ الفت و محبت و علاقه‏ای نبوده...«
می‏گویم  رفتار  همین  به  من  و  »بله!  می‌گوید:  و  می‌دهد  تکان  سری  میرصالح 

فعالیت سیاسی امام!«
پسربچهٔ خردسال می‌آید طرف قاسم و چیزی توی گوشش می‌گوید. قاسم با شرمندگی 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص79.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص80؛ عبدالحميدبن‌هبةالله‌بن‌ابی‌الحديد معتزلی، شرح نهج البلاغة لِابن 

ابی الحديد، ج2، ص153تا158.‏
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سر بلند می‌کند و می‌گوید:»ببخشید میان کلامتان می‌پَرم باید طفل را ببرم مستراح!«
شیخ‌احمد لبخندی می‌زند و می‌گوید: »چه عیب دارد آقاجان! آخر باغ دستِ چپ 

کنار دیوار.«
قاسم از روی تخت بلند می‌شود و طفل را به آغوش می‌کشد و می‌رود طرف آخر باغ. 

شیخ‌احمد سرمی‌چرخاند طرف میرصالح و می‌گوید: »می‌فرمودید.«
میرصالح می‌گوید:

تا آن روزگار  کردند؛ یعنی  با امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت  تمام مسلمانان 
نداشت.  وجود  امیرالمؤمنین؟ع؟  با  بیعت  عمومیت  به  بیعتی  هیچ 
حضرت  آن  با  دیگران  و  زبیر  و  طلحه  مثل  معروف  چهره‌های  همهٔ 
»من  فــرمــودنــد:  امیرالمؤمنین؟ع؟  بیعت،  از  پیش  کــردنــد!  بیعت 
گرفته‏ام؛ پس مبادا پیش خودتان  به‌اصرار شما حکومت را به‌دست 
استخوان‌های  و  شخصیت‌ها  و  چهره‌ها  ملاحظهٔ  که  کنید  خیال 
کنید من  کرد. مبادا خیال  قدیمی و آدم‌های نام‌و‌نشان‌دار را خواهم 
کرد و روش دیگران را روش خودم  از این‌وآن تبعیت و تقلید خواهم 

قرار خواهم داد...!«1
شیخ‌احمد دارد با دقت به حرف‌های میرصالح گوش می‌دهد. میرصالح ادامه می‌دهد:

که  می‏دهم  حرکت  را ‌طوری  جامعه  »من  گفتند:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
امیرالمؤمنین؟ع؟  می‏دانم!«2  اسلامی  را  آن  و  دارم  علم  آن  به  خود 
درصورتی‌که  کردند؛  قبول  را  خلافت  و  کردند  اتمامِ‌حجت  مــردم  با 
دل  و  بیایند  کوتاه  مصالح،  حفظ  به‌خاطر  راحت  خیلی  می‌توانستند 
کمال قاطعیت  کار را نکردند. با  خیلی‏ها را به‌دست بیاورند؛ اما این 
آن‌همه  به‌طوری‌که  کردند؛  پافشاری  اسلامی  ارزش‌هــای  و  اصول  بر 

کشیدند!3 دشمن در مقابلشان صف 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص81.
2. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغة، ص136.

3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص81.
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شیخ‌حیدر سر می‌چرخاند طرف شیخ‌احمد و می‌گوید: »حرف من هم همین است 
کند.« که فقط یک معصوم مثل امیرالمؤمنین؟ع؟ می‏تواند این‌طور رفتار 

میرصالح ادامه می‌دهد:
است  همین  به‌خاطر  است.  باطل  و  حق  شاخص  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
است  کند، حق  او عمل  مثل  و  برود  امیرالمؤمنین  دنبال  که هرکس 
عمل  ایشان  روش  طبق  یا  نــدارد  قبول  را  امیرالمؤمنین  هرکس  و 

نمی‏کند، باطل است؛ لذا ایشان میزان‌الحق هستند.1
گفت: شیخ‌حیدر 

ک ما هم همین طریق امیرالمؤمنین؟ع؟ است. هرکس هم توی  ملا
این راه باشد، ما قبولش داریم، چه در لباس آخوندی و چه در لباس 
دیگر؛ اما بحث اینجاست: این‌ها که این‌گونه حکومت می‏کنند، فقط 
دارند،  عصمت  همه‏شان  این‏ها  ندارند!  سیزدهمی  و  نفرند  دوازده 
کرده!  ولایت دارند، علم غیب دارند، آیهٔ تطهیر ایشان را مطهر معرفی 
نه وسوسه دارند و نه سهو و نه خطا! حالا شما فکرش را بکن، یک نفر 
غیر از این‌ها بخواهد پا بگذارد جای پایشان! خب معلوم است مثل 
باشد،  کرده  پرواز  لانه‏اش  از  پروبالش  روییدنِ  از  قبل  که  جوجه‏ای 

دستخوش بچه‏ها می‏شود!
فریاد  و  می‌رساند  تخت  به  را  خود  دوان‌دوان  باالتهاب  و  ترسیده  قاسم  یک‌دفعه 

می‌زند: »شیخ‌احمد، یک نفر بیرون باغ دارد اینجا را دید می‌زند!«
با این جمله هر سه از روی تخت می‌پرند. شیخ‌حیدر مستأصل به شیخ‌احمد نگاه 

کنیم؟!« می‌کند و می‌گوید: »چه 
کند: »نمی‌دانم! بگردید  شیخ‌احمد دارد دور خود می‌چرخد تا چوب‌دستی پیدا 

ببینید این اطراف چوبی پیدا می‌کنید؟!«
میرصالح یک‌راست می‌رود طرف قاسم: »مطمئنی فقط یک نفر بود؟!«

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 2۵0ساله، ص81و82؛ عل‌ىبن‌عيسى اربلى، ‏كشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج1، ص143.
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کنار مستراح: »من  که طفلش ایستاده  انتهای باغ است  قاسم یک چشمش به 
آن طرف دیوار.  بردم  را  پایش فهمیدم. سرم  از صدای  آقا.  را دیدم  نفر  فقط یک 

دیدم دارد توی باغ سرک می‌کشد!«
میرصالح اشاره می‌کند به قاسم: »بیا برویم ببینیم!«

دو نفری می‌دوند طرف آخر باغ. نعمت از اتاق کاهگلی می‌آید بیرون: »چه شده آقا؟!«
که توی دست نعمت  بلند جارویی  شیخ‌احمد چشمش می‌افتد به چوب‌دستیِ 

است: »خوب شد آمدی! بده به من این جارو را!«
جارو را از دست نعمت می‌گیرد و می‌دود دنبال میرصالح و قاسم. نعمت متعجب 

به شیخ‌حیدر نگاه می‌اندازد: »چه شده؟!«
شیخ‌حیدر آرام به طرف آخر باغ قدم برمی‌دارد و می‌گوید: »انگار یک نفر آمده پیِ ما!«
دست بــا  شیخ‌حیدر  مــی‌آیــد.  جلو  نــگــران  و  مــی‌شــود  بلند  درخـــت  ســایــهٔ  از   زن 

اشاره می‌کند به زن: »شما همان‌ جا بنشینید خواهر.«
سر می‌چرخاند طرف نعمت: »چشمت به این زن باشد مبادا بترسد!«

شیخ‌احمد  و  قــاســم  و  میرصالح  می‌بیند  مــی‌رســانــد،  دیـــوار  بــه  کــه  را  خـــودش 
ایستاده‌اند: »چه شده؟!«

کرد.« میرصالح لبخندی می‌زند و می‌گوید: »فرار 
گر برگردد چه؟!« شیخ‌احمد ترسیده به شیخ‌حیدر و میرصالح نگاه می‌اندازد: »ا

میرصالح می‌گوید: »دیگر برنمی‌گردد.«
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14 
هوا کم‌کم رو به تاریکی می‏رود. چهار فانوسِ روشن را از چهار درخت آویزان کرده‏اند. 
میرصالح و شیخ‌احمد و قاسم نشسته‏اند روی تخت. دورتر، زیر یکی از فانوس‎ها، 
می‏خوانَد.  بلندی  صــدای  با  را  کسا  حدیث  و  است  نشسته  قبله  به  رو  شیخ‌حیدر 
آقانعمت پشت شیخ‌حیدر نشسته و دعا را با او زمزمه می‌کند. خبری از زن و طفل 
کورسویی از درونِ اتاقک چوبی به‌چشم می‏آید. روی تخت، شیخ‌احمد  نیست؛ اما 
است. نشسته  کنارشان  قبل  از  راحت‏تر  حــالا  قاسم  می‏زند.  حــرف  قاسم  با  دارد 

- میان تمام امام‏ها، من ارادت خاصی دارم به امام‌علی؟ع؟.
را  مولا  آن‌که  نیست.  غریبی  »اتفاق  می‏گوید:  و  می‏دهد  تکان  سری  شیخ‌احمد 

کارش خراب است!« دوست ندارد، 
امام‌علی  قاسم نگاهی به میرصالح می‏اندازد و می‏گوید: »آنچه دربارۀ حکومت 

گفتید، واقعاً تنم را لرزاند!«
میرصالح می‌گوید:

محورش  که  علوی  حکومت  آن  نکنید.  نگاه  را  الان  حکومتِ 
مدح  مسجدش،  منبر  هر  بــالای  باشد،  مکتبی  و  شیعی  تفکر 
منبر،  بالای  می‏رود  آخوند  یعنی  لاغیر!  و  است  اهل‌البیت؟عهم؟ 
اقتدارش،  از  جمالش،  از  اوصافش،  از  بگوید:  معصوم  امــام  از 
از  هستی،  عالم  بــر  ولایــتــش  از  پــرهــیــزکــاری‏اش،  از  علمش،  از 
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امامتش، از مظلومیتش و حتی از سیاستش!
دقیق توی نگاه قاسم خیره می‏شود:

گفتار  از امام معصوم جدا نیست. تمام حرکات و سکنات و  سیاست 
که محورش خداست،  کردار امام معصوم سیاست است: سیاستی  و 
که ما به آن  اولش خدا و وسطش خدا و آخرش هم خدا. آن سیاست 
معتقدیم، روش ادارۀ اجتماع و مردم‌داری به‌شیوۀ اهل‌البیت است. 
کند و چیزی بگوید، از  کاری  ل‌الله  کم یا فقیه خلافِ سیرۀ آ هرجا حا

منظر ما مردود و باطل است.
که  ج معصوم نشود، مسجدی  که خر قاسم با تحسین نگاهش می‏کند: »منبری 
ل‌الله تبلیغ شود، مسجد ضرار است. هم منبرش را  بر آن سیاستی غیر از سیاست آ

کرد!« باید سوزاند و هم منارۀ مسجدش را باید خراب 
شیخ‌احمد با تحسین نگاهش می‏کند. میرصالح ادامه می‏دهد:

ــک بـــنـــد انــگــشــت  ــ ــی فــــــدای ی ــت ــس ــمِ ه ــ ــال ــ ــن و شـــمـــا و تـــمـــام ع ــ  م
کند،  که بخواهد غیر از معصوم را تبلیغ  امام معصوم! منبر و مسجدی 
فردای قیامت چه دارد جواب رســول‌الله را بدهد؟! دین خدا صاحب 
دارد. صاحب دین خدا من و شیخ‌احمد و شیخ‌حیدر و شیخ‌فضل‌الله 
نوری و آخوند خراسانی نیستیم! صاحب دین خدا امام عصر ؟عج؟ 
ج صاحب‌خانه کرد.  است، امام معصوم است. منبر خانهٔ خدا را باید خر

صاحب این خانه فقط امام معصوم است!
گر می‏شود کمی دربارۀ سیاست امام‌علی بگویید.« قاسم لبخندی می‌زند و می‌گوید: »ا

کلام میرصالح خوشت آمده؟!« شیخ‌احمد با خنده می‌گوید: »انگار خیلی از 
قاسم سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »من جانم را برای امام‌علی می‏دهم! مدح 

که می‏شنوم، مو بر بدنم سیخ می‏شود.« ایشان را 
دورتر شیخ‌حیدر از روی سجادۀ کوچکش بلند می‌شود. مراقب است سرش به فانوسی که 
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از درخت آویزان است، نخورد. میرصالح نگاهش به شیخ‌حیدر است. شاید دوست دارد او هم 
بیاید و توی بحث شرکت کند. سر می‌چرخاند طرفِ قاسم و می‌گوید: »ناکثین را می‏شناسی؟!«
قاسم به‌نشانۀ نه، سری تکان می‌دهد. میرصالح با تأسف به شیخ‌احمد نگاه می‌کند:
گر می‏پرسیدم تزار روس یا حکام  این هم از حکومت سلطنت! حالا ا
از دین خدا مهم‌تر  مــی‏داد!  بلبل جواب  را می‏شناسی، مثل  عثمانی 
ل‌الله کیست و  که نداند دشمن آ که یاد مردم دهند! شیعه‏ای  چیست 
سیاست اهل‌البیت در قبال آنان چگونه بوده، به چه درد می‏خورَد؟!

با صدای آرام‏تری به شیخ‌احمد می‌گوید:
طاغوت یعنی همین که نگذارند مردم بروند دنبال دانستن مظلومیت 
تختِ  بر  سلطان  فقط  اســت  قــرار  آمــده!  ل‌الله  آ سر  بر  که  مصائبی  و 
را در جهل نگه  که شده، مردم  سلطنت بنشیند! حالا به هر قیمتی 
جِ خودشان می‌کنند. به جارچی‏هایش هم  می‌دارند و اهل‌البیت را خر
کنند! میزان  می‌گوید بر منابر، سلطان را و بساط حکومتش را تبلیغ 
می‌شود این آقا و هرکه خلاف این آقا حرفی بزند، انگار خلاف دین و 
که  خدا و پیغمبر حرف زده! بنای هر حکومت طاغوتی همین است 

اهل‌البیت؟عهم؟ بروند به حاشیه!
ادامه می‌دهد:  و  گوش شیخ‌احمد می‌بَرد  نزدیک  را  و دهانش  لبخندی می‌زند 

گر این را پیش شیخ‌حیدر می‏گفتم، به من وصلۀ سیاسی می‏چسباند.« »ا
شیخ‌احمد می‌خندد! میرصالح ادامه می‌دهد: 

فــردی  ــرود.  بـ در  خستگی‌مان  تــا  کنم  تعریف  بــرایــتــان  مــاجــرا  یــک 
بــه‌نــام نــجــاشــی از شـــاعـــران و مـــداحـــان امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ بــود. 
بـــرای  را  بــهــتــریــن شــعــرهــا  کـــه در جــنــگ صــفــیــن،  اســـت  کــســی  او 
رمضان  مــاه  در  قضا  از  ســرود!  معاویه  با  جنگیدن  به  مــردم  تشویق 
فرمودند:  شــدنــد،  مطلع  امیرالمؤمنین؟ع؟  وقتی  خـــورد.  مــشــروب 
کنیم.«  ــاری  را جـ ــا حــد  ت بــیــاوریــد  را  او  اســـت.  مــعــلــوم  ــراب   »حـــد شـ
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آمدند  قبیله‏اش  و  خــانــواده‏  زدنـــد.  حــد  را  او  ــردم  م چشم  مقابلِ  در 
مردم حد  را جلوی  او  امروز  این‌که  کردی!  بی‌آبرو  را  ما  »تو  گفتند:  و 
زدی، جزو جماعتِ خودت بود. جزو طــرف‌دارانِ خودت بود!« امام 
واجب  او  بر  الهی  حــدود  از  حدی  و  کرد  تخلف  »مسلمانی  فرمودند: 
ماجرا،  آن  از  بعد  نجاشی  نــکــردم.«  ــاری  ک خــود  جانب  از  مــن  شــد! 
نگفتند.1 چــیــزی  هــم  امیرالمؤمنین  مــعــاویــه!  بــه  کــرد  پــیــدا  تمایل 
بود،  قوم‌وخویش  امیرالمؤمنین؟ع؟  با  که  بنی‌اسد  قبیلۀ  از  نفر  یک 
که بر او حد واجب شده بود. چند نفر آمدند برای وساطت.  کرد  کاری 
کنیم. امیرالمؤمنین  گفتند برویم پیش امیرالمؤمنین و قضیه را حل 
می‏دهم!«  انجام  باشد،  من  با  اختیارش  که  کــاری  »هــر  فرمودند: 
را  شخص  آن  امیرالمؤمنین  روز  آن  فــردای  شدند.  خوشحال  این‌ها 
گفتند: »چرا بر این شخص حد  حد زدند! دوباره آن یارانش آمدند و 
می‏کنم؟!«  باشد،  اختیارم  در  کاری  هر  نگفتید  مگر  کردید؟!  جاری 
امیرالمؤمنین فرمودند: »حد در اختیار من نیست! حکم الهی است و 

در اختیار خداست!«2و3
با  آمده‌اند و نشسته‌اند روی تخت. میرصالح  آقانعمت وسط حرفش  و  شیخ‌حیدر 
ان‌شــاءالله!« مقبول  »دعایتان  می‌گوید:  و  می‌اندازند  شیخ‌حیدر  به  نگاهی  لبخند 

گویتان بودیم!« شیخ‌حیدر می‌گوید: »دعا
کردم،  که عرض  میرصالح می‌گوید: »نظرتان دربارۀ این سیرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ 

چه بود؟!«
شیخ‌حیدر می‌گوید: 

حکومت الهی از آنِ خداست و خداوند آن را تنها به معصوم واگذار 

1. نک: ابراهيم‌بن‌محمد‏‌‌‌‌ ثقفى، الغارات، ج‏2، ص533.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص86و87.

3. نعمان‌بن‌محمدبن‌حیون تمیمی مغربی )ابن‌حیون(، ‏دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ج‏2، ص443؛ 
سیدحسین بروجردی و دیگران، جامع احاديث الشيعة، ج‏30، ص542.
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کرده؛ اما همۀ ما در برابر خلایق مسئولیم! شما خیال کرده‌اید من 
معتقدم در عصر غیبت باید دست روی دست گذاشت؟! خیر، به 
باید همه  کرد،  کرد، تلاش  کار  باید  این نیست!  ما  والله عقیدۀ 
را امام‌زمانی و مؤمن و معتقد بار آورد. اینکه بگوییم دست روی 
دست بگذاریم، افتادن از این طرف بام است؛ اما با افتادن از آن 
طرف بام هم موافق نیستم. غیرمعصوم شبیه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نیست که بخواهد پا بگذارد جای پای ایشان!
میرصالح گفت: »چه کسی می‌تواند حتی تصور کند که به امیرالمؤمنین؟ع؟ شباهت 

کند؟ هیچ‌کس شبیه امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی‌شود.«1 پیدا 
شیخ‌حیدر خیز برمی‌دارد طرف میرصالح و پیشانی میرصالح را می‌بوسد: »درود خدا 
که معصوم مثل و مانند ندارد: نه در علم غیب،  بر شما! تمام حرف من همین است 
نه در قدرت، نه در شجاعت، نه در عصمت، نه در ولایت و نه در هیچ‌چیز دیگر.«
که داشت به شیخ‌حیدر و میرصالح نگاه  میرصالح خندید و چیزی نگفت. قاسم 

کثین می‌گفتید.« گفت: »داشتید دربارۀ نا می‌کرد، رو به میرصالح 
میرصالح می‌گوید: 

که بیعت را شکستند. این‏ها اول  کثین یعنی شکنندگان؛ یعنی آن‏ها  نا
کردند و بعد، بیعت را شکستند. همه‏شان هم  با امیرالمؤمنین بیعت 
مسلمان بودند، خودی بودند؛ اما از آن خودی‌هایی بودند که حکومت 
امیرالمؤمنین را تا آنجایی قبول داشتند که برای آن‏ها سهمِ قابل‌قبولی 

در آن حکومت وجود داشته باشد!2
گوش می‌کند. میرصالح ادامه می‌دهد: قاسم با لذت و دقت دارد 

که با آن‌ها مشورت شود، به آن‏ها مسئولیت داده  دنبال این بودند 
شود، حکومت داده شود، به اموال و ثروت‌های بادآورده‏شان تعرض 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا،  انسان 250ساله، ص88.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص93.
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نشود و کسی از این‌ها نپرسد که این‌همه ثروتشان از کجا آمده! این‏ها 
که  امیرالمؤمنین را قبول می‌کردند؛ اما شرط هم داشتند و آن این بود 
امیرالمؤمنین کاری به کارشان نداشته باشند! نگویند که از کجا آوردی؟ 
کار نباشد!  گرفتی؟ چرا می‌خوری؟ چرا می‌بَری؟ این حرف‌ها در   چرا 

کردند و بعد هم بیعت را شکستند.1 برای همین ابتدا آمدند بیعت 
کوچکی  شیخ‌احمد رو می‌کند به قاسم و می‌گوید: »فکر نکنی آدم‏های معمولی و 

بودند ها! از یاران و صحابۀ بزرگ هم درونشان بود!«
میرصالح می‌گوید:

بله! میان آن‏ها طلحه بود، زبیر بود، بزرگان اصحاب بودند! همه‏شان 
گذشت، دیدند نه، با  که  کردند و سه‌چهار ماه  با امیرالمؤمنین بیعت 
که  این حکومت نمی‌شود ساخت؛ چون این حکومت، حکومتی است 
دوست و آشنا نمی‌شناسد: برای خود حقی قائل نیست، برای خانوادۀ 
خود حقی قائل نیست، برای کسانی‌که در اسلام سبقت دارند هم حقی 
قائل نیست! دیدند ملاحظه‌ای در اجرای احکام الهی ندارد! این‌ها را 

که دیدند، جدا شدند و رفتند و بعد، جنگ جمل به‌راه افتاد.2و3
کنجکاوانه می‌پرسد: »مگر جمل به‌معنای شتر نیست؟!« قاسم 

میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله!«
گذاشتند جمل؟!« قاسم می‌گوید: »چرا اسم جنگ را 

میرصالح لبخندی می‌زند و می‌گوید: »سؤال مهمی پرسیدی! دلیلش آن است که 
عایشه، همسر رسول خدا، در آن جنگ سوار بر شتر بود.«

قاسم با تعجب می‌پرسد: »سوار بر شتر شد و رفت به جنگ با امام‌علی؟!«
میرصالح می‌گوید: 

نیست.  تــعــارف‌بــردار  همین!  یعنی  اهــل‌الــبــیــت؟عهم؟  سیاست  بــلــه. 
1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص93.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص93و94.
3. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج31، ص349.
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گر خلافِ قرآن و خلافِ روش رسول  که باشی، ا همسرِ رسول خدا هم 
می‏گویند  آنــان‌کــه  محکومی.  بــاز  کنی،  رفتار  شریعت  خــافِ  و  خــدا 
اهل‌البیت؟عهم؟ سیاسی نیستند، بیایند و جنگ جمل را تفسیر کنند! هر 
کوتاه می‏آمد؛ اما سیاست امیرالمؤمنین؟ع؟  کمی بود، برابر این زن  حا
ابتدایی سورۀ  آیات  سیاست خدامحوری و قرآن‌محوری است. شما 

کسی سوار بر شتر است. که بخوانی، می‏فهمی چه  تحریم را 
من  اســت،  ایــن  اهل‌البیت؟عهم؟  سیاست  گــر  »ا می‌گوید:  و  می‌زند  لبخندی  قاسم 

شیفتۀ سیاست این‏ها هستم.«
میرصالح ادامه می‌دهد: »جبهۀ مارقین هم از مخالفان امیرالمؤمنین بودند.«

نگاهی به آسمان می‌اندازد و می‌گوید:
که  گریزان بودند  گفته‌اند این‏ها آن‌قدر از دین  مارق یعنی »گریزان«. 
کمان می‌گذارید  گریزان می‌شود! وقتی شما تیر را در چلۀ  کمان  تیر از 
و  پرتاب می‌کنید، چطور باشتاب و باسرعت می‌گریزد و دور می‌شود! 

گفته‏اند این‏ها هم همین‌گونه از دین دور شدند.1
میرصالح  بــالا.  می‌دهد  را  آستین‏هایش  و  می‌شود  بلند  تخت  روی  از  شیخ‌احمد 
اسم  و  بودند  متمسک  هم  دین  ظواهر  به  این‌ها  »البته  است:  صحبت  گرم  هنوز 
کار خود را بر فهم‌ها و  که مبنای  ج بودند  دین را هم می‌آوردند! این‎ها همان خوار

کی است، قرار داده بودند.«2 که چیز خطرنا درک‌های انحرافی 
شیخ‌احمد اشاره می‌کند به شیخ‌حیدر: »وضو بگیریم برای نماز.«

شیخ‌حیدر می‌گوید: »من وضو دارم.«
میرصالح سری تکان می‌دهد و همان‌جور که مشغول حرف‌زدن است، از روی تخت بلند 
می‌شود. قاسم هم همراه میرصالح از روی تخت بلند می‌شود. میرصالح ادامه می‌دهد:
علم  به  گــاه  آ و  قــرآن  مفسر  که  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  را  دیــن  ج  خــوار

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص94.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص94.
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خودشان  غلط  سلایق  از  را  دین  این‏ها  نمی‌گرفتند.  یاد  بــود،  کتاب 
یاد می‌گرفتند! البته این‌جور آدم‌ها در هر اجتماعی هستند. آن‏ها تا 
کلمه‏ای برایشان می‏گفتی، یک آیه از قرآن برایت می‌خواندند. وسط 
نماز جماعت می‌آمدند سراغ امیرالمؤمنین؟ع؟ و یک آیه می‌خواندند 
تا  می‌خواندند  آیــه  و  می‌شدند  بلند  منبر  پــای  کنند!  نقد  را  امــام  تا 
که ما حکومت شما  حضرت را ببرند زیر سؤال! شعارشان هم این بود 

را قبول نداریم! ما اهل حکومت الله هستیم.1
قاسم پابه‌پای میرصالح حرکت می‌کند. شیخ‌احمد فانوس در دست، به‌طرف چاه 

آخر باغ می‌رود. توی نورِ لرزان فانوس، میرصالح و قاسم هم دنبالش می‌روند.
و  خــدا  دیــن  شیفتۀ  آدم  می‏کنید،  روایـــت  شما  کــه  »ایــن‌جــور  مــی‌گــویــد:  قــاســم 

اهل‌بیت؟عهم؟ می‏شود. چطور می‏شود یک نفر بتواند به این‏ها نزدیک شود؟!«
که مراقب علف‏های زیر پایش است، می‌گوید: »ما باید خودمان را به  میرصالح 
این مرکز نور نزدیک کنیم و نزدیک‌شدن به مرکز نور، لازمه‎اش نورانی‌شدن است.«2
حالا رسیده‏اند کنار چاه. شیخ‌احمد فانوس را می‏گذارد لبِ چاه و سطل را می‏اندازد 

توی چاه. میرصالح ادامه می‌دهد:
همان  که  عملی  خالی!  محبت  با  نه  بشویَم،  نورانی  عمل  با  باید 
قنبرِ  کند.  املا  ما  به  را  ایشان  ایمان  و همان  و همان ولایت  محبت 
از  و  سلمان‌شدن  نیست.  آسانی  کــار  شــدن،  امیرالمؤمنین  خانۀ  درِ 

کار ساده‏ای نیست!3 اهل‌بیت شدن 
بیرون می‌کشد و شروع می‌کند به وضوگرفتن. قاسم می‌گوید:  را  شیخ‌احمد سطل 

»حضرت فاطمه؟سها؟ چه؟ ایشان هم اهل سیاست بودند؟«
میرصالح می‌گوید:

انسان مجاهدِ غیور و خستگی‌ناپذیر است.  حضرت فاطمه؟سها؟ یک 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص94.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص102.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص102.
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باید برخوردش با حوادث سیاسیِ مهمِ بعد از رحلت رسول خدا�را 
بخوانید و بشنوید! به مسجد می‌آید و آن‌چنان سخنرانی و موضع‌گیری 
که از او شخصیتی ممتاز  می‏کند و آن‌چنان دفاع می‌کند و حرف می‌زند 

و برجسته می‌سازد!1
شیخ‌احمد سطل را طرف میرصالح می‏گذارد و رو می‏کند به قاسم: »خطبۀ فدک را 

نشنیده‏ای؟!«
قاسم سر تکان می‏دهد: »نه!«

بپرس  »حالا  می‏گوید:  لبخند  با  میرصالح  می‏کند.  نگاه  میرصالح  به  شیخ‌احمد 
وصیت‌نامۀ فتحعلی‌شاه چیست، تا برایت بگوید!«

شیخ‌احمد لبخند تلخی می‏زند: »بس که این چیزها را توی گوش خلایق کرده‏اند!«
قاسم مردد مانده چه بگوید! فقط نگاهشان می‏کند. میرصالح می‏گوید: »حضرت 
فاطمه؟سها؟ می‏روند مسجد؛ اما چگونه؟! با آن مصیبت‌ها و سختی‌ها! در حجاب 
در  کلمه‌به‌کلمه‌اش  آن سخنرانی  که  انبوهِ جمعیت سخنرانی می‌کنند  به‌سوی  رو 

تاریخ می‌مانَد.«2
که در برابر طاغوت سکوت نکرد و حقیقت را  - این هم سیاست دختر رسول خدا 

فدای مصلحت نکرد.
می‏گیرد.  وضــو  دارد  قاسم  و  اســت  داشــتــه  نگه  بــالا  را  فــانــوس  شیخ‌احمد  حــالا 

میرصالح به شیخ‌احمد نگاه می‏کند و می‏گوید:
هم  دور  دوستانش  با  بــود،  شــده  نابینا  روزگـــار  آن  در  که  ابوسفیان 
مجلس  در  کسانی  »چــه  پرسید:  و  یکی  به  کــرد  رو  بــودنــد.  نشسته 
گفتند: »فلانی و فلانی و فلانی.« وقتی خیالش راحت شد  هستند؟« 
رَةِ«؛3 یعنی مثل 

ُ
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ُ
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َ
قّ

َ
گفت: »تَل که همه خودی هستند، 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص107و108.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص109.

3.  محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏31، ص197؛ عبدالحمیدبن‌هبة‌الله‌بن‌ابی‌الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغة لِابن ابی الحديد، ج‏9، 
ص53؛ علی‌بن‌حسین مسعودی، مروج الذّهب و معادن الجوهر، ج2، ص342و343.
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توپ، حکومت را به‌بازی بگیرید و برای خود نگه دارید! این داستان 
را تاریخ سنی و شیعه آورده!1

لبخند تلخی می‏زند و ادامه می‌دهد:
این سیاستِ طاغوت و آن سیاستِ اهل‌البیت؟عهم؟! یکی دنبال حفظِ 
سلطنت و نظام و حکومتِ خود است و یکی دنبال احیای دینِ خدا! 
از  را  معاویه  سیاستِ  باشد،  روایــت  و  حدیث  اهل  گر  ا مؤمن  به‌واقع 
کنید  سیاستِ امیرالمؤمنین به‌سادگی تشخیص می‏دهد. شما تصور 
بلاتشبیه هردو در ظاهر و صورت شبیه هم باشند، هردو عبابردوش و 
گر بصیرت داشته باشد، از سیره و روش و رفتاری  عمامه‌برسر! مؤمن ا
که می‌بیند، می‏فهمد این‌که بر منبر رسول خدا� نشسته و لباس 

کرده، امیرالمؤمنین؟ع؟ است یا معاویه! ایشان را تن 
و  می‏کند  نگاه  میرصالح  به  و  می‏کند  بلند  سر  می‏کشد،  که  را  پایش  مسح  قاسم 
می‏گوید: »اینکه امشب اینجا توی این باغ میهمان شما هستم، نعمت خدا بوده!«

شیخ‌احمد با لبخند نگاهش می‏کند.

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص116.
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۱۵  
توی تاریکیِ باغ ایستاده‏اند به نماز. فانوس، سایه‏هایشان را بر زمین انداخته است. 
از همه ایستاده است و پیش‏نماز است. پشت سرش میرصالح و  شیخ‌احمد جلوتر 
که می‏دهند،  شیخ‌حیدر ایستاده‏اند و در صف دوم، قاسم و آقانعمت. سلام نماز را 
هرکس مشغولِ تسبیحات و ذکر و دعا می‏شود. آقانعمت و قاسم زودتر بلند می‏شوند. 
کاهگلی. وارد اتاقک  قاسم فانوسی را از لبِ تخت برمی‏دارد و می‏رود طرف اتاقک 
کنار زن.  که می‌شود، زن روی برمی‌گرداند و نگاهش می‌کند. قاسم آرام می‌نشیند 
کنار فانوسی که برابر پاهای زن است. زن نگران توی چشم‌های  فانوس را می‌گذارد 

کنیم قاسم؟!« شوهرش خیره می‌شود: »چه 
کنیم. همین جا می‌مانیم تا  کاری  آرام و آهسته می‌گوید: »نیازی نیست  قاسم 

ببینیم چه می‌شود.«
گر  گفتی؟! ا گریبانش را می‌گیرد: »چرا دروغ  زن دست دراز می‌کند طرف قاسم و 

بفهمند چه؟!«
قاسم نگران به پشت سرش نگاه می‌اندازد. از قابِ در، بیرون باغ و تخت در میان 

گفته‌ام!« که دروغ  کجا قرار است بفهمند  نور فانوس‌ها پیداست: »هیس! حالا از 
گر فهمیدند چه؟!« زن ملتمسانه نگاهش می‌کند: »ا

که تو حامله‌ای، ما را توی باغ راه نمی‌دادند. مجبور شدم دروغ  گر نمی‌گفتم  - ا
بگویم. می‌فهمی؟! به‌خاطر حفظ جان تو و رضا.
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کار ما پیش نمی‌رود. باید می‌نشستی و  زن سرش را می‌اندازد پایین: »اما با دروغ 
خودت سنگ‌هایت را با برادرت وا می‌کندی.«

قاسم از جا بلند می‌شود: »حالا وقت نصیحت نیست.«
کی  کنیم؟! تا  کی قرار است فرار  زن سر بلند می‌کند: »نصیحت نمی‌کنم قاسم. تا 
گفت!  دروغ  نمی‌شود  که  همیشه  چه؟!  آخرش  بالاخره  بمانیم؟!  اینجا  است  قرار 

کرد!« که نمی‌شود فرار  همیشه 
قاسم خــم مــی‌شــود و فــانــوس را بــرمــی‌دارد: »ایــن‌هــا خــودشــان هــم دارنـــد فــرار 

می‌کنند!«
زن متعجب نگاهش می‌کند: »از چه؟!«

قاسم شانه‌هایش را می‌اندازد بالا و می‌گوید: »نمی‌دانم. آدم‌های بدی نیستند. 
حرفشان هم حرف خدا و پیغمبر است؛ اما من نمی‌توانم راز دلم را به این‌ها بگویم.«
زن دست دراز می‌کند و پاچهٔ شلوار قاسم را می‌گیرد: »کار را از این خراب‌تر نکن 

کنارشان و حرف دلت را با این‌ها بزن.« قاسم! برو بنشین 
گفته‌ام دیگر نمی‌شود!« که دروغ  قاسم مردد نگاه می‌کند: »الان 

- چرا نمی‌شود؟! این‌ها آخوند هستند. از اشتباهات ما زود می‌گذرند. حرف دلت 
را بزن.

قاسم سر تکان می‌دهد: »نمی‌توانم.«
گفته‌ای؟!« زن با تردید نگاهش می‌کند: »نکند به من هم دروغ 

تردید  با  زن  نمی‌دهد.  را  جوابش  می‌کند.  نگاه  زن  به  و  می‌چرخاند  سر  قاسم 
گفته‌ای؟!« می‌پرسد: »به من دروغ 

در  چهارچوب  تــوی  بــیــرون.  مــی‌رود  کاهگلی  اتاقک  از  فانوس‌به‌دست  قاسم 
کن تا باورشان شود  می‌ایستد و با صدای آهسته رو به زن می‌گوید: »گاهی آه و ناله 

حامله‌ای!«
زن سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »شرم نمی‌کنی قاسم؟! من این کار را نمی‌کنم.«

اینجا  از  با خودشان  را  ما  که  کنیم  کاری  برمی‌گردد طرفش: »باید  قاسم دوباره 
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ببرند بیرون.«
گر  زن فقط نگاهش می‌کند. قاسم ادامه می‌دهد: »قرار است درشکه‌ای بیاورند. ا

کنی، ما زودتر از دیگران از اینجا بیرون می‌رویم.« آه و ناله 
همه  دورتــر  مــی‌رود.  بیرون  کاهگلی  اتاقک  از  آرام  قاسم  نمی‌گوید.  چیزی  زن 
نشسته‌اند روی تخت. قاسم آهسته به تخت نزدیک می‌شود. شیخ‌احمد همان‌طور 
که جلو برود.  که نشسته است، برمی‏گردد طرف آقانعمت و با دست اشاره می‏کند 

کنار شیخ‌احمد خم می‏شود: »بله آقا!« آقانعمت 
کن!« گذشت، شام را مهیّا  که  گوشش می‏گوید: »کمی  کنار  شیخ‌احمد 

آقانعمت سر تکان می‌دهد: »چشم آقا!«
گوشهٔ باغ  که  کافی هست! زغال و منقل هم  شیخ‌احمد می‌گوید: »گوشت به‌قدر 

کمکی خواستی صدایم بزن!« گر  بود. ا
آقانعمت سر تکان می‌دهد: »چشم آقا!«

- زودتر از همه هم سهم آن زن را به دستش برسان.
- چشم آقا!

کنجکاوانه به شیخ‌احمد و زانوی برآمده‌اش نگاه می‌کند: »الحمدلله  شیخ‌حیدر 
خبری از درد زانویتان نیست. سر نماز هم انگار چندان برایتان مشکل نداشت.

که آقارجب زد به  شیخ‌احمد پایش را دراز می‌کند روی تخت: »این روغن‌زیتون 
کرده. هنوز درد دارم؛ اما نه مثل قبل.« کت  کرده و دردش را سا کمی اِفاقه  زانویم، 

دست روی ورم زانویش می‌کشد. میرصالح با لبخند به آن دو نگاهی می‌اندازد و 
گر  کیست. ا که دنبال ماست،  می‌گوید: »ما آخرش هم نفهمیدیم این یاغیِ قمه‌زن 
گر یاغی و قمه‌زن نیست، پس ما از چه  کرد و ا یاغی و قمه‌زن است، چرا از ما فرار 

فرار می‌کنیم؟!«
شیخ‌احمد شانه بالا می‌اندازد و می‌گوید: »وَالله خودم هم مانده‌ام! می‌ترسم او 
را جدی نگیریم و یک‌دفعه مثل اجل معلّق بالای سرمان ظاهر شود. خدا می‌داند! 

شاید هم اصلًا دنبال ما نباشد و مقصود و منظورش چیز دیگری باشد!«
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کوچه  توی  آمده  گفتید  خودتان  بابا!  »ای  می‌کند:  نگاهش  تعجب  با  شیخ‌حیدر 
دنبالمان. یادتان نیست؟!«

شیخ‌احمد با تکان‌دادن دست حرفش را رد می‌کند:
آمد  آقارجب  شما.  کنار  بودم  نشسته  اتاق  توی  که  من  نگفتم!  من 
اما  گفت.  من  به  اتاق  توی  آمد  هم  نعمت  و  گفت  نعمت  به  گفت. 
که  کوچه دیده و مشکوک شده  کسی را توی  بیراه هم نگفته. بالاخره 

گفته! آمده به ما 
یک  و  چیزی  یک  بالاخره  »بله!  می‌دهد:  تکان  سری  تأیید  به‌نشانهٔ  میرصالح 
اینکه حالا چه می‌خواهد و  اما  آقاموسی هم توی جاده دیده بودش؛  کسی بوده. 

دنبال چیست، خدا می‌داند!«
شیخ‌احمد تأیید می‏کند: »بله! پس عقل حکم می‌کند مراقب باشیم.«

گر آمد سراغمان، قرار است از  شیخ‌حیدر به شوخی می‏گوید: »حالا من مانده‏ام ا
ما چه سؤالی بکند؟!«

شیخ‌احمد لبخندی می‌زند و می‌گوید: »شاید هم اصلًا کار به سؤال و جواب نرسد. 
کت‌بسته ببردمان نظمیه!« شاید بخواهد 

کنید قمه‏اش را بی‌سؤال و جواب بالا نبرد،  میرصالح با خنده می‌گوید: »شما دعا 
باقی‎اش پیشکش!«

هر سه می‌خندند. شیخ‌حیدر میان همان خنده‌ها می‌گوید: »این دیگر بی‌انصافی 
گرز آتشین را فرود  است. نکیر و منکر هم اول سؤال‏هایی از میت می‌پرسند و بعد، 

می‏آورند!«
که خبری  شیخ‌احمد نگاهی به سکوت باغ می‌اندازد و می‌گوید: »حالا شکر خدا 

از او نیست!«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »بعید هم نیست الان یک‌جایی پشت همین دیوارها ایستاده 

گرفته باشد.« باشد و ما را زیر نظر 
میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »من بعید می‌دانم با دو تا دادوفریاد ما، 
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کارش.« دست از مقصودش بردارد و برود پیِ 
کند تا چند ساعتِ دیگر پیدایش نشود، تا ما برویم  شیخ‌احمد می‌گوید: »حالا خدا 

کارمان!« پیِ 
من  از  هنوز  شما  »شیخ‌حیدر،  شیخ‌حیدر:  ش��ان��هٔ  ب��ر  م��ی‌گ��ذارد  دس��ت  میرصالح 

دلخورید؟!«
که پیشانی‏تان را  شیخ‌حیدر با تعجب نگاهش می‌کند : »به هیچ عنوان! دیدید 

هم بوسیدم.«
کنیم؟!« میرصالح می‌گوید: »دوست دارید بحث را ادامه دهیم یا اینکه تمامش 

است،  آویــزان  تخت  از  که  را  پایش  دو  و  مــی‌انــدازد  هــردو  به  نگاهی  شیخ‌حیدر 
می‌آوَرد بالای تخت و می‌گوید: »هرطور شما صلاح می‏دانید.«

میرصالح رو می‌کند به شیخ‌احمد: »نظر شما چیست شیخ‌احمد؟!«
- من می‏گویم حداقل از هر امام معصوم یک نقش سیاسی‏اش را برایمان تحلیل و 

کند و ابتر نماند. کنید تا بلکه بحث سرانجام پیدا  تفسیر 
میرصالح نگاهی به شیخ‌حیدر می‌اندازد و می‌گوید: »بدون‌تعارف عرض می‏کنم 
از روی  از روی معرفت است و هم  اهل‌البیت؟عهم؟ هم  به  خدمتتان! تعصب شما 

محبت! و این خیلی ارزشمند است.«
کنارشان: »بفرمایید!« کوچک چای می‌آید و می‌ایستد  نعمت‌آقا با سینی 

می‌گیرد:  آقانعمت  از  را  سینی  و  می‌دهد  تکان  تشکر  به‌نشانهٔ  ســری  شیخ‌احمد 
»دستت درد نکند آقانعمت!«

سینی را می‌گذارد وسط تخت و می‌گوید: »تعارف نکنید! تا سرد نشده، بفرمایید!«
کمرباریکِ چای را برمی‏دارد و می‏گذارد برابرش:  میرصالح دست می‏برد و فنجان 
دو،  هر  مبنای  است!  اختلاف‌سلیقه  ما،  میان  هست  اختلاف‌نظری  هم  گر  ا »حالا 

یکی است: قرآن و عترت.«
شیخ‌حیدر سرش را تکان می‌دهد: »کاملًا صحیح می‏فرمایید.«

کنید میرصالح.« شیخ‌احمد فنجان چای را به دهان می‌برد و می‌گوید: »شروع 
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میرصالح می‌گوید:
اســام  اصــیــل،  اســـام  نـــاب،  اســـام  امــام‌حــســن مجتبی؟ع؟  در دورۀ 
ظلم‌ستیز، اسلامی که سازش‌ناپذیر است، اسلام دور از تحریف، در قالب 
و شکل نهضت باقی ماند؛ یعنی مجال برای حکومت حضرت نبود و 
امام فرصت تشکیل حکومت را نداشتند. البته دورۀ امام‌حسن مجتبی 

کار به ‌مراتب سخت‏تر از دورۀ پیامبر بود.1
شیخ‌احمد با تعجب می‌پرسد: »از چه جهت؟!«

میرصالح می‌گوید: »چون در آن روزگار، بیرق دست کسانی بود که لباس مذهب را بر تن 
کرده بودند؛ اما به هیچ عنوان اهل مذهب نبودند. سختیِ کار امامان شیعه اینجا بود.«2
کار جایی خراب  شیخ‌حیدر سری به‌نشانۀ تأیید تکان می‌دهد و می‌گوید: »دقیقاً 
می‏شود که یک نفر در لباس مذهب بخواهد ضربه بزند به دین خدا! بخواهد نقشی 

که نه به آن سفارش شده و نه توانش را دارد!« کند  را بازی 
شیخ‌احمد ادامه می‌دهد:

لباس  که  آخوندی  جاست.  همین  اصلی  مشکل  موافقم!  هم  من 
کرده، اما بصیرت ندارد، در اصل دارد خیانت می‏کند؛  رسول‌الله را تن 
که سرباز امیرالمؤمنین  اول به دین خدا و بعد به مردم! او نمی‏داند 
سلطان  هرچه  ــت.  اس ــدرت  ق مسند  بــه  نگاهش  و  هــمّ‌و‌غــمّ  ــت.  اس
و  قرآن  خلاف  می‏خواهد  حالا  می‏کند؛  تکرار  را  همان  هم  او  بگوید، 

کلام معصوم هم باشد، باشد!
میرصالح ادامه می‌دهد: »در تأیید فرمایش شما چیزی به‌خاطرم رسید که می‌خواهم 

کنم.« برایتان تعریف 
و می‌گوید:  مــی‌گــذارد  دهــان  بــه  و  بــرمــی‌دارد  کشمش  ــه  دان تــوی سینی چند  از 
عادت می‌کردند،  پیدا  پــرورش  حکومت  آن  تحت  ــار،  روزگـ آن  در  که   »مردمانی 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص118.

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص118.
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که هیچ‌چیزی را برخلاف میل و هوای خلیفه بر زبان نیاورند.«1  داده می‌شدند 
چای را به دهان می‌بَرد و فنجان خالی را برمی‌گرداند توی سینی. بعد ادامه می‌دهد:
دوران  در  معاویه  که  می‌کند  نقل  اصفهانی  ج  ابوالفر شاید  یا  جاحظ 
کنارش  خلافتش، با اسب به مکه می‌رفت. یکی از رجالِ آن‌روز هم 
سرشان  پــشــتِ  و  ــود  ب شخص  آن  بــا  صحبت  ســرگــرم  مــعــاویــه  بـــود. 
جماعتی می‌آمدند. معاویه داشت از مفاخر جاهلی‏اش تعریف می‏کرد 
پدرش  و  بود  آن‌طــوری  آنجا  و  بود  این‌طوری  اینجا  جاهلیت  در  که 
کرد! در مسیر حرکت این‏ها بچه‌ها هم  کرد و چنان  ابوسفیان چنین 
کوچه مشغول بازی بودند. ظاهراً سنگ می‌انداختند طرف هم!  توی 
که مخاطب  کسی  در این میان، سنگی آمد و خورد به پیشانیِ همان 
خون  و  خورد  سنگ  بود!  نشسته  اسب  بر  معاویه  کنار  و  بود  معاویه 
را  معاویه  حرف  هیچ  کــرد.  سکوت  و  نگفت  چیزی  مرد  شد.  جــاری 
کرد.  خ  کرد. خون تمام صورت و محاسنش را سر قطع نکرد و تحمل 
بود، یک‌دفعه چشمش خورد  که سرگرم صحبت  معاویه همین‌طور 
گفت: »از پیشانی‏ات دارد خون می‏چکد!« آن شخص در  به خون. 
که  کرد  کجا؟!« وانمود  کو؟!  گفت: »خون؟! از صورت من؟!  جواب 
کلام معاویه بوده، اصلًا متوجه خوردن این سنگ به  از بس مجذوب 
گفت: »عجب! سنگ به پیشانی تو  صورتش نشده! معاویه با تعجب 
گفت: »نه! من آن‌قدر مجذوب  خورده و تو نفهمیده‌ای؟!« شخص 
پرسید:  معاویه  نفهمیدم!«  را  این ضربه  که  بودم  کلام شما  شیرینیِ 
مقدار.«  »فلان  گفت:  شخص  اســت؟«  چقدر  بیت‌المال  از  تو  »سهم 
معاویه سری تکان داد و گفت: »بی‌انصافی است. به تو ظلم کرده‌اند. 

کنند!«2 باید این مبلغ را سه برابر 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص120.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص120و121.
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شیخ‌احمد می‌خندد و می‌گوید: »تازه این‏ها آن نخبه‏های جامعه بودند.«
میرصالح گفت: »بله! از بزرگان اجتماع بودند. مردم روی این‏ها حساب می‏کردند.«
حکومت  و  دستگاه  بــر  کم  حا فرهنگ  »ایــن  مــی‌دهــد:  ادامـــه  شیخ‌حیدر  بــه  رو 
معاویه بود. آخر این چه جامعه‌ای است؟! این چطور انسانی است؟! این‏ها چطور 
واقعاً  آیا  بسازند؟!  الهی  جامعۀ  و  ببرند  بین  از  و  کنند  اصلاح  را  مفاسد  می‏خواهند 

چنین چیزی ممکن است؟!«1
گاهی  شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »حالا شما تصور بفرمایید این‏ها 
امام  برای  بود  قرار  و  بودند  هم  مجتبی  امام‌حسن  نزدیکان  و  اصحاب  و  یــاران  از 

شمشیر بزنند!«
گر امام‌حسن؟ع؟ صلح نمی‌کرد، این‌ها تمام ارکان خاندان پیامبر را از بین  - بله! و ا
می‌بردند و هیچ‌کسی را زنده باقی نمی‌گذاشتند تا حافظ نظام ارزشی و اصیل اسلام 

باشد. همه‌چیز به‌کلّی از بین می‌رفت و اسمی هم از اسلام باقی نمی‏ماند!2
که  شیخ‌حیدر با لبخند می‌گوید: »و این همان سیاست امام‌حسن مجتبی است 

کردند تا اسلام باقی بماند.« صلح 
کلام من همین است. وقتی می‏گویم اهل‌البیت؟عهم؟  میرصالح می‌خندد: »دقیقاً 
ع سیاست  با سیاست مأنوس بودند، منظورم همین است. اینجا صلح امام یک نو

است برای زنده‌نگه‌داشتن اسلام.«
سر می‌چرخاند طرف شیخ‌احمد:

که یک هدف داشته باشد  اسلام سیاسی یعنی همین! یعنی اسلامی 
و آن زنده نگه‌داشتن دین خدا و شریعت باشد؛ نه آنکه امام معصوم 
قربانی شود و دیانت بمیرد و یک پوستۀ ظاهری به‌نام اسلام و معاویه 
و دار‌ودسته‏اش بمانند و همۀ تلاش‌ها برای حفظ ظاهر اسلامی باشد.

شیخ‌حیدر می‌گوید:

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص120.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص122.
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این  امام معصوم است!  این‏ها فعل  اما  دارم؛  قبول  را  کلام شما  من 
کلام خداست و  گوشش به  که  سیاست، سیاستِ امام معصوم است 
دلش محل نزول ملائکه است و علم غیب دارد و تمام آن خصائصی 
و  سیاستمان  کــه  شما  و  مــن  ــت.  اس داده  معصوم  بــه  فقط  خــدا  کــه 

انتخابمان برابر با معصوم نیست! هست؟!
میرصالح می‌گوید:

تکلیف  حــداقــل  می‏توانیم  معصوم،  پــای  جــای  بــگــذاریــم  پــا  گــر  ا مــا 
خودمان را انجام دهیم! قرار نیست فعل معصوم از ما سر بزند! وظیفۀ 
کلام و سیرۀ معصوم. همین! سیاست ما  ما اطاعت و متابعت است از 
 و تبرّا 

ّ
آن است که دیانتمان حفظ شود. نماز و روزه و حدود الهی و تول

که  کند. همین  باز  و خمس و زکات و ظاهر اسلام در میان مردم جا 
کاری نکنیم مردم از دین خدا و از این لباس روی بگردانند، خودش 

ل‌الله. که مطابقت دارد با روش آ سیاست بزرگی است 
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »موافقم!«

میرصالح ادامه می‌دهد:
که این صلح، یک صلح تحمیلی بود و حضرت به  گفته نمانَد  البته نا
امام‌حسن؟ع؟  در اصل، شروط صلح  و  افتاد  اتفاق  اما  نداد؛  آن دل 
کرد. اصلًا این صلح و شروط امام،  کار معاویه را متزلزل  که پایۀ  بود 
گر امام‌حسن؟ع؟ وارد جنگ می‏شد  همه‌اش یک مکر الهی بود؛ یعنی ا
که  و می‌جنگید، اصحابِ خودشان ایشان را می‌کشتند؛ همان‏هایی 
»من  می‌گفت:  معاویه  هم  آخرسر  بودند!  معاویه  جاسوس  اصل  در 
هم  عــزاداری  لابد  کشته‏اند!«  را  ایشان  خودشان  اصحابِ  و  نکشتم 

می‌کرد و بعد تمام شیعیان امیرالمؤمنین را تارومار می‌کرد!1
را می‌چیند توی  کنار تخت. قاسم فنجان‌های خالی  نعمت‌آقا می‌آید و می‌ایستد 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص122و123.
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کنار  سینی و سینی را می‌دهد دست آقانعمت. آقانعمت سینی را می‌گیرد و می‌ایستد 
گوشش می‌گوید: »آقا!« کنار  شیخ‌احمد و آرام 

میرصالح  به  حواسش  تمام  می‌کند.  دعوت  سکوت  به  را  او  دست  با  شیخ‌احمد 
است. میرصالح ادامه می‌دهد:

گاهان با زبان‌های مختلف آمدند و حضرت  بعد از صلح، نادانان و ناآ
گاهی او را ذلیل‌کنندۀ مؤمنان خطاب می‌کردند و  کردند.1  را نکوهش 
می‌گفتند: »شما این مؤمنین پرشور و پر از حماسه را با صلح خودتان 

کردید!«2 خوار 
شیخ‌احمد به آقانعمت نگاه می‌کند و می‌گوید: »بله!«

آقانعمت می‌گوید: »انگار دارد اتفاق‏هایی می‏افتد!« 
شیخ‌احمد با تردید و شک نگاهش می‌کند: »چه اتفاق‏هایی؟!«

کنم قرار است طفل به دنیا بیاید!« آقانعمت اشاره می‌کند به اتاقک چوبی: »فکر 
شیخ‌احمد و شیخ‌حیدر با بهت و حیرت به‌هم نگاه می‌اندازند: »کدام طفل؟!«

که توی اتاقک است! زنِ آقاقاسم...« آقانعمت می‌گوید: »همین زنی 
گفتی؟!« قاسم مبهوت می‌چرخد طرف نعمت: »چه 

کجا می‏دانی؟!« شیخ‌حیدر می‌گوید: »تو از 
درد  داشــت  شنیدم!  امــا  اســت؛  »بــی‌ادبــی  پایین:  مــی‌انــدازد  را  ســرش  آقانعمت 

می‏کشید و ناله می‏کرد.«
بلند  جا  از  قاسم  می‌اندازند.  نگاهی  به‌هم  شیخ‌حیدر  و  میرصالح  و  شیخ‌احمد 
روی  از  شیخ‌احمد  کاهگلی.  اتاقک  طرف  مــی‌دود  و  برمی‌دارد  فانوسی  و  می‌شود 
تخت بلند می‌شود. نعلین به پا می‌کند و یک فانوس می‌گیرد دستش و توی تاریکی 
باغ می‌رود طرف اتاقک. شیخ‌حیدر لبخندی می‌زند و می‌گوید: »انگار شبمان آرام‏تر 

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏1، ص316؛ محمدبن‌حسن‏ حرّ عاملى، إثبات الهداةُ 
بالنصوصِ و المعجزات، ج‏4، ص9.

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص123؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏44، ص59.
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از روزمان نیست! شما بفرمایید ادامه بدهید.«
کند چه؟!« گر بخواهد وضع حمل  میرصالح می‌گوید: »ا

کند... نمی‌دانم والله!« شیخ‌حیدر می‌گوید: »خدا خودش رحم 
میرصالح می‌گوید:

یک روز عده‌ای از سپاهیان امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ صفین دچار 
گفتند: »ما چرا داریم با معاویه و یارانش می‌جنگیم؟!  تردید شدند. 
آن‏ها نماز می‌خوانند و ما هم نماز می‌خوانیم، آن‏ها قرآن می‌خوانند 
و ما هم قرآن می‌خوانیم، آ‎ن‎ها اسم پیغمبر را می‌آورند و ما هم اسم 
این  از  یاسر  عمار  شدند.  تردید  دچــار  سخت  مــی‌آوریــم!«  را  پیغمبر 
که مسئلۀ ما،  ع مطلع شد. خودش را رساند و به آن‏ها فهماند  موضو
او هم قرآن  او هم نماز می‌خواند و  اینکه  مسئلۀ این ظواهر نیست: 
دو  این  هم  دیگری  جنگ  در  من  قسم،  خدا  »به  گفت:  می‏خواند! 
بــود! یک طــرف، پرچم  را مقابل هم دیــده‏ام و آن جنگ بدر  پرچم 
بنی‌هاشم و طرف مقابل، پرچم بنی‎امیه بود! زیر این پرچم، رسول 
اختلافشان  این‏ها  پدرش!  و  معاویه  پرچم،  آن  زیر  و  بود  خدا� 

اختلاف اصولی است. به این ظواهر نگاه نکنید!«1
شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »چه خوب بود همۀ ما عمار بودیم!«

میرصالح می‌گوید:
کنید،  بله، عمار سرمشق همۀ ما آخوندهاست! شما بصیرت او را نگاه 
کم نیست. در خدمت اهل‌البیت؟عهم؟ و دین  در خدمت سلطان و حا
گوی  که بود؟ معاویه! اما عمار ثنا خدا و شریعت است. خلیفۀ وقت 
کرد.  اهل‌البیت؟عهم؟  ج  خر را  خــودش  بــود.  ل‌الله  آ گوی  ثنا نبود:  او 
می‏دانست این خلیفه برود، خلیفۀ دیگر می‏آید که لابد میل و سلیقه و 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص122و123.
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حرفش چیز دیگری است. آنچه می‏مانَد و ماندنی است، امام معصوم 
است و دین خدا.

کشیده‏اند  چــه  مــــی‏داد!  درس  را  شــیــطــان  مــعــاویــه  ــن  »ایـ مــی‌گــویــد:  شــیــخ‌حــیــدر 
اهل‌البیت؟عهم؟ از دست این شخص.«

میرصالح می‌گوید:
معاویه اصلًا قابل‌تحمل نبود. دنبال این بود یک علاجی در مقابل 
کلمات زهدگرایانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ که در مذمت دنیا فرموده بودند، 
و  شده  نــازل  که  را  آیه  فلان  »بیا  گفت:  و  کرد  پیدا  را  کسی  بتراشد. 
که  دیگری  آیۀ  و  شده  نازل  علی  دربــارۀ  که  بگو  دارد،  منفی  معنای 

کن و بگو دربارۀ ابن‌ملجم نازل شده!«1 معنای مثبت دارد، هم بیان 
کنار تخت می‌ایستد: »الحمدلله فعلًا خبری نیست.« شیخ‌احمد می آید و 

می‌نشیند روی تخت.
میرصالح ادامه می‌دهد:

کرد؛  را برای این جعل پیدا  از اصحاب پیغمبر  گشت و یکی  معاویه 
کنار پیغمبر بوده  کسی‌که پیغمبر را به‌چشم دیده، در جنگ در  یعنی 
که این حدیث را برایش  و از بچگی‌اش سرباز بوده. به او پیشنهاد داد 
حاضر  وجــدانــش  بــود،  بــدی  آدم  اینکه  با  نپذیرفت!  او  کند.  جعل 
کار را نمی‌کنم.« معاویه پیغام  گفت: »من این  کار را بکند!  نشد این 
50هزار  نباش!  پول  نگران  است.  محفوظ  تو  »حق ‌حساب  فرستاد: 

درهم به تو می‌دهیم.« 
در آن زمان این مبلغ، پول بسیار زیادی بود. باز آن شخص جواب 
کار را انجام بدهم!« شاید هم می‌خواست  داد: »من حاضر نیستم این 
باز  درهم.«  »10هزار  گفت:  برد.  بالا  را  قیمت  معاویه  کند!  بازارگرمی 

2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص132.
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باز آن شخص قبول نکرد.  گفت: »150هــزار درهم.«  او قبول نکرد. 
مبلغ را رساند به 30هزار یا 50هزار درهم! رفتند آن مقدار پول را آوردند 
دیدن  با  شخص  آن  پــول!  از  پر  اتــاق  یک  شد  چیدند.  هم  روی  و 
کرد و  این‌همه پول بالاخره راضی شد و آیه را به همین ترتیب تفسیر 

کتاب‏ها!1 آن تفسیر رفت توی تاریخ و 
کجا و روش امیرالمؤمنین  میرصالح سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »روش معاویه 

کجا!«
نگاهی به‌طرف اتاقک چوبی می‌اندازد و می‌گوید:

گاهی با آن‌ها آن‌چنان تلخ  امیرالمؤمنین در مواجهه با یاران خودش، 
که وقتی تاریخ را نگاه می‏کنیم، تعجب می‌کنیم؛ اما  حرف زده است 
کار را نکرد! او دنبال تملّق مردم بود تا آن‏ها را  معاویه هیچ‌‌وقت این 
که هست، حمایت  کند! سعی می‌کرد به هر قیمتی  دور خودش حفظ 
سلیقه‏اش  و  سیره  و  روش  اما  امیرالمؤمنین؟ع؟  کند.  جلب  را  مردم 
خلاف  را  ــار  ک ایــن  بلکه  نباشد،  بلد  نه‌اینکه  نــبــود.  ایــن‌طــور  اصـــاً 
تقوا مــی‏دانــســت، خــاف اصــول خــودش مــی‏دانــســت. خــود حضرت 

گر مسئلۀ‌ تقوا نبود، من از معاویه زرنگ‌تر بودم...«2 می‏فرمایند: »ا

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص133.

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص135.
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 16 
قاسم با ترس‌ولرز ایستاده برابر شیخ‌احمد و دیگران. صدای نالۀ زن از توی اتاقک 
چوبی به گوش می‏رسد. قاسم دودستی می‏زند بر سرش: »شما را به خدا کاری بکنید!«
»نگران  شانه‌اش:  روی  می‌گذارد  دست  و  قاسم  کنار  می‌ایستد  نگران  میرصالح 

نباش! آرام باش تا با هم یک تصمیمی بگیریم.«
قاسم می‌زند روی سرش: »الان زنم از دست می‏رود، ای خدا!«

قاسم زانو می‌زند. میرصالح مبهوت و ناراحت به شیخ‌احمد نگاه می‌کند: »باید 
که دست بگذاریم روی دست.« کنیم! نمی‌شود  کاری 

هم  من  آخر؟!  کنیم  »چه  می‌کند:  نگاه  اطراف  به  وامانده  و  مبهوت  شیخ‌احمد 
کوتاه است.« مثل شما، دستم از همه‌جا 

دوباره به قاسم نگاه می‌کند. قاسم دارد می‌زند توی سرش و خداخدا می‌گوید. 
شیخ‌احمد دست دراز می‌کند و دست‌های قاسم را می‌گیرد تا بر سرش نکوبد: »چه 

کار را!« می‏کنی با خودت؟! نکن این 
گوید: »زنم دارد از  دست قاسم را محکم نگه می‌دارد. قاسم سر بلند می‌کند و می 

کنید!« کاری  دست می‌رود. بچه‌ام دارد می‌میرد. شما را به خدا 
کن و ما را ببین! ما چند تا  شیخ‌حیدر می‌آید طرفش: »مؤمن خدا، چشم‌هایت را باز 
کاری از دست ما برنمی‏آید. یا باید قابله بیاید بالای سرش یا آنکه او را  مرد هستیم! 

ببریم پیش یک قابله.«



146

گر بمیرد چه؟!  قاسم توی همان حال می‌گوید: »خب ببریمش پیش یک قابله! ا
ای خدا...!«

ا الله!«
ّ
میرصالح که تاب دیدن او را ندارد، روی می‌گرداند طرف دیگر و می‌گوید: »لا اله ال

رو می‌کند به شیخ‌احمد: »آن دختری که قرار بود همین حوالی وضع حمل کند چه؟!«
شیخ‌احمد با تردید می‌پرسد: »کدام دختر؟!«

میرصالح ادامه می‌دهد: »همان که آقارجب گفت اینجا فقط یک نفر درشکه دارد 
و آن یک نفر هم درشکه‌اش را فرستاده پیِ قابله، یادتان هست؟!«

کوچه  تا  چند  گفت  گفت.  آقارجب  خود  می‏گوید،  »راســت  می‌گوید:  شیخ‌حیدر 
هم  او  دارد؟!  درشکه  کسی  حوالی  این  پرسیدید  شما  می‏کند.  زندگی  آن‌طرف‏تر 

جواب داد دارند؛ اما فرستاده‏اند دنبالِ قابله!«
کرد و  کارش را  که آمد و  گوشه ایستاده بود، می‌گوید: »او  کت یک  که سا آقانعمت‌ 

رفت! بچه را هم به دنیا آورد.«
کجا رفت؟!« شیخ‌احمد سر می‌چرخانَد طرفش: »رفت؟! 

که برود  آقانعمت می‌گوید: »رفت قابله را برگردانَد خانه‌اش. به همان پیغام دادم 
کند و شب بفرستدش اینجا.« پیِ موسی و پیدایش 

کنیم!« میرصالح با ناراحتی می‌گوید: »پس چاره‏ای نیست. باید صبر 
که صبر می‌کنیم.  شیخ‌حیدر با دست قاسم را نشانشان می‌دهد و می‌گوید: »ما 
به درد و  کند! آن زن چــه؟!«  گفت صبر  این  به  اما مگر می‏شود  چــاره‌ای نیست؛ 

کند. که نمی‌توانیم بگوییم صبر  ناله‌اش 
اشاره می‏کند به صدای توی اتاقک: »بندۀ خدا دارد درد می‏کشد!«

کنار قاسم: »آقاقاسم! آقاقاسم!« شیخ‌احمد خم می‌شود 
قاسم سرش را از میان دست‏هایش بیرون می‌کشد و به شیخ‌احمد نگاه می‌کند.

کاری برمی‏آید  که شوهر آن زن هستی،  شیخ‌احمد می‌گوید: »برادر، نه از دست تو 
کنار ما تا فکرمان  ک زانو نزن! یا بیا بنشین  و نه از دستِ ما! پس این‌جوری بر خا
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کنار زنت؛ بلکه توانستی  را بگذاریم روی هم؛ بلکه اتفاقی افتاد یا آنکه برو بنشین 
کنی.« کمی با دل‌داری آرامش 

قاسم را بلند می‏کند و هردو می‌روند طرف تخت و می‏نشینند روی تخت.
میرصالح و شیخ‌حیدر سرپا ایستاده‏اند. میرصالح نگاه می‌کند به شیخ‌احمد: »با 

که شما آمدید چه؟! نمی‌شود با آن رفت قم؟!« این الاغ 
کنیم؟!« شیخ‌احمد سر بلند می‏کند: »سوار الاغش 

به قاسم نگاه می‌کند: »زنت می‌تواند سوار الاغ شود؟!«
قاسم با بهت نگاهشان می‌کند: »این وقتِ شب سوار الاغ شود، خطر ندارد؟!« 

گر همان  شیخ‌حیدر می‌گوید: »نه. فکر خوبی نیست. روی الاغ از درد ناله کند تا قم؟! ا
یاغی آمد سراغش چه؟! تازه شب که راه را بلد نیستند. این‌ها به این جاده غریب‌اند.«

کرد.« گفتی! باید فکر دیگری  میرصالح سری تکان می‌دهد: »راست 
شیخ‌احمد می‌گوید: »تازه این‏ها هم مثل ما فراری هستند. معلوم نیست آن‌که 

کسی باشد.« کرده، چه  دنبالشان 
مــانــدن و دردکــشــیــدن  اینجا  »آقــاقــاســم!  قــاســم:  مــی‌گــذارد روی شــانــۀ  دســت 
ــرس و  ــوی تــاریــکــی و ت ــاغ و ت ــن ب ــت تــا آنــکــه بــرویــد بــیــرون ای ــت بهتر اس  بـــرای زن

نابلدی راه درد بکشد.«
قاسم چیزی نمی‌گوید. صدای نالهٔ زن از توی اتاقک به‌گوش می‏رسد. شیخ‌حیدر 

گیری افتاده‏ایم!« بی‌قرار شروع می‌کند به راه‌رفتن: »چه 
میرصالح می‌گوید:

کنارش بنشینید.« »چای نباتی! آبی! چیزی بدهید بخورد. حداقل بروید 
کنارش باشم و دردش را ببینم  قاسم سر بلند می‌کند: »نمی‏توانم. تحمل ندارم 

کاری نکنم!« و 
شیخ‌حیدر می‌گوید: »بروید بالای سرش حدیث کساء بخوانید، آیة‌الکرسی بخوانید.«
میرصالح رو می‌کند به شیخ‌احمد: »بهتر نیست یکی را بفرستیم دنبال آقارجب؟!«
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که چه بشود میرصالح؟!« شیخ‌احمد نگاهش می‌کند و می‌گوید: »بفرستیم 
که اینجا توی باغ زندانی هستیم! خب شاید او توانست  که یک فکری بکند. ما   -

کند. این زن دارد درد می‏کشد! کاری 
شیخ‌حیدر می‌گوید: »فکر خوبی است! بالاخره آقارجب یک زن و دختری دارد. 

گاه‌اند.« آن‌ها بیشتر به این امور آ
که، قابله باید بالا سرش باشد!« شیخ‌احمد می‌گوید: »کار هر زنی نیست 

کنار این زن، یکی دو زن دیگر باشند بهتر است تا  میرصالح می‌گوید: »به‌هرحال 
اینکه تنها باشد!«

شیخ‌احمد شانه می‌دهد بالا: »نمی‏دانم وَالله!«
بروی  الان  »آقانعمت، شما می‏توانی  و می‌گوید:  آقانعمت  به  رو می‌کند  شیخ‌حیدر 

خانۀ آقارجب؟!«
نعمت‌آقا با دست اشاره می‌کند به تاریکی شب: »الان؟!«

شیخ‌حیدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله! چاره نیست.«
آقانعمت مردد نگاهش می‌کند: »شما بخواهید می‏روم.« 

شیخ‌احمد می‌رود طرفش و دست می‌گذارد روی شانه‏اش: »خدا خیرت بدهد! 
گر یکی‌دو زن اینجا باشند، خیلی بهتر است.« کن و بگو ا برو و ماجرای ما را تعریف 

کنم  گوشۀ باغ دارد شعله می‏گیرد: »شام را چه  که  نعمت‌آقا اشاره می‌کند به آتشی 
گوشت‏ها را باید سیخ بزنیم.« آقا؟! زغال آماده است. 

شیخ‌احمد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »تو برو خانۀ آقارجب! باقی کارها با خودمان.«
شاخۀ  بــالای  از  را  روشــن  فانوس‎های  از  یکی  و  درخــت  طــرف  مــی‌رود  آقانعمت 
درخت برمی‌دارد و می‌رود طرفِ درِ باغ. شیخ‌احمد صدایش می‌زند: »آن فانوس را 

کجا می‏بری؟«
آقانعمت می‌ایستد و با تعجب نگاهش می‌کند: »فانوس نبرم؟!«

شیخ‌احمد می‌گوید: »ممکن است نورِ فانوس در دل این تاریکی جایمان را فاش کند.«
تاریکی  توی  »می‏خواهید  می‌گوید:  و  می‌اندازد  شیخ‌احمد  به  نگاهی  شیخ‌حیدر 



149

ک است!« بفرستیدش بیرون؟ خطرنا
گر  کنم؟! بدون فانوس برود خودش در خطر است و ا شیخ‌احمد می‌گوید: »چه 

فانوس دستش بگیرد، می‏ترسم ما در خطر باشیم.«
گیرم بدون فانوس فرستادینش! آقارجب راضی می‏شود  میرصالح می‌گوید: »حالا 

زنش را توی تاریکی بدون فانوس از خانه بیاورد بیرون؟!«
همان  با  »باشد،  می‌گوید:  و  آقانعمت  به  می‌کند  رو  می‌شود.  تسلیم  شیخ‌احمد 

فانوس برو.«
از  را  و عبایش  بلند می‌شود  مــی‌رود. شیخ‌احمد  و  تکان می‌دهد  آقانعمت سری 
روی شانه برمی‌دارد و تا می‌زند و می‌گذارد روی تخت و می‌گوید: »چه حکمتی بوده 

که امشب این‌جور بلا سرمان آمد، خدا می‏داند!«
کنیم.« گوشۀ باغ: »برویم حداقل شام را مهیا  اشاره می‌کند به شعله‏های 

هرسه می‏روند طرف شعله‏ها. قاسم نشسته بر تخت و نگاهشان می‏کند. توی راه، 
شیخ‌حیدر درحالی‌که فانوسی را به‌دست گرفته و آن را بالا نگه داشته تا زیر پایشان را 
گر زنش را نفرستاد چه؟!« ببینند، رو می‌کند به شیخ‌احمد و می‌گوید: »حالا آقارجب ا

شیخ‌احمد با تعجب می‌گوید: »چرا نباید زنش را بفرستد؟!«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »خب اختیارش را دارد! ندارد؟! شما بودی زنت را می‏فرستادی 
کند؟« تهدید  را  همه  و  آنجا  بیاید  قمه  با  یاغی  یک  است  ممکن  که  باغی  توی 

شیخ‌احمد نگاهی به آن دونفر می‌اندازد و می‌گوید: »نمی‏دانم.«
که می‏کند، پس می‏کِشد. خود من شاید قبول  میرصالح می‌گوید: »آدم فکرش را 

نمی‏کردم.«
ادامه می‌دهد: »بندۀ  اتاقک به‌گوش می‌رسد. میرصالح  از توی  نالۀ زن  صدای 

خدا عجب دردی می‏کشد.«
شیخ‌حیدر می‌گوید: »این طفل برای آمدن، بدجوری عجله دارد.«

کنار شعله‏ها. رقص شعله‏ها را نگاه می‏کنند. شیخ‌احمد می‏گوید: می‏نشینند 
گر این همه هول‌ووَلا نداشتیم.« »کنار این آتش نشستن هم صفا داشت! ا
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کنار این آتش فقط بحث  میرصالح با لبخند به شیخ‌حیدر نگاه می‌کند: »شیخ‌حیدر! 
سیاسی می‏چسبد!«

شیخ‌حیدر می‌خندد: »شما هم تا ما را وارد سیاست نکنید، دست‌بَردار نیستید.«
اجتماعمان  به  اســت  قــرار  نیست!  بــدی  چیز  که  »سیاست  می‌گوید:  میرصالح 

بی‌اعتنا نباشیم.«
کوچک و می‌گوید: کمی دورتر از آتش می‌نشیند روی تخته‌سنگی 

دوخطر  که  است  این  می‏کنم،  فکر  آن  به  خیلی  من  که  چیزی  یک 
عمده همیشه اسلام را تهدید می‌کند: یکی خطر »دشمنان خارجی« 
آفتِ  و  دشمن  البته  که  داخــلــی«  »اضمحلال  خطر  دیگری  و  اســت 
دوم مال خودی‌هاست؛ یعنی جامعۀ اسلامی از درون خودش ضربه 
می‏خورد. این ضربه یا بر اثر خستگی است یا بر اثر اشتباه در فهمِ راه 
صحیح، یا بر اثر مغلوب‌شدن مقابل احساسات نفسانی و جلوه‌های 

مادی. هرچه هست، خطر این دومی بیشتر از خطر اولی است.1
هر سه دارند به شعله‏ها نگاه می‏کنند. شیخ‌احمد به سیخ گوشت نگاه می‌اندازد. دست 
دراز می‌کند و چند سیخ می‌گذارد روی زغالی که در شعله‏هایی کوتاه‏تر دارد می‏سوزد. 
نگاهی به میرصالح می‌اندازد و می‌گوید: »دربارهٔ دوران امام‌حسین هم چیزی بگویید.«

میرصالح می‌گوید:
بود.  شده  وسیع‌تر  اسلامی  حکومت  حدود  امام‌حسین؟ع؟  دورۀ  در 
دشمنان خارجی سرکوب شده بودند و غنایم زیادی افتاده بود دست 
گرفته  مسلمانان. ‌عده‌ای پول‌دار شده بودند و در طبقۀ اشراف قرار 
بودند. فکرش را بکنید، پس از اینکه اسلام آمد و اشرافیت را قلع‌وقمع 
کرد، حالا درون خودِ مملکت اسلامی طبقه‌ای جدید از اشراف به‌وجود 
آمده بود. اسمشان هم مسلمان بود: پسر فلان صحابی، پسر فلان یار 
کارهای ناشایست و  پیغمبر، پسر فلان خویشاوند پیغمبر! این‏ها در 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص141و142.
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که برای مهریۀ دخترانشان  کسانی پیدا شدند  نامناسب وارد شدند. 
ح  که پیغمبر و امیرالمؤمنین مطر ة ۴۸۰درهمی  نَّ به‌جای آن مَهْرُ السُّ
کرده بودند، یک میلیون دینار، یک میلیون مثقال طلای خالص قرار 

کسانی؟! پسران صحابی‌ بزرگ!1 دادند! چه 
که بویی از  که ریشۀ اسلام را می‏زنند. آقایانی  شیخ‌حیدر می‌گوید: »همین‏ها هستند 

دین نبرده‏اند و مردم این‏ها را به اسم دین‌دار می‏شناسند.«
میرصالح ادامه می‌دهد:

که اسم‌هایشان معروف است، مانند طلحه  همین صحابۀ عالی‌‌مقام 
ســرمــایــه‌داران  شدند  آمدند  دیــگــران،  و  سعدبن‌‌ابی‌‌وقّاص  و  زبیر  و 
اسلام. یکی از آن‏ها وقتی مُرد و طلاهای مانده‏اش را خواستند میان 
که با تبر باید آن را  کنند، طلا آن‌قدر ضخیم و بلند بود  ورّاث تقسیم 
می‏شکستند تا تقسیم شود: درست مثل هیزم. ببینید چقدر طلا بوده 
که آن را با تبر می‌شکسته‌اند. این‏ها همه در تاریخ ضبط شده است 
در  افــرادی  یعنی  ایــن؛  یعنی  درون  از  حکومت  فاسدشدن  مانده!  و 
که به‌تدریچ بیماری اخلاقی خود را نظیر دنیازدگی  جامعه پیدا شوند 

کنند.2 و شهوت‌زدگی، به جامعه منتقل 
کبر!« شیخ‌احمد با تعجب نگاهش می‌کند: »الله ا

میرصالح می‌گوید:
کسی بیاید و بگوید هدف حضرت از این  گر  در باب امام‌حسین؟ع؟ ا
حرکت، تشکیل حکومت حقّۀ علوی بوده است؛ یعنی مقصودش این 
گر هدف، تشکیل حکومت است تا آنجا جایز است انسان  که ا باشد 
که نمی‌شود باید برگردد،  گر ببیند  که به نتیجه برسد و ا پیش برود 
را  امام‌حسین؟ع؟  این ‌پذیرفتنی نیست و غلط است. هرکس هدف 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص143.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص144.
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به  یا شهادت بداند، به‌عقیدۀ من  کربلا حکومت  در حرکت به‌سوی 
بیراهه رفته! هدف امام این‏ها نبوده!1

شیخ‌حیدر می‌گوید:
خود حضرت که مبنا را گذاشتند بر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و احیای 
همین  از  نمی‏خواهید،  مــرا  گــر  »ا فرمودند:  و  ــول‌الله�  رسـ آیین 
که آمده‏ام، برمی‏گردم!« یعنی مبنای حضرت هدایتگری بود،  راهی 
کرده بودند و نه خیال جنگ داشتند.  اصلاح امت بود. نه لشکرکشی 
که به برادرشان محمد حنفیه نوشتند، پیداست.  همه‌چیز در وصیتی 

کرد. کشف  توی خطبه‏های میان راه هم خیلی از حقایق را می‌توان 
میرصالح می‌گوید:

کرم� مجموعه‌ احکامی را با خودشان آوردند. بعضی از  پیغمبر ا
این احکام، فردی هستند و بعضی اجتماعی؛ یعنی یا برای اصلاح فرد 
است یا برای هدایت جامعه. به مجموعۀ این احکام می‏گوییم نظام 
اسلامی. رسول خدا� نماز را آوردند، روزه و زکات و انفاق و حج را 
کردند، اقتصاد  کردند، جهاد را تعریف  آوردند، احکام خانواده را بیان 
ح دادند. همۀ  کم و مردم را شر کردند، روابط میان حا را بنا  اسلامی 
که می‌تواند انسان و یک جامعۀ‌ انسانی را به سعادت  آن چیزهایی 
کردند؛ حالا  کردند. ایشان در اصل راهی را باز  برساند، آوردند و عرضه 
کند، یا آن  کنید دستی یا حادثه‌ای بیاید و این راه را مسدود  شما فکر 

کند. تکلیف چیست؟2 را منحرف 
شیخ‌احمد با بادبزنِ حصیری، زغال را باد می‌زند. نیم‌نگاهی به اتاقک و صدای نالۀ 
زن می‌اندازد. سر می‌چرخاند طرف تخت، قاسم روی تخت نیست. میرصالح ادامه 
گر این انحراف به جایی رسید  گر جامعۀ اسلامی منحرف شد، چه باید کرد؟ ا می‌دهد: »ا

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص146.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص148و149.
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که خوفِ انحراف کل اسلام و معارف اسلامی پیش آمد، چه باید کرد؟! تکلیف چست؟«1
شیخ‌حیدر می‌گوید: »باید رفت پشت امام معصوم ایستاد، باید با تبعیت از امام 

که معصوم می‏فرماید، نجات داد.« معصوم، دین خدا را آن‌جوری 
میرصالح می‌گوید:

دوجور انحراف وجود دارد: یک‌وقت مردم فاسد می‌شوند اما احکام 
اسلامی سر جای خودش باقی ا‏ست و از بین نمی‌رود؛ اما یک‌وقت هم 
هست که حکومت‌ها هم فاسد می‌شوند، علمای دین فاسد می‏شوند، 
که از آدم‌ فاسد، دین  گویندگان دین فاسد می‏شوند. خب معلوم است 
صحیح صادر نمی‌شود. می‏آیند و قرآن و حقایق را تحریف می‌کنند، 
که  منکر را معروف نشان می‏دهند و معروف را منکر! یعنی آن خطی را 
گر برای  کامل تحریف و عوض می‏کنند! ا کشیدند، به‌طور  رسول خدا 

کرد؟!2 جامعۀ اسلامی چنین چیزی اتفاق بیفتد، چه باید 
کمان فاسدالعقیده روایت زیاد داریم!« شیخ‌حیدر می‌گوید: »دربارهٔ علمای سوء و حا

کم و امام پیش می‏برد.« میرصالح  می‌گوید: »جامعه را حا
چشم بر شعله‏ها می‌اندازد و ادامه می‌دهد:

کم جامعۀ اسلامی نمی‌تواند خودش اهل فسق و  امام و پیشوا و حا
که به  کسی در رأس مملکت باشد  فجور و خیانت و فساد باشد. باید 
کند؛ نه اینکه برود توی  کند؛ یعنی در جامعه عمل  کتاب خدا عمل 
جامعه  در  را  خدا  کتاب  به  عمل  بلکه  بخواند،  نماز  فقط  حجره‏اش 

کند و عدالت را قانون جامعه قرار دهد.3 زنده 
شیخ‌احمد از جایش بلند می‌شود: »من الان برمی‏گردم.«

بادبزن را می‌دهد دست شیخ‌حیدر و می‌رود طرف اتاقک. میرصالح ادامه می‌دهد:
که واقعاً هم  گفته می‌شود در عاشورا خون بر شمشیر پیروز شد  اینکه 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص149.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص149.

3.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص155.
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پیروز شد، عامل این پیروزی حضرت زینب؟سها؟ بود؛ وگرنه خون در 
کربلا تمام شد. در ظاهر، نیروهای حق شکست خوردند؛ اما آن چیزی 
دائم  و  قطعی  پیروزی  یک  به  ظاهری  شکست  این  شد  موجب  که 
که حضرت  کبری؟سها؟ بود. نقشی  تبدیل شود، روش و منش زینب 

گرفتند، خیلی چیز مهمی است.1 زینب؟سها؟ به‌عهده 
که دارد با بادبزن حصیری زغال را باد می‏زند، می‌گوید: »نقش حضرت  شیخ‌حیدر 

کربلا انکارناپذیر است.« زینب؟سها؟ و امام‌سجاد؟ع؟ در تثبیت 
میرصالح می‌گوید: »خب همین نقش، یعنی رفتار سیاسی!«

شیخ‌احمد دارد به اتاقک چوبی نزدیک می‏شود.  میرصالح سر می‌چرخاند و ادامه می‌دهد:
زینب کبری؟سها؟ کاری کردند آن دشمنی که به ظاهر در نبرد پیروز شده 
کرده است و بر تخت پیروزی تکیه زده  و مخالفان خود را قلع‌وقمع 
کاخ ریاست خود، تحقیر و ذلیل شود.  است، در مسند قدرت خود و در 
زینب کبری؟سها؟ داغ ننگ ابدی را به پیشانی او می‌زنند و پیروزی‌اش 
کبری؟سها؟ است.2 کار زینب  را تبدیل می‌کنند به یک شکست! این، 
شیخ‌حیدر حالا نگاهش به زغال‏ها و سیخ کباب است. میرصالح از روی تخته‌سنگ 

بلند می‌شود و می‌ایستد.
- خطبۀ فراموش‌نشدنی زینب کبری؟سها؟ در بازار کوفه یک حرف‌‌زدن معمولی نیست؛ 
بلکه تحلیل و تفسیری عظیم است از وضع جامعۀ اسلامی در آن روزگار! با زیباترین 
کلمات و با عمیق‌ترین و غنی‌ترین مفاهیم. ببینید چقدر شخصیت این زن قوی است!3
انگار صدایی از طرفی می‌شنود. سر می‌چرخاند طرف دیگر باغ. خم می‌شود و فانوس 
که نگاهش به طرف دیگر باغ است، می‌گوید: را برمی‌دارد و بلند می‌کند. همان‌جور 
را  ایشان  روحــی،  لحاظ  از  مــردم  مقابل  در  تا  مسجد  می‏برند  را  امــام 
گفتند: »بگذار بروم روی منبر  کردند به یزید و  کنند. امام رو  تضعیف 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص166.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص166.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص166.
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که  فرزند پیغمبر  که هیچ فکر نمی‌کرد  یزید  بزنم!«  با مردم حرف  تا 
یک جوانِ اسیر و بیمار است و از لحاظ روحی تضعیف شده، بتواند 
بزن!«  حرف  »برو  گفت:  باشد،  داشته  حکومتش  و  او  برای  خطری 
پدرشان  شهادت  و  امامت  از  و  منبر  بالای  رفتند  هم  امام‌سجاد؟ع؟ 
و جریان‏های طاغوت حرف زدند و همهٔ حقیقت را برای مردم بیان 

کردند!1 که مردم شام شورش  کردند. جوری شد 
فانوس را می‌گذارد زمین. شیخ‌حیدر با تعجب می‌گوید: »چه شده؟!«

کردم صدایی شنیدم.« میرصالح سری تکان می‌دهد: »هیچ! فکر 
دارند!  عظمتی  چنین  »امام‌سجاد؟ع؟  می‌گوید:  و  می‌شود  دقیق  شیخ‌حیدر  به 
کم وقت و در مقابل آن‌همه مأمور و انبوه جمعیتِ فریب‌‌خوردۀ شام،  در مقابل حا

نمی‌ترسند و حرف حق را می‌زنند و هدایت می‏کنند.«2
بادبزن را از دست شیخ‌حیدر می‌گیرد و می‌گوید: »حرکت سیاسی یعنی همین! من 
به این حرکت‏ها می‏گویم سیاست! پس امام معصوم هم اهل سیاست است و به 

کم جور بی‌اعتنا نیست.« جامعه‏اش و حا
شیخ‌حیدر می‌گوید:

که شما می‏گویید سیاست، من هم قبول دارم! اما من این  این‌چیزی 
کم جور را برائت می‏نامم که عین دیانت است و از فروع  مخالفت با حا
کارشان  دین است. حضرت زینب؟سها؟ و امام‌سجاد؟ع؟ دارند با این 
از یزید و حکومت یزید برائت می‏جویند! من این معنا را قبول دارم و 

گر این اسمش سیاست است، من دربست قبولش دارم. ا
کسانی بودند و امام‌حسین؟ع؟  میرصالح می‌گوید: »حالا ببینید مردم آن روزگار چه 

با چه امتی روبه‌رو بودند!«
خ می‌خورَد و ادامه می‌دهد: بادبزن توی دستش چر

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص169.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص169.



156

هروقت خلیفه در شام دلش برای غنا تنگ می‌شد، یکی را می‌فرستاد تا از 
مدینه یا مکه برایش مطرب بیاورند. بدترین و بیهوده‏گوترین شعرا در آن روزگار 
در مکه و مدینه بودند! تصور کنید: مهبط وحی پیغمبر و زادگاه اسلام، شده 
است مرکز فحشا و فساد! در مکه شاعری بود به نام عمربن‌ابی‌ربیعة که جزو 
همین دسته بود. وقتی او مُرد، در مدینه عزای عمومی شد! توی کوچه‌های 
مدینه مردم گریه می‏کردند. یکی پیدا شد و پرسید: »آخر چرا این‌‌قدر گریه 
می‌کنید؟!« گفتند: »این شاعر بزرگ از دست ما رفت!« گفت: »غصه نخورید! 
هنوز فلان شاعر زنده است!« و یکی از شعرهای این شاعر تازه را برای مردم 
خواند. مردم دیدند انگار این سبک شاعری هنوز ادامــه دارد. اشکشان 
که حرم خودش را خالی نگذاشت.«  گفتند: »خدا را شکر  کردند و  را پاک 
یعنی مکه بدون شاعر نماند. این وضع اخلاقی مردم مکه و مدینه است.1

شیخ‌حیدر با تأسف سری تکان می‌دهد: »عجب!«
میرصالح می‌گوید:

چهره‌های معروفی از آقازاده‌های قریش، چه زنانشان و چه مردانشان، 
که غرق فحشا بودند. در زمان یکی از همین  کسانی بودند  جزو همین 
این دختر  آمد طواف خانۀ خدا. خلیفه به  خلفا، عایشه دختر ‌طلحه 
علاقه داشت! وقت اذان شد. دختر طلحه پیغام داد که بگویید اذان را 
قطع کنند، من هنوز طوافم تمام نشده است! خلیفه هم به حرف دختر 
کرد اذان عصر را نگویند. اطرافیان  گوش داد و دستور صادر  محبوبش 
به خلیفه ایراد گرفتند که تو به‌خاطر یک زن داری نماز مردم را به‌تأخیر 
گر تا فردا صبح هم طوافش طول بکشد،  می‏اندازی! خلیفه گفت: »به خدا ا
نمی‏گذارم اذان بگویند!« این وضعیت مردم و حکام آن روزگار است.2

شیخ‌حیدر سر می‌چرخاند طرف دیگر باغ. میرصالح می‌گوید:
توی  کردند  جمع  را  فرزندانشان  امام‌سجاد؟ع؟  که  داریم  روایت  در 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص182.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص183.
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کردند به امام‌باقر؟ع؟ و فرمودند: »این صندوق  خانه. سپس اشاره 
و این شمشیر را بردار!« امام‌باقر؟ع؟ صندوق را برداشت و درش را باز 
که آن  کتاب بود. من تصورم این است  کرد. توی صندوق، قرآن و 
شمشیر که حضرت به پسرشان دادند، همان فرماندهی سیاسی است.1

شیخ‌حیدر فانوس را برمی‌دارد و بلند می‌کند. میرصالح ادامه می‌دهد:
کربلا تکان سختی در ارکان شیعه و بلکه در همه‌جای دنیای  حادثۀ 
باور  کسی  کــرد.  مبهوت  را  اســام  دنیای  واقعه،  این  داشــت.  اســام 
کنند و  که پسر پیغمبر را سر ببُرند و برهنه  کار به اینجا برسد  نمی‌کرد 

کنند!2 ک دشت رهایش  بر خا
نگاهی به شیخ‌حیدر می‌اندازد. انگار شیخ‌حیدر حواسش جای دیگری است.

کنارش می‌ایستد و می‌گوید: میرصالح بلند می‌شود و 
اگر امام‌سجاد؟ع؟ در آن وضعیت می‌خواست دست به قیام و نبرد مسلحانه 
کنده می‌شد و هیچ زمینه‌ای برای رشد مکتب  بزند، یقیناً ریشۀ شیعه 
اهل‌بیت؟عهم؟ و دستگاه ولایت و امامت در دوران بعد باقی نمی‌ماند.3

اما شیخ‌حیدر حواسش نیست. میرصالح به او می‌گوید: »چه شده شیخ‌حیدر؟!«
- صدایی شنیدم.

- اتفاقاً من هم یک صدایی شنیدم.
با  باغ، دو هیکل سیاهِ موهوم پیش می‌آیند. شیخ‌حیدر  تاریکی آن‌سوی  از دل 

صدای لرزان می‌گوید: »کی هستید؟!«
فانوس را بالا می‌گیرد. دونفر جلو می‌آیند. اولی آقانعمت است و دیگری مردی 

گردن آقانعمت! گذاشته است روی  که قمه را  غریبه و روگرفته 
- حرفی بزنید این مرد را می‏کشم!

آقانعمت دارد می‏لرزد...!

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص191؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص229.
2. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص191.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص193.
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17
یاغی دست انداخته بود دور گردن آقانعمت و ایستاده بود زیر نور فانوس. قمه‏اش را توی هوا 
می‏چرخاند و با صدای رعب‌آوری می‌گوید: »با هیچك‌دام از شما كاری ندارم! جلو نیایید.«
این‌طرف‏تر! زیر نور فانوس، شیخ‌احمد و میرصالح و شیخ‌حیدر و قاسم ایستاده‏اند 
به تماشا. پیداست حسابی ترسیده‌اند. با ترس به یاغی و آقانعمت نگاه می‏کنند. 

كار دارم!« یاغی قمه را می‏گیرد طرف آن‏ها و به قاسم اشاره می‏کند: »فقط با این 
رو به قاسم فریاد می‌کشد: »بیا جلو قاسم.«

و  نگاه می‌کند  قاسم  به  تعجب  با  نگاهش می‏کند. شیخ‌احمد  با وحشت  قاسم 
می‌گوید: »تو را می‌شناسد؟!«

شیطان  بترس!  خدا  »از  می‏گوید:  یاغی  به  رو  شیخ‌احمد  نمی‌زند.  حرفی  قاسم 
کنار.« رفته توی جلدت! آن قمه را بگذار 

گردن آقانعمت را می‏فشارد: »نیامده‏ام اینجا تا بنشینم پای درس  یاغی سخت 
و نصیحتتان!«

کند: »زیاده‌گویی و بیراه را  یک قدم می‌رود عقب تا فاصله‌اش را با آن‌ها حفظ 
کنار!« بگذارید 

دوباره با قمه اشاره می‌کند به قاسم: »تا این مرد را به من تحویل ندهید، من 
دست از این بدبخت برنمی‏دارم. خونش پای خودتان!«

شیخ‌احمد به‌آرامی یک قدم می‌رود طرفش: »از خر شیطان بیا پایین جوان! آن 
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کنار و بیا باهم حرف بزنیم.« قمه را بگذار 
یاغی قمه را برابر صورت شیخ‌احمد نگه می‏دارد: »جلو نیا!«

آن‌قدر محکم فریاد زده که شیخ‌احمد خشکیده می‌ایستد. یاغی فریاد می‌زند: »همان 
جا بایست! من خیال ندارم خونی بریزم؛ اما اگر خونی ریخت، باعث و بانی آن شمایید.«

شیخ‌حیدر آرام به شیخ‌احمد می‌گوید: »بیایید عقب.«
شیخ‌احمد دو قدم می‌آید عقب. میرصالح نگاهی به یاغی می‏اندازد و می‏گوید: 

»لازم نیست فریاد بزنی. آن قمه را بیاور پایین و بگو چه می‌خواهی؟«
که شما بریزید سرم و قمه را از دستم بگیرید  یاغی می‌خندد: »قمه را بیاورم پایین 

کتکم بزنید؟!« و تا جان دارم، 
گردنم!« گردن آقانعمت را می‌فشارد. آقانعمت ناله می‌کند: » آی! 

کاری ندارم. نه می‌شناسمتان  - حرفم را زدم. یک بار دیگر می‌گویم: »من با شماها 
توی  را  او  شما  که  است  مردی  این  من،  حساب  طرف  بشناسم.  می‌خواهم  نه  و 

کرده‌اید.« باغتان پنهان 
شیخ‌حیدر به قاسم نگاه می‌کند: »تو او را می‌شناسی، مگر نه؟!«

میرصالح دست دراز می‌کند و بازوی قاسم را می‌گیرد و تکانش می‌دهد: »حواست 
کجاست؟ بگو این مرد را می‌شناسی یا نه؟«

قاسم ترسیده و حرفی نمی‌زند. شیخ‌حیدر رو به یاغی می‏گوید: »خب آدم حسابی! 
كن! تو همین‌جوری با قمه‌ات هم ما را می‌ترسانی، دیگر  لااقل این بدبخت را رها 

گرفته‌ای؟!« این بیچاره را چرا 
یاغی نیم‌نگاهی به آقانعمت می‏اندازد و می‌گوید: »قاسم را بفرستید طرفم تا این 

كنم.« بدبخت را رها 
را به عقب می‌برد. توی صورتش دقیق  او  را می‌گیرد و  شیخ‌احمد آستین قاسم 
را  تو  سراغ  که  کیست  مرد  این  ببینم.  بده  را  من  »جــواب  می‌گوید:  و  می‌کند  نگاه 

می‌گیرد؟! از تو چه می‌خواهد؟«
حالا لحنش مثل قبل دوستانه نیست. قاسم نگاهی به یاغی می‏اندازد: »گمانم 
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که توی برهوت دنبالمان بود.« کسی است  همان 
میرصالح رو به یاغی می‌گوید: »از جان این بدبخت چه می‏خواهی؟ آخر به زن و 

کن!« بچه‌اش رحم 
یاغی در سکوت به قاسم خیره می‏شود: »خودش بهتر می‏داند که از جانش چه می‌خواهم!«
کن چیزی همراهش نیست. ثروتی ندارد  شیخ‌احمد می‌چرخد طرف یاغی: »باور 

کنون از درد به خود می‏پیچد.« که ا جز یک فرزند و زنی حامله 
یاغی با تعجب می‌گوید: »زنی حامله؟!«

که تا دیشب حامله نبود!« می‌خندد: »آن زن 
میرصالح و شیخ‌حیدر و شیخ‌احمد با تعجب به همدیگر و به قاسم نگاه می‌کنند.

که او ثروتی ندارد؟!« کجا می‌دانید  یاغی می‌گوید: »شما از 
دوباره آن‌ها با تعجب به هم نگاه می‌اندازند. یاغی ادامه می‌دهد: »از خودش 
ک پنهان كرد!« بپرسید تا به شما بگوید چگونه گنجینه‌اش را چند ساعت قبل، زیر خا

شیخ‌احمد با تعجب می‌چرخد طرف قاسم: »گنجینه؟!«
شیخ‌حیدر می‌پرسد: »از چه حرف می‏زند؟!«

قاسم مبهوت سری تکان می‏دهد: »نمی‏دانم از چه حرف می‌زند. دروغ می‌گوید!«
یاغی نگاهشان می‏کند: »من برای هیچك‌دام از شما خطری ندارم. هیچك‌دام!«

که  گنجینه را  اشاره می‏کند به قاسم: »فقط او را بفرستید تا با من بیاید و جای آن 
کودکش هم نزد خودتان بمانند تا در امان  کرده است، نشانم دهد. همسر و  پنهان 

بیشتری باشند.«
گرفته‏ای می‎گوید: »لااقل این  آقانعمت زیر فشار بازوی یاغی، با صدای خفه و 

كن. دارم خفه می‏شوم!« گردنم دور  قمه‏ات را از 
را  گریبانش  كه  بیچاره  این  آقانعمت: ‌»آخر  به  می‏کند  اشاره  دست  با  میرصالح 
نفر  یک  باید  چرا  است.  شخص  این  تو  حساب  طرف  نــدارد!  تقصیری  گرفته‏ای، 

بی‌گناه این وسط آزار ببیند؟«
گر واقعاً دلتان برای این بیچاره می‏سوزد، قاسم را  یاغی سری تکان می‏دهد: »ا
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بفرستید اینجا!«
شیخ‌حیدر برابر قاسم می‌ایستد و می‌پرسد: »داستان تو و این مرد یاغی چیست؟! آیا 

که می‏گوید، دروغ است؟!« همهٔ آنچه 
قاسم جوابی نمی‏دهد و ترسان‌ولرزان به یاغی نگاه می‏کند. شیخ‌احمد رو به قاسم 

می‏پرسد: »واقعاً او را نمی‏شناسی؟! تابه‌حال او را ندیده‏ای؟«
کجا باید بشناسم؟!« قاسم سری تکان می‏دهد: »نه! از 

یاغی می‏خندد: »اما من او را خوب می‏شناسم! اسم زنش لیلاست و اسم پسرش 
كردم.« گمشان  رضا. از ظهر دنبالشان هستم. همین حوالی 

شیخ‌احمد با تعجب به قاسم نگاه می‏کند: »او تو را خوب می‌شناسد!«
»مانده‏ام  می‏گوید:  و  می‌کند  نگاه  شیخ‌حیدر  به  و  می‏زند  لبخندی  میرصالح 

كدام‌یک از این دو نفر راست می‏گویند!«
یاغی می‏گوید:

می‏خواهید  کنید،  بــاور  می‏خواهید  ــدارم.  ن گفتن  بــرای  دروغــی  من 
من  ــه  ب تــمــام‌وکــمــال  کــه  دارد  گــنــجــیــنــه‏ای  مـــرد  ایـــن  نکنید!  بـــاور 
ربــوده است.  از من  را  ارث  ایــن  او  و  بــوده  ــدری‌ام  پ ارث  دارد.  تعلق 
پیش  آمــــده‏ام!  اینجا  تــا  دنــبــالــش  گنجینه،  آن  پس‌گرفتن  بـــرای 
كجاست،  نمی‌دانم  كه  جایی  بــیــاورد،  پناه  بــاغ  ایــن  به  او  آنکه   از 
گذارید تا حقی  کرده است. او را به من وا ک پنهان  گنجینه را در خا آن 

که از من ضایع شده، به‌دست بیاورم. را 
که می‌گوید راست است؟!« شیخ‌حیدر متعجب به قاسم نگاه می‏کند: »این داستان 

قاسم سری تکان می‏دهد: »نه!«
کجا می‌شناسد؟!« میرصالح می‏پرسد: »پس تو را از 

قاسم ترسیده شانه بالا می‏اندازد: »نمی‏دانم!«
شیخ‌احمد می‌گوید: »لا اله الا لله! این دیگر چه ماجرایی بود که ما گرفتارش شدیم؟!«
ک می‏نشانَد. آقانعمت ترسیده زانو  گریبان آقانعمت را می‌گیرد و او را بر خا یاغی 
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كه  قاسم: »نشان ‌به ‌آن‌نشان  را می‏گیرد طرف  یاغی قمه‏اش  ک.  می‏زند روی خا
میان راه، با هم درگیر شدیم و او مرا از اسب به زیر انداخت!«

قاسم سرش را پایین می‏اندازد و نگاهش نمی‏کند. یاغی ادامه می‏دهد: »من نیز با 
دستهٔ همین قمه، چنان ضربه‏ای بر سرش زدم كه خون از پشت سرش جاری شد!«

کنار قاسم و می‌پرسد: »راست می‏گوید؟!« شیخ‌احمد می‏ایستد 
کند سری تکان می‏دهد: »نه!« قاسم بی‌آنکه نگاهش 

از آن زخم  زیــادی  زمان  كنید!  نگاه  را  اشــاره می‏کند به سر قاسم: »سرش  یاغی 
نمی‏گذرد. حتماً پیدایش می‌کنید.«

كنیم؟!« شیخ‌احمد به شیخ‌حیدر نگاه می‏کند: »چه 
یاغی ادامه می‏دهد: »برای خودتان بهتر است كه به آنچه می‏گویم عمل كنید. من 
کاری با شما ندارم. لباس پیغمبر بر تن دارید و احترامتان بر من واجب است. این مرد 
حقّ مرا دزدیده است.«                                                                                                                                                                                                                                                       
كنیم  میرصالح رو می‏کند به‌طرف شیخ‌احمد: »بیایید به پشتِ سرِ آقاقاسم نگاه 

ببینیم جای زخم هست یا نیست.«
شیخ‌احمد سری تکان می‏دهد و رو می‏کند به قاسم: »بگذار پشت سرت را ببینم!«

قاسم ترسیده عقب می‏رود و می‌گوید: »نه!«
آن‏ها با تعجب به هم نگاه می‏کنند. شیخ‌حیدر مبهوت می‏پرسد: »از چه می‏ترسی؟!«

كنید. - نمی‎خواهم به سرم نگاه 
شیخ‌احمد می‏رود طرفش: »تو به ما دروغ می‏گویی! این‌طور نیست؟!«

و  که قصد جان من  است  راهــزن  مرد یک  »ایــن  یاغی:  به  اشــاره می‏کند  قاسم 
خانواده‏ام را دارد! چگونه از من می‎خواهید خودم را به او تحویل دهم؟«

که  نبود  سرت  بر  زخمی  گر  ا کنیم؛  نگاه  را  سرت  بگذار  »فقط  می‏گوید:  شیخ‌حیدر 
معلوم می‏شود این یاغی بیراه می‏گوید و تو را باشخص دیگری اشتباه گرفته است.«

قاسم عقب‌تر می‏رود: »نه! نمی‏گذارم.«
می‌گوید:  و  است  زده  زانو  ک  خا بر  که  آقانعمت  سر  روی  می‏گذارد  را  قمه  یاغی 
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کنیم.« کنار تا من و او خودمان حسابمان را صاف  »بروید 
کنی؟!« شیخ‌احمد با تردید نگاهش می‏کند: »یعنی چه 

شیخ‌حیدر می‏گوید: »ما نمی‏توانیم بگذاریم اینجا برابر ما خونی بر زمین بریزد.«
یاغی اشاره می‏کند به آقانعمت: »پس خون این بدبخت پای شما!«

را  مرد حسابتان  این  با  بروید  و  بیایید  »آقاقاسم،  قاسم:  به  رو می‏کند  میرصالح 
گر  گنجینه مال این بنده‌خداست، آن را به ایشان پس بدهید و ا گر آن  کنید. ا صاف 

کند.« که میانتان قضاوت  مال شماست، بروید پیش یک عادل 
چه  را  زنم  بــروم؟  كجا  »من  می‌گوید:  اســت،  باغ  تاریکی  دلِ  در  حالا  که  قاسم 

كنم؟!«
گنجینه را  یاغی صدایش را بلند می‏کند: »نترس! با من بیا و محل اختفای آن 

نشانم بده. بعدش می توانی برگردی اینجا پیش زنت.«
زنم  و  یتیم  گر پسرم  ا گفت چه؟!  گر دروغ  ا گر نگذاشت چه؟!  »ا قاسم می‏گوید: 

بیوه شد چه؟!«
که لباس  گوشش می‌گوید: »اینجا ما  کنار شیخ‌حیدر و توی  میرصالح آرام می‌آید 
گوشه‌ای بنشینیم تا یکی حق دیگری  کنیم؟! برویم  پیغمبر تنمان هست، باید چه 

را بخورد؟!«
که انگار اصلًا انتظار شنیدن این جمله را آن‌هم در این موقعیت ندارد،  شیخ‌حیدر 

با تعجب به میرصالح نگاه می‌کند و می‌گوید:
»این جوازِ سیاسی‌شدن آخوند است؟!«

به  آخوند  که  اســت  آن  جــوازِ  ایــن  »نــه!  می‌گوید:  و  می‌زند  لبخندی  میرصالح 
اجتماعش بی‌اعتنا نباشد.«

شیخ‌حیدر می‌گوید: »اینکه بی‌اعتنا نباشیم جزو فروع دین و عقیدۀ ماست! اصلًا 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یعنی همین.«

پایین  نیامد  شیطان  خر  از  است،  منکر  اهل  آن‌که  گر  ا »حالا  می‌گوید:  میرصالح 
گر همچنان حق مظلومی را خورد و بُرد چه؟!« چه؟! ا
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کرد! حرفی  کرد، باید اجرا  که بشود حدود الهی را اجرا  شیخ‌حیدر می‌گوید: »تا جایی 
که معصوم نیستیم! هستیم؟!« کنیم من و شما  در آن نیست؛ اما این را هم باور 

گفت: »نه!« میرصالح لبخندی زد و 
شیخ‌حیدر ادامه داد:

پس ما بر حَسَب شنیده‏ها و ظاهر قضاوت می‏کنیم. نمونه‏اش همین 
که حق با  دعوای مقابل! الان ما حرف دونفر را شنیده‏ایم و مانده‏ایم 
کدام است! حالا ممکن است یک طرف دعوا برود دو تا شاهد به دروغ 
کجا باید بفهمیم؟ و بعد بنا  بیاورد تا بر دروغی شهادت دهند! ما از 

کنیم و اسمش را بگذاریم اجرای حدود الهی! بر همان‌ دروغ، حکم 
گفت: »پس دست بگذاریم روی دست؟!« میرصالح 

گفت: شیخ‌حیدر 
گناه  هرگز! باید معارف شیعی را توی دل مردم جا دهیم. مردم را از 
و بدی بترسانیم. راستی را، صداقت را یادشان دهیم؛ وگرنه قضاوت 
نادرست ما و چهار تا رفتار غلط ما آن‌ها را از دین و دیانت زده می‏کند.
شیخ‌احمد می آید جلو و می‌گوید: »الان شما وسط این معرکه، معلوم است دربارۀ 

چه حرف می‏زنید؟«
کنید.« با دست اشاره می‌کند به آقانعمت: »یک فکری به حال آن بدبخت 

فکری  تا  بده  فرصت  ما  به  صبح  نماز  »تا  می‌گوید:  و  می‌کند  نگاه  یاغی  به  آرام 
کنیم.«

گر تا یک ساعت دیگر او را به من تحویل  یاغی سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »ا
با خود خواهم برد. خون هرکسی هم بریزد،  را  او  ندهید، خودم به زورِ این قمه، 

پای خودش!«
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18
تــخــت  روی  ــالـــح  ــرصـ ــیـ مـ و  ــدر   �ـ ��خ‌حیـ� ـ شیـ� ـ.  تــ ت����خـ طـــر�ــف  آمـــدـــ  ــ�د  ــم ��خ‌اح� شی�ــ
گفت: »این یاغی به‌گمانم آدم بدی نیست. انگار حق  کرد و  نشسته بودند. نگاهی 

دارد! آمده دنبال حق‌وحقوقش.«
گفت: »آخر این‌جور؟! با قمه؟!« کرد و  میرصالح نگاهش 

شیخ‌احمد گفت: »چند دقیقه‏ای به حرف‏هایش گوش دادم. گذاشت به آقانعمت 
آب بدهم. کم مانده بود گریه کند! اما گفت تا حقّم را از این قاسم نگیرم، نمی‏روم.«

کنید؟!« گفت: »حالا می‏خواهید چه  شیخ‌حیدر 
شاید  بزنم!  حرف  قاسم  با  »مــی‏روم  کاهگلی:  اتاقک  به  کرد  اشــاره  شیخ‌احمد 

کردم بیاید و خودش با این یاغی رودررو حرف بزند.« راضی‏اش 
که پیداست، ما مدنظر این یاغی نبودیم!« گفت: »پس این‌جور  میرصالح 

چه  خدا  تا  حالا  اســت.  این‌طور  که  امر  »ظاهر  گفت:  و  زد  لبخندی  شیخ‌احمد 
بخواهد و چه رقم زند!«

گفت: »شما هم  کرد و  درحالی‌که داشت می‏رفت طرف اتاقک، رو به شیخ‌حیدر 
گیر آورده بودید برای بحث دربارۀ سیاست!« چه موقعی را 

هم  من  و  وسط  کشید  را  بحث  »میرصالح  گفت:  و  داد  تکان  سری  شیخ‌حیدر 
مجبور شدم جواب بدهم.«

میرصالح سری تکان داد و خندید: »آدم تا توی یک موقعیتی گیر نکند، نمی‏تواند 
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کند!« قضاوت 
کشید بیرون و نشست روی تخت:  نعلین را از پا 

که مملکت شیعه را نمی‏شود رها  بحث من، همان بحث قبل است 
مسئولیم!  هم  به  نسبت  ما  همهٔ  به‌هرحال،  خــودش!  حال  به  کرد 
نمی‏شود من بگویم برخی امور به من مربوط نمی‏شود، چون لباس 

آخوندی بر تن من است.
گفت: »من هم چنین ادعایی  کشید بیرون و  شیخ‌حیدر تسبیح را از جیب عبایش 
نکردم میرصالح! من می‏گویم ما دخالتمان قدر خودمان است، قدر عِلممان است، 
که با دخالت ما در برخی امور، مردم به ما و لباس  قدر توانمان است. جوری نشود 

ما و عقیدۀ ما بدبین شوند.«
میرصالح لبخندی زد و گفت: »ما به حکم وظیفه عمل می‏کنیم! بدبینی چهارنفر 

کند.« که نباید ما را در انجام‌دادن مسئولیتمان دلسرد 
کدام مسئولیت حرف می‏زنید؟!« گفت: »دقیقاً دربارۀ  شیخ‌حیدر 

گــفــت: »حــکــومــت و  ــت و  ــداخ ان کاهگلی  ــاقــک  ات نــگــاهــی بــه‌ســمــت  مــیــرصــالــح 
که اهل‌البیت؟عهم؟ هم دنبال آن بودند.« حکومت‌داری! این چیزی است 

کرد و ادامه داد: پایش را دراز 
این  که  می‌شوید  متوجه  کنید،  نگاه  که  را  امام‌سجاد؟ع؟  فعالیت 
فعالیت، در کل برای ایجاد حکومت اسلامی است. البته خود حضرت 
تشکیل  خودشان  زمــان  در  اسلامی  حکومت  که  نبودند  این  فکر  در 
که این حکومت در آینده تشکیل خواهد شد.  شود؛ چون می‌دانستند 
کار می‌کردند. امامان قبلی  در اصل امام‌سجاد؟ع؟ برای دوران آینده 
هم همین‌طور. هیچ‌کدام‏شان به این فکر نبودند که در زمان خودشان 

حکومت تشکیل دهند. برای همین فعالیتشان برای درازمدت بود.1
گفت: که لبانش از ذکرگفتن تکان می‏خورد،  شیخ‌حیدر همان‌طور 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص198.
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حکومت معصوم را که خدا از پیش تعیین کرده و حسابش جداست، ما 
حرف و تردیدی در فعل معصوم نداشته و نداریم. از معصوم هر فعلی 
بزند، برای ما حجت تمام است. حکومت تشکیل دهد، حجت  سر 
است. حکومت تشکیل ندهد، باز حجت است. حرف من این است 
که ما چقدر در این امور، پیرو سیره و کلام معصوم هستیم؟ این‏ها واقعاً 
بر  منطبق  دقیقاً  این‏ها  است؟!  معصوم  کلام  یا  است  خودمان  آرای 
روایات و احادیث و آیات است یا برداشت‏های من و شما از آن‏هاست؟!

گفت: میرصالح 
وقتی قرار باشد زندگی امام سجاد؟ع؟ بررسی شود، اصیل‌ترین منبع برای 
کلمات خود آن حضرت است؛ همان‌گونه که دربارۀ زندگی  این منظور، 
سایر امامان، روش همین است. اظهارات خود امامان و روایاتی که از زبان 
ایشان صادر شده، بهترین منبع و مدرک برای شناخت زندگی آن‏هاست.1

شیخ‌حیدر سری تکان داد و چیزی نگفت. میرصالح ادامه داد: »حضرت تمام این 
کردند؛ اما با روش‎های مختلف.« امور را برای مردم تبیین 

کشید: عمامه را از سر برداشت و دستی بر سرش 
نگاه  امام  به‌عنوان یک  را  امام‌سجاد؟ع؟  مردم  عامۀ‌  روزگــار،  آن  در 
ل  استدلا می‌خواستند،  دلیل  حضرت  حرف‌های  بــرای  نمی‌کردند؛ 
می‌کنند  ل  اســتــدلا ــات  آی بــه  یــا  امــام  جهت  همین  بــه  می‌خواستند. 
از  دیگری  شکل  در  امــام  همین  می‏زنند!  را  حر‏فشان  استعاره  با  یا 
سخنرانی چون مخاطبشان مؤمنان‌ هستند و آن‏ها امام‌سجاد؟ع؟ را 
می‌شناسند، در مواجهۀ با آن‏ها دیگر به آیات قرآن استناد نمی‌کنند.2

کرد به مرتب‌کردن آن: کرد و شروع  پیچ عمامه را باز 
که دستگاه را به‌صورت صریح مؤاخذه  کلام امام‌سجاد؟ع؟ چیزی  در 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص198.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص199.
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کند و در معرض عتاب قرار بدهد، وجود ندارد. صرفاً بیان عقاید است و 
یادآوری اعتقادات و معارف اسلامی. کلام همه هم در قالب موعظه است؛ 
اما در میانِ همان عقاید هم، نکات اساسیِ مدنظرشان را بیان می‌کنند.1
میرصالح پایش را توی شکمش جمع می‏کند و بلندای پارچۀ عمامه را دور زانویش 
امامت در زبان  ادامه می‏دهد: »مسئلۀ  را به‌آرامی می‏پیچاند و  حلقه می‏کند و آن 

امامان شیعه یعنی همان مسئلۀ حکومت!«2
هنوز عمامه را دور زانوی پایش می‏پیچد: »برای امامان فرقی میان مسئلۀ ولایت 
که مسئول ارشاد و هدایت مردم است، ازنظر  و مسئلۀ امامت نیست؛ یعنی آن کسی 

دینی، مسئول ادارۀ‌ امور زندگی هم است.«3
گفت: »معصوم در تمام شئون بر ما ولایت دارد؛ چه  شیخ‌حیدر سری تکان داد و 

امور ارشادی و چه مسائل زندگی.«
میرصالح ادامه داد:

اما در دنیای تشیع، در طول قرن‌های متوالی این مسئله به غلط جا افتاده! 
مردم در گذشته خیال می‌کردند که یک نفری در جامعه حکومت می‌کند 
که ادارۀ امور زندگی ما در دست اوست؛ او قبض و بسط می‌کند، او جنگ 
می‌کند، او صلح می‌کند، او هر کار می‌خواهد می‌کند، مالیات می‌بندد، به 
مردم امرونهی می‌کند و یک نفر دیگر هم در جامعه هست که دین انسان 
را درست می‌کند. آن اولی، حاکم است و این دومی در زمان قرن‌های 
بعد از غیبت، عالِم است و در زمان خود امامان، شخص امام است.4
می‏زد،  را  تسبیح  دانه‏های  انگشتانش  با  که  همان‌طور  نگفت.  چیزی  شیخ‌حیدر 

گوش می‏داد. میرصالح ادامه داد:
دوران  در  دینی  عالمان  مانند  درســت  را  شیعه  معصوم  امامان  آنــان 
کلمۀ‌  اصلًا  است.  غلط  تصور  یک  این  خب  می‏کردند.  تصور  غیبت 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص200.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص201.
3. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص201.
4.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص201.
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که هم امور دینی مردم، دست  کسی  امام، یعنی پیشوا. امام یعنی آن 
اوست و هم امور دنیایی مردم.1

گفت: »خدا خیرتان بدهد! حرف ما هم همین است.« شیخ‌حیدر 
گفت: میرصالح 

را  ایــن  اســام  دشمنان  مــردم.  زندگی  امــور  ادارۀ  یعنی  جامعه  امامت 
که  هم  نااهل  آن  سپردند!  نااهل  به ‌دست  و  گرفتند  اهلش  دست  از 
نشست بر مسند حکومت، خودش را امام می‌دانست! مردم هم به غلط 

و از روی جهل در طول مدت او را به‌عنوان امام شناختند.2
از آن‌طرفِ تاریک باغ صداهایی بلند شد. شیخ‌حیدر سری به‌طرف صدا چرخاند و 

گفت: »من برای آقانعمت خیلی می‏ترسم.«
میرصالح گفت: »شیخ‌احمد که می‏گفت این یاغی آن‌چنان هم که نشان می‏دهد، 

آدم بدی نیست.«
گفت: »الله اعلم!« شیخ‌حیدر 

کرد: »می‏فرمودید.« به میرصالح نگاه 
میرصالح گفت: »من معتقدم در دوران امام‌سجاد؟ع؟ چیزی که نشان دهد تفکرات 
مردم از اسلامی‌بودن برگشته است، وجود ندارد؛ البته جز یک‌مورد و آن، شعر یزید است.«3

تْباعِهِم.«
َ
یهِ وَ ا

َ
عْنَتُ الله عَل

َ
گفت: »ل شیخ‌حیدر زیر لب 

میرصالح ادامه داد:
کردند، شعری از روی  که اسرای اهل‌بیت؟عهم؟ را وارد  یزید در مجلسی 
گفت: »بنی‌هاشم با حکومت بازی ‌کردند و مسئلۀ  سرمستی خواند و 
گر یزید  کار نبود.« البته به‌نظر من در این قضیه هم ا دین و وحی در 
که  کسانی نبودند  کرده، از روی سرمستی بوده؛ وگرنه این‏ها  غلطی 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص201.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص202.
3.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص204.
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کنند.1 آشکارا با اندیشۀ‌ توحید یا اندیشۀ‌ نبوت مخالفت 
شیخ‌حیدر سری تکان داد و لبانش همچنان مشغول ذکرگفتن بود. میرصالح ادامه داد:
که او را  که آن‌‌قدر قرآن تلاوت می‌کرد  کسی بود  مثلًا عبدالملک ‌مروان 
به‌عنوان یکی از قاریان مشهور می‌شناختند. اما وقتی به او خبر دادند 
گفت:  و  بوسید  را  قــرآن  اســت،  رسیده  حکومت  به  و  شــده  خلیفه  که 
که دیگر به قرآن مراجعه  »دیدار ما به قیامت!« حقیقت هم همین بود 
نمی‌کرد. یا همین حجاج‌بن‌یوسف که این‌همه ظالم بود، وقتی بر منبر 

خطبه می‌خواند، در خطبه‌هایش مردم را به تقوای الهی امر می‌کرد!2
میرصالح.  کنار  نشست  و  آمد  شد.  نزدیک  دست  در  فانوسی  با  شیخ‌احمد  دور  از 

کوتاه نمی‏آید.« گفت: »این قاسم هم  گذاشت روی تخت و  فانوس را 
کرد: »چه می‏گوید؟! حرف حسابش چیست؟!« شیخ‌حیدر نگاهش 

شیخ‌احمد گفت: »می‏گوید حاضر نیست زن و بچه‏اش را ول کند و همراه یاغی برود.«
گفت: »بیراه هم نمی‏گوید!« میرصالح سری تکان داد و 

گر رفت و بلایی سرش آمد  گفت: »ا کرد. میرصالح  شیخ‌احمد با تعجب نگاهش 
کرد  کرد توی شکمش و توی همان برهوت ولش  کشید و فرو  گر یاغی قمه را  چه؟! ا

و رفت چه؟! جواب زن و بچه‏اش را ما می‏توانیم بدهیم؟!«
گفت: »میرصالح راست می‏گوید.« شیخ‌حیدر به‌نشانهٔ تأیید سری تکان داد و 

کنیم این وسط؟!« گفت: »حالا ما چه  شیخ‌احمد 
کنیم تا یاغی چند روزی به  گفت: »بیایید ما سه نفر برویم وساطت  شیخ‌حیدر 

قاسم مهلت بدهد.«
در  آخوند  دخالت  موافق  شما  خــدا  شکر  »پــس  گفت:  و  زد  لبخندی  میرصالح 

این‌گونه امور هستید!«
شیخ‌حیدر گفت: »در رفع مشکلات مردم، آخوندجماعت باید پیش‌قدم باشد! این 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص204؛ محمدبن‌احمد فتّال نيشابورى، روضة الواعظين و بصيرة المتعظّين، ج‏1، ص191.
2.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص204.
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سفارش رسول‌الله� است که مؤمن برای حل مشکل برادر مؤمن خود تلاش کند.«
میرصالح گفت: »خب حل مشکلات جمیع مؤمنین اسمش می‏شود سیاست!«
گر بر وفق شیعه و طبق ثقلین باشد.« گفت: »آن هم مانعی ندارد، ا شیخ‌حیدر 

گفت: »بحث شما تمامی ندارد؟!« شیخ‌احمد لبخندی زد و 
کثر موضوعات با ما هم‌نظر است.« که شیخ‌حیدر در ا گفت: »الحمدلله  میرصالح 

مین!«
َ
عال

ْ
حَمدُ لِلهِ رَبَّ ال

ْ
ل

َ
شیخ‌احمد دو دستش را برد بالا: »خب ا

کرد یا نه؟ زنِ  گفت: »بروم ببینم می‏شود این یاغی را راضی  فانوس را برداشت و 
کسی باید جواب‌گو باشد؟!« گر بلایی سر او بیاید، چه  بدبخت دارد درد می‏کشد! ا

شیخ‌حیدر گفت: »از قول ما به یاغی بگو برای رسیدن به حقّش، همه‌کار می‏کنیم.«
گر حق با یاغی باشد!« گفت: »البته ا میرصالح 

ع  شیخ‌احمد همان‌طور که دور می‏شد، گفت: »خدا خودش کمک کند! این موضو
که خونی بریزد زمین.« ج شده! تمام ترسم این است  از دست ما خار

گفت: »اهل‌البیت؟عهم؟ مبنای  کرد و  رفت و دور شد. شیخ‌حیدر به میرصالح نگاه 
کم را هم فرموده‏اند. این‌طور نیست؟!« حکومت و اطاعت از حا

میرصالح گفت: »اتفاقاً می‏خواستم همین را عرض کنم خدمتتان که شیخ‌احمد آمدند.«
گذاشت روی سرش و ادامه داد: عمامه را دوباره 

که از جانب خدا فلسفه و مبنای امامت را ازنظر شیعه معیّن  امام است 
می‌کند؛ اینکه  بعد از خدا چه کسی باید اطاعت شود و آن کسی که خداوند 
گر مردم آن زمان می‌خواستند  اطاعت او را بر خلایق واجب کرده، کیست! ا
که  کنند، خیلی راحت به این نتیجه می‌رسیدند  روی این مسئله فکر 
اطاعتِ عبدالملک واجب نیست؛ چون ممکن نیست خداوند اطاعت 
با  عبدالملک  آخر  باشد.  کــرده  واجــب  را  عبدالملک  چون  شخصی  از 
نیست.1 اطاعت  شایستۀ  که  پیداست  فساد  و  جــور  و  ظلم  آن‌همه 

که شیخ‌احمد رفته بود، انداخت و ادامه داد: نگاهی به راهی 

1.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص209.
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امــام‌ســجــاد؟ع؟ بــه‌طــور صــریــح مـــردم را بــه داشــتــن یــک تشکیلات 
زاهــدان  »نشانۀ‌  می‏فرمایند:  ایشان  می‌کند.  دعــوت  ویــژه  اســامــیِ 
آنــان هم‌‌عقیده  بــا  کــه  یــاری را  کــه هــر دوســت و  در دنیا ایــن اســت 
آشــکــارا  ایــن  مــن  به‌نظر  کــنــنــد!«  تــرک  نیست،  هــمــدل  و  همفکر   و 
یک دعوت است برای شکل‌گیری تشکیلات شیعی! تمام حرف امام 
که خواستۀ اهل‌البیت؟عهم؟ را دنبال  که بایستی با دیگرانی  این است 
نمی‌کنند و انگیزۀ ایشان را ندارند و دنبال حکومت علوی و حکومت 

حق نیستند، غریبه و بیگانه بود.1
شیخ‌حیدر سری به‌نشانهٔ تحسین تکان داد و گفت: »حضرت مبنای این تشکیلات 
که در این مسیر با ما هم‌عقیده  گذاشتند بر بیگانگی و غریبه‌بودن با آن جماعتی  را 

کلام عمیقی است.« و هم‌انگیزه نیستند. این 
میرصالح سری تکان داد و گفت: »بله! مبنای تشخیص حکومت علوی همین است.«

کشید و ادامه داد: نفس عمیقی 
حدیثی از امام‌صادق؟ع؟ نقل شده که می‌فرمایند: »بنی‌امیه برای مردم راه 
فراگرفتن ایمان را باز گذاشتند؛ اما راه فراگرفتن شرک را بستند«؛2 یعنی آنکه 
اگر مردم را به شرک کشاندند، مردم شرک را نشناسند و نفهمند که در شرک 
فرو رفته‎اند! بنی‌امیه اجازه می‌دادند علما و اهل دین، دربارۀ نماز و حج و 
زکات و روزه و عبادات و توحید و نبوت حرف بزنند! ولی اجازه نمی‏دادند 
دربارۀ مفهوم شرک و مصادیق و جلوه‌های آن در جامعه بحثی شود و مردم 
آن را بیاموزند؛ زیرا اگر این معارفِ مربوط به شرک را به مردم می‌آموختند، 
کسانی مشرک هستند! و می‌فهمیدند آن  که چه  آنان فوراً می‌فهمیدند 
چیزی که بنی‌امیه آن‌ها را دارد به‌‌سوی آن سوق می‌دهد، شرک است.3
کلامتان! این دقیقاً همان تبرّا و برائت  گفت: »درود خدا بر شما با این  شیخ‌حیدر 

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص210؛ حسن‌بن‌عل‌ىبن‌شعبه حرّانى، ‏تحف العقول عن آل الرسول �، ص272.
2.  محمد‌بني‌عقوب‌‌ كلينى، الكافی، ج‏4، ص199.

3.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص214.
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که در فروع دین ما آمده و از ارکان جدانشدنیِ صحت عقیدۀ ماست.« است 
گفت: میرصالح 

که عبدالملک و دیگر خلفای بنی‌امیه،  بله! و مردم فوراً می‌شناختند 
گر کسی از آن‌ها اطاعت  طاغوت هستند و در برابر خدا قد علم کرده‌اند! پس ا
کند، در حقیقت به شرک رو آورده است! به این دلیل آن حکام اجازه 
گیرند.1 نمی‌دادند مردم معارف مربوط به شرک و شناخت مشرک را فرا

گفت: میرصالح از روی تخت بلند شد و ایستاد و درحالی‌که نعلین را به پا می‏کرد، 
مرحوم علامۀ مجلسی؟ره؟ در بحار الأنوار بیان جالبی دارد. می‌گوید: 
نمایان  و  ظاهری  بت‌های  دربـــارۀ‌  ظاهرش  ــرآن،  ق در  شــرک  ــات  »آی
است؛ اما باطن و تأویل آن‏ها دربارۀ خلفای جور است.«2 یعنی آن‏ها 
که به ناحق خود را خلیفه ‌نامیدند و بر جامعۀ اسلامی حکومت ‌کردند 

کردند.3 و با امامان حق شریک شدند و ادعای حکومت اسلامی 
یاغی  این  بزنیم؟! می‏ترسم  به شیخ‌احمد  »موافقید سری  گفت:  به شیخ‌حیدر  رو 

بلایی سرش آورده باشد.«
که شما بیان شیرینتان را  گفت: »به آن شرط  شیخ‌حیدر از روی تخت بلند شد و 

قطع نکنید!«
گفت: »سرتان را درد آوردیم امشب.« میرصالح 

کاملًا مفید بود و واضح! ادامه دهید لطفاً.« گفت: »اتفاقاً  شیخ‌حیدر 
گفت: کردند به راه‌رفتن. میرصالح  شیخ‌حیدر فانوسی را برداشت و هر دو شروع 

امامان شیعه نمایندگان خدا هستند، از زبان خدا حرف می‌زنند. وقتی 
خلفای غاصب و ظالم، خود را جای آن‏ها گذاشتند و خود را در امامت با آن‏ها 
شریک قرار دادند، بنابراین این‏ها بت هستند، طاغوت هستند و هرکس 
کند، درحقیقت مشرک شده است. البته علامه توضیح  از آن‏ها اطاعت 

3.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص24.
1. محمدباقر مجلسى، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‏6، ص59.

3.  نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص209.



174

جالبی دارد، می‌گوید: »آیات قرآن مخصوص دوران رسول خدا نیست؛ 
بلکه ساری و جاری است در تمام اعصار و ادوار. شرک درباره‌ تمام مردمی 
است که اطاعت امامان حق را ترک گفتند و از امامان جور پیروی کردند.«1
گاهی تاریک  که جلویشان  فانوس، سایه‏شان را انداخته پشت سرشان، به‌گونه‌ای 

گاهی روشن. میرصالح ادامه می‏دهد: می‏شود و 
گفت. مهم‏ترینش، مبارزۀ  دربارۀ امام‌باقر؟ع؟ هم حرف زیادی می‏شود 
آن حضرت با تحریف در معارف اسلامی و احکام اسلامی است. ممکن 
که به‌‌نام اسلامی وجود دارد، بعضی چیزها را تحمل  نیست در جامعه‌ای 
کنند؛ مثلًا حکومت ستمگران را، یا حکومت فساق و فجّار را، یا حکومت از 
دین‌بی‌خبرها را، یا تبعیض را و تقسیم غیرعادلانۀ‌ ثروت در جامعه را! بعضی 
از سلاطین که به‌عنوان خلافت پیغمبر بر سر کار آمدند، در دوران زمامداری 
خودشان مرتکب انواع فسق و ظلم و فساد و تبعیض و جهل می‏شدند! این‏ها 
دست به تحریف می‌زدند. حالا تحریف را هم از چندین راه انجام می‌دادند. 
یکی این بود که بعضی از فقها و علما و محدثین و قرّاء و چهره‌های موجه، 
این‌ها را می‌فریفتند و در کنار خود نگاه می‌داشتند، به آن‌ها پول می‌دادند 
یا آن‌ها را می‌ترساندند. بعضی را با طمع و بعضی را با ترس وادار می‌کردند 
کنند.2 ترویج  مــردم  بین  در  آن‌هــاســت،  موردعلاقۀ  که  را  همان چیزی 
نور فانوس می‏افتد روی آقانعمت و شیخ‌احمد. آن‏ها هاج‌وواج دارند به یاغی که بی‌جان 
افتاده بر زمین نگاه می‏کنند. شیخ‌حیدر می‏دوَد طرفشان و ترسیده می‏پرسد: »چه شده؟!«

شیخ‌احمد مراقب اطراف است: »مار...! مار نیشش زد.«
میرصالح و شیخ‌حیدر ترسیده عقب می‏روند: »مار؟!«

توی  رفت  بود.  افعی  دیدم!  »خودم  طرف:  آن  به  می‏کند  اشاره  دست  آقانعمت‌با 
کارش را ساخت.« شلوارش و 

ک و قمه از دستش جدا شده... یاغی افتاده روی خا

1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص215.
 1. نک: مؤسسهٔ ایمان جهادی صهبا، انسان 250ساله، ص232و233.
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